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جاده جهنم
مھرداد امیررحیمي: نویسنده 
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فصل ا ول 

سالن سینما

كي مي دونھ 

!؟...اول چیھ ، تو مي دوني ملاك انتخاب بازیگر نقش
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...برو بھ جھنم 

.و بشنوم و ببینم ، نمي خوام صدات خوام ریخت نحستدیگھ نمي

نم و گرفتین ، بابا چي از جورماره و اوره و شمسي كوره  دور و ویھ مشت

.چرا دست از سرم بر نمي داري  مي خواي ،

شتباه مي كني ،اونجوري كھ تو فكرمي كني سالار یھ دقیقھ گو ش كن ، بخدا،ا

نبود ، طرف از بچھ ھاي دانشگاه بود ، اومده بود تو پروژه واحد فلسفھ بھم 

ھمین چھ میدونم ازندگي بعد از مرگ ، زھكمك كنھ ، پروژه استاد مفخم راجب

.قصھ ھا كھ خودت میدوني  

نزن زشتھ آره مي دونم ، اون شب رو قسمت بھشتش كار مي كردین ، دست

پشت در تا توي راه پلھ ھا صدا تون ،اینجور ماجرا ھاو بونت برم ، الھي قر

ي صحنھ حوادث مربوط بھ بعد ازمرگھ، اگھ اینجوریا ست من میو مد باز ساز

بعد شم بد احتما لا باره زنده شم ،دوروزي صد بار بمیرم و یكي كھ حاضرم 

ودت گفتي بزحاضر و دزد حاضر ا خبراي اینكھ كمكش و جبران كرده با شي ب

و چقدر خوب یاد گرفتم اینجوري با یھ تیر چند  نشون ار نشونش بدم درسمبذ

ھدایت كردم ، بخش عملي م و بھ راه راست دا روشاد كردمیزنم ، یھ بنده خ

پروژه مربوط بھ تحقیق میداني انجام شده ، خستگي كارم ازتن ھردومون در 

ود استاد مفخم درس پس میدادي دیگھ نیازي میره ، خوب  ھمین جوري بھ خ

.گرفتن از این پسره جغلھ نبود بھ كمك 
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.خفھ شو آشغال : شقا یق 

كنم حت ارخیا لت وراگوش كن شقایق ، بذ، ... آره من ھم آشغالم ھم : لار سا

مست مي شدم ، عطرتنت بھم میخورد ، یھ مو قعي  یھ جورایي و قتي بوي 

حا لا دیگھ حالم ،اماي شدم و خودم و مي باختمنشئھ مي شدم ، وحشي  م

ازت بھم میخوره وقتي مي بینمت مي خوام بالا بیارم ، مي فھمي ، نھ بخدا 

نھ من چي دارم كھ تو ازش خوشت اومده ، اگھ بفھمي ، اصلا من نمي دونم  

پولي دارم نھ خوش زبونم نھ ما شین دارم نھ خونھ دارم، بابا بي خیا ل شو، 

ستان ما ھدایتشون كني ، داون ، این ھمھ آدم كھ براه راست ا بكش بیراز م

ي توني براه راست ھدایتم ، حد اقل تو دیگھ نمدیگھ از راست شدن گذشتھ 

ار اینجوري بگم من دیگھ نمي تونم تو پروژه عملي درس  فلسفھ كني ، بذ

ن كني بھت كمك كنم ، راستي ایندفعھ اگھ خواستي محبت و كمك كسي رو جبرا

ھ تولدت كادو خریدم و كھ واسدر مرام داشتھ باش لباسھایي روحد اقل اینق

.تنت نكن 

.يحیوونكثا فت ، تو یھ : شقا یق 

در حق من آره درستھ من حیوونم و تو فرشتھ ، فقط  اگھ یھ لطفي: سالار 

.بكني ممنونت مي شم 

...، فقط بگو عزیزم ھر چي بخواي : شقایق 

كار سختي نیست ،  ند تا فحش داغ جدید یاد بگیر این كھ دیگھیھ چ: سالار 

ا رومیدي البتھ یھ جیگرم بھش اضا فھ ھمي خواي بھم حال بدي ھمین فحش

مي كني او نم با لحن محبت آمیز ، عصبانیم كھ میشي مثل الآن باز ھمین 

.ھاي تكراریتم بھم میخوره ا رو میدي ، میدوني حالم از فحشھفحش

.اگر دم دستم بودي جرت مي دادم بخدا : شقایق 

داشت با موبایلش حرف میزد و راه مي رفت در واقع مي دوید ، مثل ھمیشھ 

فحش با صداي بلند ،عصبي و پرخاشگر اما اینبار دیگھ در حال انفجار بود

زمین و زمون مي كرد تقریبا بھ میدون انقلاب رسیده بود ومیدون مثل حوالھ
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و یاده انداخت ، چند تا فحش آب دارعابر پنگاھي بھ پل ود بھمیشھ پرازدحا م 

ار تایي ھم  نثار ملت و ھشھرداري و شھردارش كرد ، یھ سھ چاساسي نثار

رف ، ھنوز چند قدمي با یھ خیز بلند از روي نرده ھاي دور میدون پرید اونط

یكي ازتوجمعیتكھ صدایي آشنا ازپشت سربگوشش رسیدبرنداشتھ بود

د با عجلھ لرزوناین صدا بند بند وجودش و " ، سالارمسالار" صداش زد 

روببینھ ولي قبل ازاینكھ بتونھ چھره كسيبرگشت و بھ پشت سرش نگاه كرد 

ھمھ چیز سیاه شد و ، ھمھ بدنش داغ شد و بعد یخ ، یخ یخ بشناسھ ، و 

حظھ اي بیشتر طول نكشید ھمھ وجودش و گرفت با لالبتھ دردي وحشتناك كھ

دش فكركرد این دیگھ چي بود گمون كنم با سر رفتم تو سطل آشغال خو

.این فكر باعث شد تو دلش بخنده شھرداري و 

احساس عجیب و غریبي بود ، ھرچي بود جدید بود ، یھ جور لختي و سبكي ، 

روشنایي برگشتھ بود ، از ،وحشت ھمھ وجودش وگرفت دش اومد ، بھ خو

خالي شده بود حتي یھ كھ ازجمعیت پربود ھیچ خبري نبود ولي میدون درد

ئل ھفت تیر صحنھ دوھمھ جا سوت و كور بود ، شبیھ نفرم تو میدون نبود ،

وقتي بیرون كافھ باد یھ بوتھ خار و از این كش ھا تو فیلم ھاي وسترن ،

با خودش گفت طرف بھ اونطرف مي بره و ھمھ از ترس چپیدن تو خونھ ھا ،

شروع كرد بھ كلینت ایستوود و كم داره  و بعد صداي ساز دھني و فقط 

.خودش فحش دادن 

، باز كوكائین دستت رسید خودتو خفھ متر مي كشیدي میمردي چند تا شات ك

كا ئین و كوفت و زھر و كو، شیشھدي ، اصلا ھیچ معلوم ھست چھ مرگتھ كر

،صداھاي مبھمي بود مثل ویز ویز یھ عالمھ زنبورعصبانيتو گوشاش ، مار

یا لااقل حس خوبي بود ا گذشتھ ھبود و لي ازھمھ این حرفچشماش داغ شده 

دید و با یني نمي كرد ، بعد از مدتھا از تھ دل خنحساس سنگااصلا ، بد نبود 

.خل  شدیم رفت پي كارش ... ك  پاتمام قدرت  فریاد زد، 
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ھ شش ھنوز تھ مایھ اي از صدایي كھم توي گولاي صداھاي در ھم و برلا ب

وجود داشت احساس مي كرد ھنوز یكي از قبل از این اتفاقات شنیده بود 

، شاید رفت تو فكر،مسافت خیلي دور یا از تھ چاھي عمیق صداش مي كنھ 

میزنھ ، حكما قاطي كردم ، عجب حوال كمي مشكوكخوابم ، اوضا ع و ا

ه ازش چي دارعي بود ، باید یادم با شھ یھ زنگ بزنم تا تموم نكرده ھرامت

ایھا الناس ، كسي ، چند قدم برداشت ، داد زد ، آھاي ،بگیرم ، عجب توھمي 

نگاھي بھ دور ،خانوما، اراذل و اوباش منطقھ،ھاي ، آقایونآخونھ نیست ، 

ویدن تا جایي كھ قدرت داشت ، شروع كرد بھ دترسیده بود ، و ورش انداخت 

رده بود ولي ازنظرروحي نھ عرق كدوید و یھوایستاد ، نھ خستھ شده بود و

چشماش و بست ، ، د چون نمي تونست وضعیت رودرك كنھكاملا بریده بو

.نفس عمیقي كشید 

كسي اسمش و صدا كرد وھمزمان بھ شونش زد ، سنگیني دست طرف و 

ملت حتما ، بازرفت تو فكركنھ ، و بازشحس مي كرد اما جرات نداشت چشما

.تم و الآ ن تو یھ كلینیكم ش رفخبر كردن ، لابد ازھو١١٠پلیس 

اش افتاده بود ، دیگھ براي خودش بار این اتفاق برچندتو این چند سال اخیر

میرفت توي كھ با سركرد مصرف ميعادي شده بود ، اینقدرو اطرافیانش 

وندیده بود وبا شحتي یھ بارموقع راه رفتن تو پیاده روجلوب ،آجوي

.نده خدایي یھ بخونھسررفتھ بود تودرپاركینگ 

و باز كن ، اینجا ، چشما ت" سا لار " و صدا زد  اسمشھمون صدا دوباره 

.وجود نداره یدنچیزي براي ترس

و باز كرد اما ھنوز مي ترسید بھ عقب برگرده و ببینھ كي پشت چشما ش

زیر چشمي نگاھي صدا عجیب آشنا بود ولي ذھنش یاري نمي كرد سرشھ ، 

ص بده چون نورشدیدي چشم نتو نست چیزي رو تشخیخت اما بھ اطراف اندا

.رو میزد 
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دیگھ مطمئن شد ازحال رفتھ و توي یھ كلینیك بستریش كردن ، حتما این یارو

بوند حي خواخودش مجسم كرد روي تخت اتاق جرابرايھم دكتر كلینیكھ ،

من حیھ ، ولي چرا ،ور سقف اتاق جرااي پر نھنش و صورتش رو بھ چراغ

ھي تیغ رو ده  شازار زا بھ خا طر دوكنھ این پفیوحي ندارم ، نبھ جراكھ نیاز 

این ،وبریزن بیرون ازاین دكتراھیچ بعید نیستدمبردارن و دل و رو

.شد ش كمتر ه اودلھرباعث شد اوضاع و احوال یادش بره تصور

بھ نور خیره كننده فضا عادت كرد، بھ اطرافش نظري یواش یواش چشماش

ھ ا شونيیكي اینجا پیدا نمیشھ بگھ چھ خبر شده ، یكي زد رودزددا، انداخت

.ه كرد بھ من نگاه كن ، بلاخره برگشت و بھ پشتش نگا" سالار " گفت ش و

تا چند ثانیھ خشكش زده بود ، قادر بھ صحبت نبود ، نمي تونست چیزي رو 

ھاش ، ثریا بود ، ثریاي دوست داشتني ، ثریاي رویا، كھ مي دید باور كنھ

لب داشت ثریایي كھ چند سال قبل از دست داده بود ، مثل ھمیشھ لبخندي بھ

، مثل اینكھ بھ مون روز اول مرید خودش كرده بود ھلبخندي كھ سالارو از

.ثریا  ، ه یھ عمر طول كشید تا تونست بگھ انداز

كھ تو جمعیت گم شده با شھ و عین بچھ اي، چشماش غرق اشك شده بود 

اشك شوق تو چشماش جمع شده و بگیره و بھش بخنده ش دستشمادریھو 

، مي بوسیدش ، مي ومثل دیوونھ ھا بغلش كردثریا بود یھ باردیگھ گفت 

، بوش میكرد، ازش جدا میشد و دوباره بغلش مي كرد و مي لیسید ش

.ده بود ولي ثریا آروم بود و فقط لبخند میزد بوسیدش ، از خود بي خود ش

ثریا خیلي وقتھ مرده ، اون ،این ممكن نیست بھ خودش اومد ،بعد ازمدتي 

مردم... یا  حتما دیوونھ شدم یا شاید خواب مي بینماین فقط توھمھ ، مرده ، 

، من مردم ، بلا خره مردم ، مثل دیوونھ ھا داد میزد و جیغ مي كشید ، مي 

...و مي گفت بلاخره مردم ، مردم ، مردم ھوار مي كشید ودوید 

كھ بازم ثریا ، مردم ؟، بھم بگو كھ مردم و تنھایي تموم شده ، بگو : سالار 

.مي تونیم با ھم باشیم 
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و داد این توانایي جواب سوالشمثل ھمیشھ با نگاهگاه كرد و ثریابھ ثریا ن

، توانایي حرف زدن با سالار بدون استفاده از كلمات و مختص ثریا بود

.راز كرد جملات ، دستش و د

.ن پیشتم نترس ، م: ثریا 

.چي باید بترسم از نترسم ،: سالار 

.ت و نگاھي بھ اطراف انداخجاش بلند شد از

.اینجا كجا ست اصلا اینجا چھ خبره ، ، یھ چیزي بگو ثریا :سالار 

خیلي وقتھ اینجا منتظرتم ، نمي دونم كجاست ، نمي دونم نمي دونم ، : ثریا 

با تو اینھ كھ من چند وقت بیشتر از تو اینجام ھمین چھ خبره ، تنھا فرق من 

كھ اینم ھیچ كمكي نمي كنھ چون اینجا زمان و مكان ھیچ معنایي ندارن و بس 

.تو بشناسیم و درك كنیم ندارن یا بھتره بگم معنایي كھ من و

، احساس كرد ھمھ موھاي دقیق تري بكنھ سالار تازه تونست بھ اطراف نگاه 

فضا عوض شده بود ، حالا عرق سردي بھ تنش نشستھ ،تنش سیخ شدن و

اي زیباي جاده چالوس ھتو جاده شمال بودن ، جاده چالوس یكي از اون پیچ

دو زانو روي زمین نشست و ھق مون پیچي كھ ثریاش و ازش گرفت ،، ھ

ش سكوت فضا رو درھم شكست ، احساس آرامش كرد ، ثریا از ھ اق گریھ

، آروم باش عزیزم ، سالارم،تو گوشش زمزمھ كرد ش كرده بود ،پشت بغل

، این و رتم ، من ھیچوقت تركت نكردم و نمي كنم ھمیشھ كنا،من كنارتم، 

.بھت قول میدم 

.من گیج شدم ، نمي تونم بفھمم : سالار 

ائیكھ جواب سوالات و و ببند ، میریم جات و بده بھم و چشماتھدست: ثریا 

و بست ، تا چشما شاي ثریا وھاشت تو دستوگذشاھدستبگیري ، 

.و باز كن  ، چشما تا رو شنید كھ گفت سالارصداي ثری

خت ، میدون انقلاب بود ، دقیقا باز كرد و بھ اطرا فش نگا ھي انداو چشما ش

بود ،  ھمون فضایي كھ تا قبل از اتفاقات عجیب و غریب چند لحظھ قبل توش
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ند ، خودش بود كھ گردوا تعجب سر برصداي آ شنایي بگوشش خورد ، ب

صحبت میكرد، داشت با شقایق صحبت مي كرد و بھش فحش داشت با موبایل

میداد ، از روي نرده ھاي دور میدون پرید ، صدایي كھ در آخرین لحظھ 

، صدایي كھ ..." مسالار... سالار " و صدا میزد بگوشش رسید كھ اسمش

كیھ ولي حالا دیگھ میدونست ، ثریا بوده اون مو قع نتونستھ بود بفھمھ مال

.ه كھ صداش میكرد

بوضوح دید كھ یھ ماشین شاسي ثریا با دست بھ یھ ماشین اشاره كرد ، سالار 

حرف میزد و اصلا سر جوون بود در حالیكھ با موبایلش یھ په اانندبلند كھ ر

د و روي زمین بلند شحواسش بھ خیابون نبود چنان با سرعت زد بھش كھ از

و اینقدر وحشتناك د روي زمین ، صداي برخورد چند متر اونطرف تر افتا

و بست صداي خرد شدن كھ یھ لحظھ چشما شصحنھ بقدري ترسناك بود 

ھاش و شنید ، مردم دورش جمع شده بودن و پول خرد و اسكناسي نااستخو

اومد ھمیشھ از این رسم بدش بود كھ براي كفاره میریختن دورش ، یادش 

ش و ه ا، ثریا ھم كھ از این موضوع خبر داشت نتو نست جلوي خندیومدهم

.گیره ، رو بھ ثریا كرد ب

.ھمھ چیز تموم شد: سالار 

ھ نگھداشتنت امید بي وارستاننھ سالارم ، لااقل ھنوز نھ ، ھنوز تو بیم: ثریا 

ت ھ امي كنن تا شاید بتونن یھ جوري وصلھ پینكاردارن ، دارن روي جسمت

.لا كھ دیگھ دیدني میشھ قیا فھ ات پینھ اي بودي حااز اولشم وصلھ نن ، ك

اشون سو دلش برسالاركھ لیت میكردن چنان جدیتي فعاباھا توبیمارستان دكتر

وضعیت ، داره از دست میره كنید ،اعلام زد كد سیزده خت ، یكي داد 

بخش دگو بھ ریق  بلن، تمامي دكترھاي حاضر در بیمارستان از طھاورژانسی

دیوار اورژانس دكتر مي اورژانس احضار شدن ، مثل مور و ملخ ازدرو

، یكي ھم بود تمام بیمارستان بھم خورده بود ، ھمھ چي در ھم و برریخت ، 

یكي داد میزد نبض نداره داره از ، اون یكي داد میزد اكسیژن ، داد میزد آنژیو 
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ه یھ مشت انترن تاز،ي كرددستگاه و وصل مبا عجلھ اون یكي دست میره ، 

.لولیدن تو ھمدیگھ ميم ھكار و چند تا پرستار

، اما نھ من مھم نیستم ،  نمي دونستم اینقدر مھم ھستمسالار با خودش گفت 

این زندگیھ كھ مھمھ ، تمام اینھا دنبال اینن كھ زندگي رو حفظ كنن یعني اوني 

و وقتي بھ فكرش میفتیم رو كھ وقتي ھست اصلا براش ارزشي قائل نیستیم 

.كھ دیگھ ھیچ كاري از دستمون بر نمیاد 

با مشت ش وھ او بستھ بودن ، یكیشون دو پا پرید روي سینبا یھ نوار دھنش

.مي كو بید بھ سینھ اش 

سالار یھ لحظھ نتو نست طا قت بیاره بي اختیار داد زد آ ھاي یابو مگھ دختر 

، خلا صھ بسا طي بود ، پوكھ ھاي سالھ دیدي كھ جفت پا مي پري روش١٦

ده چند لیتري ریق میشد ، بھ قاعمرفیني بود كھ مي شكست و بھش تز

آدرنالین بھش زدن ، انترن ھا كھ سوژه مناسبي براي یا د گیري پید ا كرد ه 

مي پریدن، تو این گیرو دارو وي آ تیش با لا و پا یینربودن مثل اسفند 

نترن ھا رو دید كھ با سن یكي از پرستارھا غي یكي از ادرست وسط این شلو

.دست ما لي مي كرد رو نیشگون مي گرفت و 

.سالاربا خنده رو بھ ثریا كرد 

داره بھ پرستاره م دست بردار نیست ،ھس تو این وضعیتببین نا ك: سالار 

.آموزش میده 

.و ھر دوشون زدن زیرخنده 

رپرست تیم نجات بود ، دكتر س، صداي فریاددستگاه شوك روحاضركنین 

تا اتو دادن دست آقاي دكتر و ایندفعھ سالار بود كھ رو تخت  اورژانس بالا دو

.پا یین مي پرید و 

گشت ، یكي ھم كھ معلوم بود تازه كاره و ھنوز دكتر نبضش بر، یكي داد زد 

و ھیجان شور اس نشده  اشك شوق از چشماش سرازیر شد  و با بي احس

ه در واقع عربده كشید ، برگشت ، بر گشت ، دكتر معجززیاد داد زد یعني
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، یھ معجزه وا قعي ، كارتون عالي بود ، حرف نداري دكتر ، یارو بر كردي

گشت ، بعد كھ دید خیلي خراب كرده ، گفت ببخشید ، منظورم اینھ كھ خستھ 

ھش كردن نترن ھا نگانبا شید كارتون عالي بود ، و ھمین با عث شد كھ ھمھ ا

.خنده اھم زدن زیربو

نگاھي ھم بین انترن ھا رد و بدل شد كھ سالار زیر لب گفت بیچاره پرستار 

ھي انترن ھا وا قع شده و تا چند ما مادر مرده ، مورد توجھ ویژه آ قایان

.سا عت فرا غتش پر خواھد بود 

ش و پاك كرد و رو بھ عرق پیشینووسرپرست نفس عمیقي كشیددكتر

، تازه اول كاره خطر جست اماش با شما ، فعلا ازھ ابقیپرستارھا گفت 

.نیم نگھش داریم گمان نمي كنم بتو، اوضاعش خیلي خرابھ

زیر لب زمزمھ و ونھ ھاي خودش كشید رفت سمت جسمش دستي بھ گسالار

.بیچاره ر سالا،كرد ، بیچاره سالار

زد و چند اونطرف ثریا ایستاده بود ، دولا شد و بوسھ اي روي پیشونیش 

و بست ، مثل این بود كھ مي خواست یھ جوري زند گي رو ثانیھ اي چشماش

یدونست كھ قادر بھ این كار نیست بھ جسم سالار برگردونھ ولي خوب م

.و دستش و گرفت باز كرد اومد سمت سالارو چشما ش،

كھ ثریا دستش و مي گرفت مثل این بود كھ جریان برق از وجودش بھ ھربار

یعني جا یي رستان بھ جاده چالوس بر گشتننتقل میشد ، از محیط بیماسالار م

ھا ش مرگ ثریا بخش اعظم روزھا و شبسالارتو چند سال گذشتھ  بعد ازكھ

جاده از ما شین پیاده میشد و از سر شب تا فت كنار مي گذروند ، میراونجاو

ماشیني بھش دم صبح  كناره جاده راه میرفت و ھر ثانیھ آرزو میكرد ایكاش

ي افتاد تا بزنھ و راحتش كنھ ، اما روزھا و شبھا مي گذشت و این اتفاق نم

…شن بین اون ھمھ جمعیت اینكھ تو میدون انقلاب تو روزرو

.ھ اش و نوازش كرد كھ ثریا گونا بودھتو ھمین فكر

.ھنوزم ھمونقدر دوستم داري : ثریا 
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ل گذشتھ اذیت كني و رار داري مثیدوني كھ از این سوال متنفرم ، اصم: سالار

.كرم بریزي 

.زندگي نكردیم با ھم من و تو مدت  زیادي : ثریا 

سال ، اینھا فقط  چھ اھمیتي داره ، یك روز ، یك ھفتھ ، یك ماه ، یا یك : سالار 

.استان ما نقشي نداشتن و ندارن یھ سري رقمن ، رقم ھا تو د

و وي ما معلوم میشھ ، یعني تكلیف تو ساعت دیگھ تكلیف ھر دتا چند: ثریا 

.تكلیف منم بستھ بھ وضعیت تو 

.این یعني چي : سالار 

" یا " چياین یعني" ببینم مگھ تو ھمون آدمي نیستي كھ ھمیشھ از : ثریا 

بودي ، مگھ ھمون كسي واین جورجملھ ھا بیزار" این و برام تعریف كن 

ي كھ ھمیشھ دنبال معني جملات نیستي كھ مي گفتي از تعریف كردن و آدمھای

.و اتفاقات ھستند متنفري ، بگو ببینم چي شده كھ ھمش پي معني اتفاقاتي  

.مقانھ بود، احراست میگي : سالار 

و زیر چشمي دیگھ با ھم بریم سینما ، این و گفت دلم میخواد یھ بار: ثریا 

.نگاھي بھ سالاركرد 

.ایكاش میشد  : سالار 

.ھا است كھ یھ فیلم عالي داره ا ھمین نزدیكيیھ سینم: ثریا 

.شوخي جالبي بود  : سالار 

تم عقیده عجب ، خیلي عوض شدي سالار  ، سالاري كھ من مي شناخ: ثریا 

حتي خود زندگي ، مي گفت شوخي ھا بزرگ و داشت كھ ھمھ چیز شوخیھ 

ن و بعضي ھاشون با نمكن بعضي ھا بي نمك ولي ھمشون جالب، چیك دارن كو

دارن ، حتي بي نمك ترینشون ، پس چرا سعي نمي كني بھ وارزش یھ لبخند

.این شوخي ھم بخندي

.یشھ مچ مي گیري تو ھم: سالار 
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نچین ، قربون اون لباي خوشگلت بشم ، بلاخره نگفتي دوست لب ور: ثریا 

!دیگھ با ھم بریم سینما یا نھ ؟داري یھ بار 

.ه كافي تاریك ھست ماش بھ اندازببینم سین: سالار 

.تو آدم بشو نیستي  : ثریا 

میتشون خوشم نمیاد ، و ا و آدھاز آدم، تو كھ میدوني منالبتھ كھ نھ: سالار 

:ه ام كھ مي فرماید قلبا با جناب خواجھ ھم عقید

آید بھ دست آدمي در عالم خاكي نمي

وز نو آدمي ساخت عالمي دیگر بباید

بود كھ احساس كرد صداش پژواك پیدا میكنھ بھ اطراف تو ھمین حا ل و ھوا

مبل راحتي بزرگ و تو سالن سینما بودن ، وسط سالن یھ، نظري انداخت 

.خبري نبود  ھیچ صندلي زیبا بود و از

چرا تعجب كردي مگھ یكي از آرزوھات این نبود كھ یھ روز كھ میریم : ثریا 

نما ببینیم تو سالن ھیچ صندلي نیست فقط یھ مبل راحتیھ كھ تو میشیني سی

.وتماشا مي كنیم ، فقط من و تو لم روش ومن میشینیم روي پاھات وبا ھم فی

.میخوام بھ یھ چیز اعتراف كنم :سالار 

.، پس تو ھم بلدي اعتراف كني  عجب: ثریا 

.كنم ميبھ كرده ھا ونا كرد ه ھا م اعترا ف: رسالا

پس شروع كن ، از كرده ھات نگو چون بھ اندازه كافي خبر دارم ، از : ثریا 

.ات بگو كھ خیلي مشتاقم بشنوم ناكرده ھ

.مي ترسم : سالار 

.از چي : ثریا 

.ني ممكنھ ما رو از ھم جدا كنن یع:سالار 

.سالار بھ معجزه  اعتقاد داري :ثریا 

.آره : سالار 

.چقدر : ثریا 
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دقیقا بھ ھمون اندازه كھ بھ اسب شاخ داري كھ دو تا بال داره و : ر سالا

.از مي كنھ اعتقاد دارم پرو

و تا بال داره و پرواز بھش اعتقاد داري ، منظورم اسب شاخ داریھ كھ د: ثریا 

.مي كنھ 

.مي دوني كھ دارم : سالار 

.چنین موجودي وجود خارجي نداره ولي : ثریا 

من وجود خارجي داره بھ ھمین خاطر ه ، تو ذھن من و براي چرا دار: سالار 

.بھش اعتقاد دارم 

.ھنوزم مي ترسي  : ثریا 

.ھنوزم مي ترسم : سالار 

.دیگھ از چي : ثریا 

رواز مي كنھ وجود از اینكھ اسب شاخ داري كھ دو تا بال داره و پ: سالار 

.نداشتھ باشھ 

.بھ خندیدن بوسیدش  و شروع كرد ثریا بغلش كرد ، 

م داره میاد تو دھنم ، نمي ه ام مي كني ، نمي بیني دل و روده امسخر: سالار 

بیني چھ زجري مي كشم ، بعد از این ھمھ مدت ، بعد از اون ھمھ ماه و ھفتھ 

ھ ھاي تنھایي ، خیلي بي و روز و ساعت و دقیقھ و ثانیھ ، بعد ھمھ اون لحظ

.مرامي 

.، سالارم ، عزیزم مبا مرامم ، با معرفت: ثریا 

و كمي آروم شد و بعد لبخندي زد سالارپیشونیش و گذاشت روي پیشوني ثریا 

داي بلند و از تھ دل داد و براي خلاص شدن از ترسي كھ تو وجودش بود با ص

وست دارم ، با یھ حركت ثریا رو بلند كرد و محكم تو آغوش گرفت بھ زد ، د

ل كسي كھ شكستني بسیار گرانبھایي سمت مبل راحتي رفت و خیلي آروم مث

و صداي بلند تو دست داره نشست روي مبل و رو بھ پرده سینما با قاطعیت

.گفت ، ما حاضریم 
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سكانس آغازین فیلم ماشین تحریر كھنھ و فرسوده اي رو نشون میداد كھ 

یك و این متن و روي ست دكمھ ھاش یكي یكي پایین میرفتبدون وجود تایپی

.كاھي تایپ میكردكاغذ صفحھ 

امي شخصیت ھاي آن واقعي ھستندداستان این فیلم و تم

بعد از این سكانس لیست بسیار بلند بالایي از بازیگران روي پرده ثبت شد كھ 

تما مي اسا مي براي سا لار آشنا بود ن اما ا ز اسا مي سا زند گان ود ست 

.اندركاران فیلم ھیچ خبري نبود 

براش آشنا بود تا شعرشد ، راژ با صداي لطیف و گرمي اجرا یقي تیتموس

.شعر و با خواننده ھم نوا شد جائیكھ زیر لب شروع كرد بھ زمزمھ

پنجره باز رخ زیباي جھان خیسیھ شب از شباي پائیز

شدم از باده شیرین نگاھت لبریزم      خیره در چشم تو بود

سر خوش از ترنم نم نم باران بودیم

گو شھ اي محو تماشاي بھاران بودیم

ھر دو والھ ھر دو شیداھر دو چشم بستھ و بیدار

ز نور ماھتاب آسیمھ سر بودیمشب بودیمچنگا ل ھر دو در 

ت غلطیدھ اقطره اشكي بھ روي گون

دلم از صداقت و پاكي اشكت لرزید

بید مجنون گواه آن شب زیبا و تار است

ولي افسوس بید ھم در بند خواب است

صداي نحس ناقوس جدایي آمد از دور

صدا مي گفت دیگھ وقت وداعھ

وداعي تلخ و جانسوز

تو گویي زمان این جلاد معروف

دشمني دیرینھ است و ھمچو طوفان

چون سمندي سركش و مغرور میان ما دوان است
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لاي سراب زندگي ھمچو مستي شرابھر شب ج

در این تن فاني روان است

صبحدم بار دگر دنیا جوان است

لحظھ بھ لحظھ زندگي سالار و ثریا روي پرده سینما از جلوي چشمھاشون 

رد شد ، سالار در حین تماشا گاھي مي خندید گاھي اشك مي ریخت و گاھي 

فت اما در تمام لحظات شعفي زائد الوصف در وجودش بفكر فرو مي ر

سالار چشمھاش و احساس مي كرد ، وقتي بھ صحنھ تصادف نزدیك شدن

تھ سنگي كنار ساحل نشستھ بودن روي تخوقتي دوباره چشم باز كرد بست ، 

.اینجا رو یادت میاد : ثریا 

.ز زندگیمون نیست كھ یادم نیاد لحظھ اي ا: سالار 

از كارگردان اون فیلم متنفرم ، ھم از كارگردانش و ھم از ریا ، مي دوني ث

سناریستش ، تنھا نقطھ قوت اون فیلم ھنرپیشھ نقش اول زن فیلم بود ، البتھ 

ز فیلمبردارش ھم شاھكار كرده بود ، صحنھ ھا یكي اق گذشت كھ نباید از ح

.یكي قشنگ تر و زیبا تر بودن 

ك فیلمھاي ھندي و ایروني تمومش كنھ ، چي مي خواستي ، كھ بھ سب: ثریا 

ي كھ بزبون میاري معتقد نیستي ، مگھ تودیدي گفتم تو بھ خیلي از چیزای

.فیلمھاي ایروني و ھندي متنفره نیستي كھ ھمیشھ مي گفت از ھمون سالاري 

داغ شد ، اینجا كجاست دیگھ ، چھ ھ ، ھوا چرا یھویي اینقدرگرمم: سالار 

.عین حال داغھ خیلي داغ ت ، خیلي زیبا ولي دربیھ ، زیباسجاي عجی

.ست ه اداین یھ جا: ثریا 

چشم بستھ غیب میگي دختر ، خب این و كھ خودمم دارم مي بینم ، : سالار 

تھش بھ كجا میرسھ ؟منظورم این بود كھ كور نیستم ، 

مدت بھ جھنم ، یادت میاد بھم گفتي تو این جاده راھنمام میشي ، تو این : ثریا 

.بودم تا بیاي بھ قولت عمل كني منتظرت 

.جاده جھنم : سالار 
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.مي ترسي : ثریا 

نھ ، دیگھ براي ترسیدن خیلي دیر شده ، در ضمن جھنم من اونجاست : سالار 

.تو باشي برام بھشتھ ، حتي جھنم كھ تو نیستي ، ھر جا

؟حاضري : ثریا 

!حاضرم : سالار 

. . . پس دستم و بگیر: ثریا 
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فصل دوم   

خونھ فاطي خانوم

!بھ طبیعتھ مواد مخدر دھن كجي انسان
و این یعني ما خودمون و لایق بیش از اوني

... ! مي دونیم كھ طبیعت بھمون اعطا كرده 
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.م فا طي خانوم ، خانوم خانوما سلا: سالار 
ار حدس بزنم بذا ، راه گم كردي ، ھبھ بھ سالار خان ، از این طرف: فاطي 

؟میخواي حتما ھوس كردي یھ كم شیطوني كني ، حالا از كدوما ،
.ه بود ات تنگ شد، ولي قبلش دلم برھر دو: سالار 

تو اگھ این زبون و ندا شتي چیكار میكردي ؟ در ھر صورت قدمت : فا طي 
خان ، مگھ یھ سالار تو این دنیا بیشتر داریم ، بفرما ، چشم سالاريرو

ارم یھ نگاھي بھ صفا آوردین ، تا سور و سا ت و برات بی،خوش اومدي
.ز گوشھ سالن بندا

این دیگھ كیھ ؟: سالار 
واالله چي بگم ، دفعھ سوم چھارمھ میا د اینجا ، یكي از بر و بچھ : ي فاط

و مي شناسیش ، این پسره یا ور تو ھم ھاي  قدیمي معرفیش كرده ، راستي 
.میگم 

پز این دختره نمي خوره ،ش بھ دك وھ ااون كھ قیاف! یاور حیرون : سالار
.اده باشھ ش دور افتھ ااین كبوتر با ل شكستھ با ید خیلي از خون

ت كھ گرم ار وسایل و بیارم كھ مشغول شي ، سرذگل گفتي واالله ، ب: فاطي 
.شد ، باھات حرف دارم 

.قربونت : سالار 
؟لا از ھر كدوم چقدر بكشم برات حا: فاطي 
!مثل ھمیشھ : سالار 
؟میخوري یا میبري ا ، ھبقول ساندویچي: فاطي 
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بازم سوالي ھست ؟ ! ھر دو :سالار 
.ل شو تا برگردم بیا مشغو: فاطي 
!ن كنارم یھ چند تا برام بگیربیا خودت بشی: سالار 
شرمنده  اخلاق ھنر مندا نتم ، دو تا از بچھ ھا میان دم در التماس: فاطي 

دعا دارن ، تا تو یھ حالي بكني منم جلدي برمي گردم پیشت ، آخھ نمي خوام 

و رو سر ما جا داري نكن كھ تاجي پاشون تو خونھ باز شھ ، خودت و نگاه 
سفارششون رو ش بھ پادري تو خونھ بیفتھ ، چشمارم كسي گذ، خداییش نمی

جلوي دروھمسا یھ خو بیت نداره بخصوص ،حاضر كنم كھ دم در معطل نشن
یخوام تا میشھ كھ تازه اومدیم اینجا ھنوز كسي خبر نداره چي بھ چیھ ، م

.ھمینجوري بمونھ 
.افعیھ نیش ت چپون كن ، زبون كھ نیست ،ھي من: سالار 
ا نزن ، شما منت سر ما ھخدا مرگم بده ، تو رو خدا از این حر ف: فاطي 

ارین ، كلبھ من و رو شن میكني  ، دیگھ بھ تو كھ  نباید بگم ، ھر چند گذمی

جا رو عو ض مي كنم ، شماره مو بایلم و عوض مي كنم ، تلفن باروقت یھ
كس نمیدم كھ اگھ یھ وقت بین مشتریا كسي بر خورده با شھ جدید م و بھ ھیچ

یھ جوریایي الك شھ ، از بعد از اون داستان بد جور چشمم ترسیده ، آ خ ، 
.فتیم بھ حرف  دارن زنگ میزنن خدا مرگم بده ، باز گر

میخواي برم دم در نگھشون دارم تا آماده كني ؟: سالار 
ي خوبین ، الآن بھ گو شیش زنگ میزنم نھ اونجوریام نیستن بچھ ھا: فاطي 

شو منم میگم برن تو ما شین بشینن تا ببرم پایین بھشون بدم ، تو مشغول 
.دو دقیقھ اي بر میگردم 

.موا ظب باش : سالار 
.ان ، دارمت خو ف نكن سالار خ: فاطي 

. چند دقیقھ بیشتر طول نكشید كھ فاطي برگشت بالا 
متاعش چطوره ؟حتھ ، ببینم یا لم را خوب ، حا لا دیگھ خ: فاطي 
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.، دستت درست ھمثل ھمیشھ عا لی:سالار 
در دنبا ل یھ بنده خدا یي ھ ، در بخان ر نو ش جان ، راستش سا لا: فاطي 

میگشتم كھ سرش بھ تنش بیرزه و با این قناري دو تا كلوم اختلا ط كنھ ببینھ 
ا پي  كیھ ، ا ما خو دت دردش چیھ ، حر ف حسا بش چیھ ، دنبا ل چیھ ، پ

.م حسا بي كمتر رفت و آ مد داره كھ بھتر میدو ني اینجا آد

اون دو سھ تا یي ھم كھ ھستن اھل اینكھ بیان بالا نیستن ، دم در میگیرن و 
تمام ، فقط تو یي كھ قا بل میدو ني و ھر چند وقت یھ بار یھ توك پا میا ي

ميجورایي دلم براش میسوزه،ني یھ پیشمون و زیارتت مي كنیم ، میدو
، تا بخودش بیاد ببینھ عین قند تو چا یي حل شده اع آ ب شھ تترسم تو این م

نمي دونم چرا این ، اي اینجوریم ولي ھكارل شدردنباھ ، درستھ من در ب
قناري بھ دلم نشستھ ، میدوني یھ فرمیھ ، اینجا یي نیست ، حروم میشھ ، ما 

خلا صھ مطلب این بود ، از اینجا بھ بعدش دیگھ با بد ھستیم ولي بد دل نھ ، 
ون كھ الآن ھیچي حا خو دتھ،ھر گلي زدي بھ سرخودت و من زدي ، چون ا

.لیش نیست 
نیستي ، پشت دستم و داغ كردم كھ فا طي خانوم ، دورا دور بي خبر : سالار 

حساب فضولي یا ا ، میره تو ھوا ب نكنم بخصوص تو اینجور داستانث
منم بدل، راستش ولي اره بحسا ب سوسولي گذانس با شي میخوش ش

نشستھ نمیدو نم چرا ، تو پا شو برو كھ شا كي نشھ ، من بھ ھواي سیگار 
.میزنم تو پرش، اگرنھ كھ خلاص قرض كردن یھ تستي میكنم اگھ جواب داد

و بكن ، بون مھربونیت ، الھي فا طي فدات شھ ، سعي خو دتقر: فاطي 
!نمیره جاي دوري 

راستي حساب كتاب ما رو بكن ، میدو ني كھ حوا س درست وحسا : سالار
.دفعھ میرم یادم میره ، مثل اونبي ندارم 

شم نمیاد ، بعد یھ عمري یھ ا نزن كھ ھیچ خوھاصلا از این حر ف: فاطي 
.ا ھم كردیم ، حساب چي ، كشك چي، دفعھ بعد سر اومدي پیش ما یھ حالي ب
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ا لا تعا رفي شدي فا طي ار كنار، از كي تا حگذونتم ، تعارف و بقر ب: رسالا
.خانوم 
.جدیدار بھ حسا ب شیریني خونھگذ، بتعا رف نیست ، حر ف دلمھ: فاطي 
كھ خودت و لوس نكن ، خلق منم تنگ نكن ، اخلاق من و، پا شو: سالار

اد ، دلم نمي شینھ از مھمون بازیم خو شم نمیھ میدوني ، ما ل مفت ب

.بیفتھ این ورا نمیام برش دارم اینجوري كني دیگھ كلام 
با شھ سالارخان قا بل نمیدوني ، ھان ؟: فاطي 
كابینت كشو وارم تگذب ، رو مظنھ قدیم میبابا فكت و شكر، خیلھ خ: سالار 

با لا رفتھ و فرق كرده با شھ قیمت بعدا برش دار، ولي اگر ، آشپز خونھ 

ري داشت سكوچھ علي چپ ، ازما گفتن، اگھ كم وكنگي خود ش و زد بھ 
.ب بنویس بھ حسا

گورم و گم مي میرم ، تا آب نشدم و نر فتم تو زمین فرو ، پا میشم : فاطي 
كنم ، كھ تو بھ كارت برسي ، وا سھ اینكھ را حت تر با شي من میرم 

.دوش زیر
.خوش بگذره  : سالار 
.خدمت با شیم ، سالارخان ، درقابل بدوني ، بفرما میزنم: فاطي 
.، پا بھ سن گذاشتي خجا لت بكش ، حیا كن : سالار 

یكي دو دقیقھ بعد ، سالار بي مقدمھ بلند شد و رفت بطرف دختري كھ اون 
.طرف سالن نشستھ بود 

ش ه ااعم مزتم ، من سیگارم تموم شده ، این موببخشید خا ن: سالار 
رو قفل كرده ، مي ھ كھ رفتھ دوش بگیره و در خونسیگاره ، فاطي خانومم

تونم خواھش كنم یكي دو تا نخ سیگار ازتون قرض بگیرم تا فا طي بیاد 
.بیرون برم بگیرم

كي این پا كت و شما بردارین چند تا دونھ بیشتر توش نیست ، من ی: دختر 
.دیگھ باز نشده توكیفم دارم 
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.شینم كنارتون داره چند دقیقھ با شكا لي : سالار 
.ددو ست دارید بشینیولي اگر حبتي نیستم من آدم خوش ص: دختر

، پس شا ید وقت منا سبي نباشھ ، فكر مي كنم ما یلید تنھا با شید : سالار 
.، با بت سیگار یھ دنیا ممنونم ارم گذمزاحم نمي شم و تنھا تون می

تون وصدا ھ ، قیافمزاحم نیستید ، برعكس قا بلي ندا شت ، درضمن: دختر 

.آرامش خا صي بھ آدم میده  
.جوك قشنگي بود : سالار 
؟چطور : دختر 
ا ، كل اگر طبیب بودي سر خود دوا نمودي، من سا ھبقو ل قدیمي: سالار 

شب تا صبح مثل ، یھ آرامش وبا شیش لول رو ھوا میزنم ، صبح تا شب 
ھ من شدم جن ا لھاست كسگ پا سو ختھ د نبا ل مغز این واژه میگردم اما س

...و آرامش بسم ا
ش ھ اوزدم ، اوني رو كھ حس كردم دیگھ از بقیمن فقط حرف دلم: دختر 

.د نكھ فا طي رو خوب مي شنا سیخبر ندارم ، را ستي مثل ای
!؟چطور : سالار 
ندیدم اینقدر بھ كسي احترام تو این چند باري كھ اومدم اینجا تا حالا : دختر 

.لومھ خیلي براتون ارزش قا ئلھ عاره ، مگذب

ن شما رو خیلي دو چند سالیھ مي شناسمش ، زن خوبیھ ، در ضم: سالار 
مي گفت این دختر یھ اینكھ بیام پیشتون ذكروخیر شما بود،ست داره قبل از

پا رچھ خا نومھ ، را ستش منم تا امروز نشنیده بودم فا طي از دختري 
؟قتھ مي شنا سینش ، شما چند واینجوري حرف بزنھ

، فكر كنم دفعھ سوم یا چھارمھ مدت زیادي نیست ، شاید چند ھفتھ : دختر 
كھ میام اینجا ، شناخت زیادي ازش ندارم ، من و یھ پسره بھش معرفي كرد 

، تو یھ مھموني براي دو تا از بچھ ھا از این آ شغالا آورده بود ، منم آژانس 
حب خونھ زنگ زد براش ما شین بیاد كھ گرفتھ بودم كھ برگردم خونھ ، صا 
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بره ولي ماشین نبود ، داشتم میرفتم كھ صاحب خونھ گفت مي تونم ازت 
بخوام لطف كني این آ قا رو تا یھ جا برسونیش ، بنده خدا با كسي قرار داره 

قا جایي كھ مي م ماشینش تموم شده ، اتفاھو خیلي دیرش شده ، آ ژانس
بود ، تو یكي از كوچھ ھاي وزرا دم در یھ خواست بره درست تو مسیر 

خونھ پیاده شد ، ھمون لحظھ گو شیم زنگ خورد ، از ما شین پیاده شدم كھ 

دم ھنوزنرفتھ توخونھ گفت نرفتم را حت ترحرف بزنم ، حرفم كھ تموم شد دی
.تشكر نكرده بودم ھم خداحا فظي چون ھم

م كھ برگشت گفت یھ كم تعارف كردیم و مي خوا ستم سوار ما شین بش
راستي خانم اسم من یاوره ،كارمم كھ دیدین چیھ، اگھ روزي روزگاري چیزي 

مي خواستین ، داستاني نیاز داشتین در خدمتم ، تلفنم و بزنین تو گو شیتون 
زدم تو گو شیم ، دو ماه بعد یھ شب ه روداشتھ با شین ضرر نداره ، شمار

اشتم دنبا ل شماره یكي از بچھ ھاي تعطیل كھ بد جوري دلم گرفتھ بود وقتي د
.خورد شماراون قدیمي مي گشتم كا ملا تصا د في چشمم بھ 

بھش زنگ زدم ، گفت ھر چي دوست دارین سفارش بدین تا ربع سا عت 
گیرم ، آدرس فاطي خا نوم و براتون میا رم ، گفتم من میام بیرون ازت مي

نمي دونم چي شد قبول ، ه گشت زیاد، ا شلوغھ ھداد گفت این روزا خیابون
كردم ، وقتي رسیدم اینجا فا طي اینقدربا محبت برخورد كرد كھ ھمھ تر سم 

.اون شب تا دم صبح پیشش موندم ریخت ،
بھ ھرحال این خو نھ جاي خیلي ، درستھ كھ فا طي زن خوبیھ اما : سالار

.نیست خا نومي مثل شما منا سبي براي دختر
دونید من چھ جور دختري ھستم ، شاید یكي از این شما از كجا مي : دختر 

دختراي فراري یا یكي از اون دخترایي باشم كھ براي فاطي كار مي كنن ، یا 
اش جنس جور كنھ ھمده براي مشتريچھ مي دونم  یھ ساقي خرده پا كھ او

اگھ بعد از یھ عمر گدایي شب جمعھ رو از شباي دیگھ تشخیص : سالار . 
!و حقھ مي خورم ، خانوم خانوما شدن تندم كھ بدرد آب
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م زرنگ ھمیشھ یھ پاش تو خیلي از خودتون مطمئنید ، یادتون نره آد: دختر 
.ست ھ چال

برعكس اصلا از خودم مطمئن نیستم ، در ضمن معني این جملھ رو : سالار 
پام بلكھ ھر دو پام تو بھتر از ھر كسي مي دونم چون خیلي وقتھ كھ نھ یھ 

.ست ھ چال

.تون كھ چیز دیگھ اي نشون میده ظاھر: دختر 
.میشھ ، ظاھرم چي چي نشون میده قضیھ داره یواش یواش جالب : سالار 
خود متشكر كھ فكر مي كنھ خیلي زرنگ و یھ مرد ازخود راضي ، از: دختر 

با ھوشھ و ھیچوقت سرش كلاه نمیره كھ ھیچكس خوب نمي شناستش ولي 

ھمھ قضاوت كنھ كھ ھمي تونھ و حق داره راجبھمھ رو خوب مي شناسھ كھ 
مي تونھ و باید بھ ھمھ كمك كنھ چون ھمھ بھ كمكش نیاز دارن چون از ھمھ 

.ھمھ و از ھمھ بھتر درك مي كنھ بھتر مي ف
اگھ ممكنھ یھ كم یواش تر برید با ھم بریم ، آخھ ھمونطور كھ گفتم : سالار 

گاز برم ، حالا اگھ ھینجوري تختست نمي تونم مثل شما اھ من پاھام تو چال
.ام و خوب ازحفظ كنم ھممكنھ یكي یكي بگین تا درس

من و ببخشید فكر مي كنم یھ كم زیاده روي كردم ، واقعا معذرت: دختر 
، یھو از كوره در میرم و ادب و زیر پا اعھمتمي خوام از اثرات این 

.ارمگذمی
ي نكردید ، فقط خیلي مودبانھ من و اصلا اینطور نیست ، شما بي ادب: سالار 

.زون كردید روي بند تا خشك بشم شستین و آوی
دستدست دراز كردن تا آبمیوه بردارن، با ھمھر دوخندیدن وھمزمان 

اشون بھ ھم خورد ، سالار دستش و عقب كشید و عذرخواھي كرد ، دختر ھ
، سالار آب شد ه و ھمین حركت باز ھم موجب خندھم دقیقا ھمین كار و كرد

.رو تو لیوان ریخت و تعارف كرد میوه 
كوكائین و اینجور چیزا چیھ ؟شیشھ ،ھنظرتون راجب: دختر 
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مواد مخدر یھ جورایي دھن بھ نظرمن شیشھ ، كوكائین و بطور كلي : سالار 
كجي ما انسان ھا بھ طبیعتھ ، ما خودمون ولایق لذتي بیشتر از اوني كھ 

م بیكار نمي شینھ تا ما ھیم ، اما خوب ، طبیعتبھمون اعطا شده مي دون
.ن شكن امیده ، اونم پاسخي دندكارشناسانھ پاسخبھش دھن كجي كنیم و

.فاطي ازحمام بیرون اومده بود و بي مقدمھ وارد سالن شد 

خب ، خب ، حسا بي سرتون گرم حر ف زدن شده ، تو رو بھ خدا : فا طي 
ا رو بھ ھم معر في كنم ، خانوم جون با من و ببخشید پاك فراموش كردم شم

منتظر جواب بشھ رو كرد بھ این و گفت و بدون اینكھ، فاطي اجازه شما 
.ر سالا

.ر وم خانوما ، یھ با نوي تموم عیاایشون ثریا خانوم ھستن ، خان
تاج سرمن ، آقا وصاحب اختیاراین ، ثریا جون ایشون سالارخان ھستن 

.خونھ
.و ھر دو با ھم زدن زیر خنده یا كردسالار نگاھي بھ ثر

یي ھ ھیچي تو خونھ نیست ازتون پذیرااسباب شرمندگي مثل ھمیش: فا طي 
.كنم 

.فاطي این و گفت و رفت تو آشپزخونھ 
كھ پا این جملھ معا ني زیادي داشت كھ اصلي ترین معنیش این بود :سالار 

.شید برین دنبال كارتون 
؟ري ترجمھ كردین چھ جو! وا قعا : ثریا 

سالار قاه قاه خندید ، نگران نبا شید تا چند وقت دیگھ  شما ھم توانا یي 
ترجمھ این جملا ت رو پیدا خوا ھید كرد ، درھر صورت از آشنا یي با شما 

بسیار لذت بردم ، ظا ھرا وقت خدا حا فظي رسیده ، امیدوارم ھمیشھ خوش 
.مي كنم كربا شید و با بت سیگار یھ بار دیگھ تش

.ش با شید شما ھم خو: ثریا 
تو رو بخدا من و ،، كجا با این عجلھان حالا نشستھ بوديخسالار: فا طي
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.بد گذشتخیلي بھتببخش ، 
ھمھ چیز عا لي بود ، اون اما نتي رو گذا شتم ، دست شما درد نكنھ : سالار 

جھ ھنوز موردي كھ با ھم صحبت كردیم نتیھدر ضمن راجب، تو كا بینت 
.با اجازه ، ما رفتیم ، یا حق معلوم نیست بعدا حرف میزنیم ،

.ت برم ، بازم از این كارا بكن الھي قربون: فا طي 

سالار نشست تو ما شین كمي تو فكر بود بعد از چند دقیقھ استارت زد و 
میخواست حركت كنھ كھ یكي زد بھ شیشھ ما شین ، یھ پسر بچھ  بود كھ 

اي ما شین ، سالار پیاده ھدا شت و با دست اشاره كرد بھ چرخلبخند بھ لب 
ا پنچر بود، با دقت نگاه كرد معلوم بود یكي پنچرش ھشد یكي از لاستیك

.ھ براي خنده این كارو كرده بود كرده ، شاید كار ھمون پسر بچھ بود ك
ا ش و زد بالاھبھ ھرحال چاره اي نبود با ید پنچري رو میگرفت پس آستین

و مشغول شد ، لباسش و تكوند و راه افتاد ھنوز چند قدمي نرفتھ بود كھ دید 
ثریا كنار خیابون منتظرتا كسیھ ، پیاده شد و صداش كرد ، اما مثل این بود 

كھ ثریا تو عالم دیگھ اي سیر میكرد ، مجبور شد چند بار بلند صداش كنھ ، 
.و با دست تكون دادن تشكر كرد بلاخره شنید برگشت 

.نمیشم ، راھمون بھ ھم نمیخوره بازم سلام ، شما بفرما ئید مزاحم : ثر یا 
ازكجا فھمیدید راھمون یكي نیست ، نمیدونستم شما علم غیب دارید ، : سالار

.خواھش مي كنم سوارشین ، اینقدرتعارف نكنید 
نمي خوام مزاحم وقتتون بشم در ضمن خیلي دیرم شده باید یھ دربست : ثریا 
.رم كھ زودتر برسونتم خونھ بگی

چي بھتر از این ، منم میخواستم دقیقا ھمین و بگم ، من در بست در : سالار

.برین ، قو ل میدم مسا فر نزنم اختیار شما م تا ھر جا كھ 
؟جا تا ھر: ثریا 

!تا ھر جا : سالار 
.ثریا نشست تو ماشین و راه افتادن 
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بردم ، چند روزیھ كھ ماشینم خراب شده تو رو خدا ببخشید سالارخان : ثر یا 
.مونھ براي ھمین خیلي لنگ موندمباید یك ھفتھ بنگفت،نمایندگي

سخت نگیرین ، مثل برق یك ھفتھ تموم میشھ ، این ابو طیاره ما ھم : سالار
در اختیار شماست ومتعلق بھ خودتون ھر وقت خواستین بنده نوازي 

تون،خوب خا نوم جون بفرما ئید مقصد بفرمائید دستور بدین بفرستم خدمت

.میدین از كدوم راه بریم حترجیكجا ست و 
.ما شین بھ بیرون خیره شده بود ثریا رفتھ بود تو فكر و از پنجره 

ست چھ انقلابي تو ذھن سالار آروم رانندگي میكرد چون یھ جورایي میدون
عینا فتھ و تا چھ حد دلش آ شوبھ چرا كھ وضعیت خودشمثریا پا گر

ھمینطوربود، اما بعد از چند دقیقھ بلاخره تصمیم گرفت طلسم سكوت ثریا رو 
بشكنھ و كمكي بھش بده شا ید بتونھ با این كار كمي سرش و گرم كنھ و از 

!؟فكر بیرون بیارتش ، با ھمین نیت دوباره تكرار كرد ، مقصد و راه 
و با یھ لبخند لخخت ، نگاھي بسیار سنگین و تثریا نگاه عمیقي بھش اندا

نگاھش خیلي آروم مثل اینكھ دیگھ نفسي براش با قي نمونده با شھ تلخ تر از
!صدایي گرفتھ گفت ، برو بھ جھنم با

بدون ھیچ توقفي  ، شاید منتظر بود سالار تعجب ، از راه اصلي و مستقیم 
س عكبلكھ برھیچكدوم از این اتفاقات نیفتاد ، كنھ یا بخنده یا بترسھ اما 

.بود ازحد تصور خیلي جدي خونسردتر
و خوب نمي شنا سید وگر فكر میكنم اینجا غریبھ ھستید چون آدرس: سالار 

ا ھر كدوم یھ اسمي ھنھ مي دونستید كھ اینجا خود جھنمھ میدونید خیابون
دارن منطقھ بندي كردن و ھر كدوم بھ اسم خاص خودش معروفھ اما بھ كل 

و قلبش قرار داریم میگن جھنم پس یھ كم تمركز كنید این منطقھ كھ ما الآن ت
ببینید دقیقا كدوم قسمتش میخواین برین تا من ببرمتون ھمونجا آخھ جھنم 

خیلي بزرگھ بھ اندازه ھمھ این دنیا و جمعیتشم خیلي زیاده یعني تقریبا 
اكثریت قریب  بھ اتفاق مردم دنیا رو تو خودش جا داده و ھر روزم بیشتر و 
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كجا میخواین برین و آدرس دقیق ازش نداشتھ با دندونیمیشن  اگھبیشتر
.میشینشین بي برو برگردگم

بیاد ، فقط كا فیھ و ببند و كمي تمركز كن تا آدرس دقیق یادتتحالا چشما
من مدتھاست اینجا زندگي مي كنم ھمین جا بھ ، یھ نشوني كوچولو بھم بدین 

ه و از من م بلدم ، از شما یھ اشارو مثل كف دستدنیا اومدم ھمھ جاش

.رسوندنتون بھ مقصد 
.دبھتون نمیاد اھل اینجا با شی: ثریا 

نكتھ اصلي دقیقا ھمین جاست ھیچكدوم از آدماي اینجا بھشون نمیاد : سالار 
اینجا یي با شن ، میدوني از ھر طایفھ و قبیلھ اي از ھر ملیتي ھستن ، 

.م بد نیست ھیليحا ل خاما درھرعجیبیھتو شیرشیر
میگن داغ نیست ، بستگي داره بھ چھ جھنم اونقدرھا كھ اینطوري بگم ارگذب

.دلیلي اومده با شي اینجا
...چھ فرقي میكنھ مھم اینھ كھ : ثریا

، خیلي فرق میكنھ ثریا اختیا ر دارین ، خیلي فرق میكنھ خانوم جون: سالار 
.خا نوم 

.م بپرسم كارتون چیھ داره میخوااگھ اشكا لي ن: ثریا 
بلد راھم ، بلد ه ، من راھنمام ، خودمونیش یعني نھ چھ اشكالي دار: سا لار 

خود نبا شھ تو كارم یھ پا اوستي جھنم ، یعني مقصد شما ، تعریف ازراه 
و شنا ختم تو این راه رفت و شا ید بھ این خاطر كھ از وقتي خود م، ھستم 

ه بود كھ  تموم چالھ چو لھ ھاي این راه و یھ زما ني باورم شدآمد كردم ،
مثل كف دستم مي شنا سم ولي ھر چي بیشتر اومدم و رفتم بیشتر دستگیرم 

و شنا خت پس تمامشون ولھ ھاش اینقدر زیاده كھ نمیشھ شد كھ چالھ چ
ھمون وقت تصمیم گرفتم بجاي اینكھ جاي تك تك چالھ چولھ ھا رو حفظ از

.با احسا سم ازش بگذرم بندم و كنم فقط چشما م و ب
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رتون و محل كارتون اطلاعات جالبي دارین میشھ یھ كم بیشتر از كا: ثریا 
.برام بگین 

ھیچوقت ، ش ھمیشھ خا كي بوده ه اجادچراكھ نھ ، رو جفت چشا م،: سالار
، تنھا جاده ایھ كھ انتھا نداره حد ھیچكس بھ صرافت نیفتاده آسفا لتش كنھ

با اكثرپیچ -اصلاح مي كنم -شھ این جاده رو با تموم اقل من كھ ادعام می

وخم ھاش میشناسم ھیچوقت آخرش وندیدم ھرچي رفتم بازم جاده ادامھ
.تھاي این جاده انتھاي دنیا ست بعضیا میگن ان،داشت
.ده شدم ش بگین ، برام بھ تصویر بكشینش ، یھ كم ھیجان زه ااز جاد: ثریا 

نگ ش خا كیھ اما دور و برش خیلي قشه اگفتم جاددرستھ كھ ، خب : سا لار 

كس جاده ھاي رعب، و با صفا ست ، پر از دارودرخت وچشمھ ھاي زیبا ست 
برین نھ تنھا خستھ نمي شین كھ سرحال تر و شا داب چي جلو تر ردیگھ ھ

.تر میشین 
؟حاضرین بلد راه من بشین ،چقدر بدم كھ راھنماي من بشین: ثر یا 

.تما ، چرا كھ نھ ح: سالار 
.كي راه میفتیم : ثریا 

گفتم كھ ، بھ ھمین زودي فراموش كردین ما ھمین حالا تو جاده ایم : سالار 
دلیلشم اینھ كھ بلد ، من وشما خیلي وقتھ راه افتا دیم فقط شماخبرندا شتین

ھا عي رنداشتین ، بدون راھنما شا ید بشھ افتاد توش وجلورفت اما نمیشھ ف
.ھا وجاھاي دنجش ودید وگوشھ 

.ل كردین بلد من با شین ، ممنونمپس قبو: ثریا 
.نیازي بھ تشكر نیست : سالار 

.چقدر باید پرداخت كنم : ثریا 
كھ داشتي و داري و خواھي ھرچي ،ھرچي كھ داريھمھ چیزتو ،: سالار 
.داشت 

!این یعني چي : ثریا 
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قبول كن یا ھمین دستمزدم اینھ ، یا،، قیمت منیعني ھمین كھ گفتم: سالار 
.جا پیاده شو 

من و ببخشید ، فضولي كردم  ، نمي دونم د ، چند وقتھ مصرف مي كنی: ثریا 
.و بپرسم  سوال چرا بھ خودم اجازه دادم این 

اگھ مامور نیستید ھیچ اشكالي نداره ، البتھ مامور ھم با شین بازم : سالار 

.ده ھمھ سن و سال شما عا بھ قاھیچ اشكالي نداره ، تقریب
.نمیاد اینكاره با شین بھتون ولي : ثریا 

؟منظورتون از اینكاره چیھ : سالار 
نمي تونھ اینقدر سر در گیر بوده ، كسي كھ این ھمھ سال ي سر حال: ثریا 

.شھ  حال با
علتش اینھ كھ سالھا قبل با شیطان عھد نامھ اي رو امضا كردم و با : سالار 

م قرار گذاشتیم كھ در مقابل كاري كھ براش انجام میدم ھواي من و داشتھھ
!با شھ 

؟این یعني چي : ثریا 
شما خیلي دنبال معاني مي گردین ، ھمھ مسا ئل لزوما داراي معني : سالار 

.نیستن ، صرفا با ید باھاشون كنار اومد، یكیش ھمین قضیھ 
ا ئل داراي معني و مفھوم و تعریف موافق نیستم ، از نظر من ھمھ مس: ثریا 

مي خوره ، احساس مي كنم ون ھستن ، یھ جورایي داره بھم برخا ص خودش
كھ بھ ھمثل تو ضیحات باباییضیحاتتون تو،یھ بچھ باھام رفتارمي كنین مثل 

.ش درس اخلاق و زندگي میده ھ ابچ
اصلا متا سفم كھ چنین احساسي از من تو ذھنتون شكل گرفتھ ،: سالار 

شتھ با شم چون من چنین قصدي نداشتم ، اصولا نمي تونم چنین قصدي دا
ش و مامان ھ ایھ بچھ لوس و ننر كھ سالھا پیش از خون، م اخودم یھ بچھ 

.طون و خورده جونش قھر كرده و ھمون مو قع گول شی
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مي پذیرم بھ شرط اینكھ یھ كمي جدي تر ھ شما رو عذر خواھي مودبان: ثریا 
.دو جدي تر صحبت كنیبا شید
واقعا متا سفم این یھ قلم جنس تو كاسبي من پیدا نمي شھ ، من ھیچ : سالار 

وقت تو زندگیم جدي نبودم چون باور دارم زندگي خودش یھ شوخیھ اونم یھ 
ھا نكتھ جدي در شوخي بزرگ ، خیلي بزرگ ، یعني زیا دي بزرگ و این تن

.تمام دنیا ست  
!؟...زندگي  : ثریا 
؛زیر لب زمزمھ كرد، بدون اینكھ بھ ثریا نگاه كنھ وفكررفت توسالار

!؟...زندگی ، ھم سوالیستاین

شیرین ،تلخ 
زاری ، شا دی ،آ بی، سبز 

نوعي مردم آزاري 
؟...خالیست  

بی مزه ای از گوشھ ای انداخت 
است ، نفرینتقدیر، خشم ، استحکم 

نا پا كي                        و كینھ پاکی ،است عشق 
برای دخترک لکھ ننگیست بردامن

، تو بگو، شا دی یا زاري دخترك
تلخ یا شیرین ، سبز یا آ بي  

سو گند بھ ھمان لكھ ننگ 
كھ چون آ ب روان در روح و

یستچون خون در رگم جا ر
رند زیرک  پوزخندی زد 

شبیھ یک گا ریست 
ي لآخرش لبریزازخا، ش خالي لاو
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در زدن در وا نکردن ، بی پنا ھی
ختم و خالینکتھ بین دیگری نالید ، ھمچو ماریست 

ب  آخر، چوبھ داریستش
برای آن خمار صبحگاھی  

بازھم ، خا لیست، یک صراحی 

در دل توغوطھ خوردن ، در نگا ھت غرق گشتن          
عشق بی تو ، زندگی بی عشق 
یھ خاليالخ، ھمچو  طبلیست 
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م  فصل سو

تختھ سنگ 

تختھ سنگ نشستھ در سا حل ھمانقدر كھ        
مونس دریا ست دوست انسانھا ست ، اگر 

!؟دو ستش بنامید و بدانید 
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بابا دلم پوسید ، از صبح تا شب نشستیم گوشھ این چھار دیواري و : ثریا 
تو رو تحمل كنم ، نحس بدبخت مجبورم شكنجھ روحي تماشاي قیافھ من

.پاشو ، زود باش بلند شو 
كوفتیھ ، آخھ بچھ جون این فصل متاع ون تا ثیر اكردي ، باز قاطي : سالار 

سال تو این سرما با این وضع جاده ھا و ابو طیاره اي كھ ما داریم كجا پا 
.میندازه ضمن تو جیبام شپش قاپشیم بریم ، در 

م یھ جاي ت خستھ شدم ، تكراري شدي ، میخوام بریھ اعزیزم از قیاف: ثریا 
م بیاد سرجاش ، در ضمن دیگھ ھ ایھ كمي حوصلشاید ،دوردیگھ یھ شھر

یك كلمھ حرف اضافي نشنوم ، دست خالي میریم حتي ساك و وسایل ھم بر 
اسكناس نباش ، نمیدارم ، ھر چي خواستیم ھمون جا تھیھ مي كنیم، نگران

.اون با من
!؟ببخشید یعني چي اون با من :سالار 

بیرون خرج خونھ من میرمتویعني اینكھ تو یكي دو سا عتي میشیني : ثریا 
.سفرمون و در میارم 

این و گفت و زیر چشمي نگاھي كرد ، دیدن قیافھ عصباني سالارباعث : ثریا 
الار كھ میخواست كم نیاره شد از شدت خنده اشك تو چشماش جمع شھ و س

در حالي كھ ازشدت عصبانیت در حال انفجار بود پشتش و كرد بھ ثریا و در 
حالي كھ وانمود میكرد با خودش حرف میزنھ زیر لب گفت ، من كھ حاضر 

نیستم بابت ھمچین جنسي پول بدم ، ثریا مثل فنر از جاش پرید و مثل تیري 
مت سالار خیز برداشت  ولي قبل از كھ از چلھ كمون رھا شده با شھ بھ س

اینكھ بھش برسھ سالار چرخید و محكم بغلش كرد ، چشماش و بوسید و بھ 
ھم خیره شدن ، شھوتي لطیف و زیبا تو چشماي ھر دوشون جرقھ میزد 

،ھمونطور كھ ثریا تو بغلش بود دو قدم رفت عقب و با دست ھر چي روي 
، در رواز پشت خوابوند روي میزمیز ناھار خوري بود ریخت پایین ، ثریا 
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حركاتش خشونت آمیز و وحشیانھ بود ولي ثریا میدونست كھ داره تو ظاھر 
دریاي محبت و عشق سالار شنا مي كنھ ، ھمھ ماجرا چند دقیقھ اي بیشتر 

طول نكشید ، سالار نفس نفس میزد و پیشونیش و گذاشتھ بود روي پیشوني 
.ش و مي بوسید انیھ یك بار چشماثریا و ھر چند ث

تصمیم نھایي گرفتھ شد ، ھمون شب راه افتادن ،مقصد اصلي شمال بود ولي 

.قرار شد تو راه تصمیم بگیرن ش وو چھ مد تكجا
دوم سمت و كدوم شھر ارراه بیفتیم یھ مقدار بریم خود جاده میگھ كگذب: ثریا

.و چند وقت 
.و بگیریم گازش، ننداختي ، موافقم ، چیزي جا وبیھ فكر خ: سالار 

خیالت راحت باشھ جاشون مونم ردیفھ سوروسات،نھ ھمھ چیزجوره: ثریا
.عالیھ 
خو ش بحال سور و سا ت كھ جاشون عالیھ ، كاشكي من سور و : سالار 
.بودم و الآ ن جام عالي بود سا ت 

.بتركي بشر، تو سیر موني نداري : ثریا 
.نھ : سالار 
.مریضي : ثریا 
.آره مریضم ، مرض ثریا دارم :سالار

ھر دوعاشق رانندگي تو شب بودن براي اینكھ دعواشون نشھ قرار گذاشتن 
راه سالار مثل يرفت ثریا  بشینھ پشت فرمون و برگشت سالار  ، تومسیر 

ي ، سیگار شاگرد راننده ھا دائما سرویس میداد و بشوخي میگفت ، اوست
؟چاق كنم ، چایي بریزم 

و پستھ مغز مي كرد ، دست فرمون ثریا خیلي خوب بود اما براش تخمھ 
عاشق سرعت بود ، میگفت سرعت آرومم میكنھ ، چند سا عت بعد سر از 

صبح بود كھ براي خرید ٣محمود آباد در آوردن ساعت حول و حوش 
باز شمال توقف كردن سیگار و آب میوه كنار یكي از اون مغازه ھاي ھمیشھ 
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آبجو خالي كھ در حال بازي با یھ قوطي ین یھ پسر بچھماشن توموقع برگشت
.توجھ سالار و بھ خودش جلب كرد بود

آھاي آقا ، آھاي خانوم ، ویلا دارم ، "  مي خندید و داد میزد  پسرك مدام 
اي آقا ، آ ھاي كنار آب ، ویلا  میخواي ، ویلا با ژیلا ، ژیلا تو ویلا ، آھ

ن زدن زیر خنده و سالار صداش كرد ، آھاي سالار و ثریا ھمزما، " خانوم 

.ما دنبال یھ ویلا میگردیم لا آقاي ویلا با ژی
پسر بچھ ھیجان زده قبل از اینكھ كسي بھش بگھ پرید تو ماشین و شروع 

كرد بھ تعریف كردن و بازار گرمي ، حا ج خانوم یھ ویلاي عالي دارم كھ در 
ه ، قیمتشم مناسبھ ، وسایلشم بھ دریا باز میشھ ، ھمھ چیز داررو حیاطش 

كاملھ ، بعد رو كرد بھ سالار ، حاجي سور و سات ھمھ رقمھ مھیا ست ، 
این و م نمي خواد ،ھ ھجاش دنجھ ، ھیچكس مزاحمتون نمیشھ ، شناسنام

یھ چشمك معني دار تحویل ھر دوشون داد كھ با دھان باز مات و و گفت 
.ز این ھمھ انرژي نگاھش میكردن مبھوت ا

.بودن و ھر دو با ھم زیر دوش ظرف نیم ساعت تو ویلا
دیدي پسره ور پریده چھ زبوني داشت ، مارمولك بھ ھواي كمك كردن : ثریا 

بریده اگھ بزرگ بھ من كھ وسایل و بیاریم تو یھ نیشگون ازم گرفت ، این دم
.بشھ چي میشھ 

ت ، در ضمن خوب تیكھ اي بلند كردي ، نوش جون"دم در بھم گفت : سالار 
، منقل و دوست داري آما ده دارم چي ھر، آقا ھر چي خواستي خودم ھستم 

. ذغالم تو بالكونھ 
.ف میزدن و مي خندیدن رپسرك حھزیر دوش تا یك ساعت راجب

ن و مشغول تماشاي وبعد از دوش گرفتن دیگھ صبح شده بود نشستن تو بالك
و شب تو ساحل قدم زدن ، منظره زیباي دریا شدن ، تمام روز و خوابیدن

سالار با وسواس خاصي دنبال یھ تختھ سنگ مي گشت كھ پاتوق شبھا شون 
بشھ ، خودش با خنده مي گفت ؛ من انرژي كمي براي زندگي دارم،ترجیح 
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میدم یھ جاي خیلي پرت تو ساحل بشینم روي یھ تختھ سنگ و بھ دریا نگاه 
.ا سر و كلھ بزنم ھكنم تا با آدم

ھاي صبح بلاخره اوني رو كھ مي خواست پیدا كرد و از فردا شب نزدیكي 
كارشون این شده بود كھ راه درازي پیاده میرفتن تا بھ پاتوقشون برسن ، 
سالار مي نشست روي تختھ سنگ و بھ دریا نگاه میكرد ، ثریا كوھي از 

انرژي و سرشار از زندگي بود ولي بخاطر سالار تحمل میكرد اما بقول 
لیلي نمي دید كھ غرغر نكنھ ، ساعتھا  با سالار حرف میزد اما تھ خودش د

قیقت ش گوش میكنھ و در حھادلش میدونست كھ سالار فقط ظاھرا بھ حرف
.تو دریاي تفكرات خودش غرقھ 

یا یھ جوري یھ كشید و یا محكم میزد تو سر سالارگاھي اوقات یھ جیغ مي 
یشد كھ سالار اصلا تو اون دنیا حركت عجیب میكرد و تازه اونوقت معلوم م

ثریا وانمود میكرد كھ بشدت عصباني شده چون مورد بي توجھي ،نبوده 
قرار گرفتھ و سالار ھم نقش بازي میكرد كھ یعني فقط چند ثانیھ اي حواسش 

.چیزي فكرش و بھ خودش مشغول كرده از ثریا پرت شده و 
پیاده مسیر و بر بعد از چندین ساعت نشستن كنار آب دم دماي صبح 

میگشتن تا ویلا جوري كھ سپیده صبح تو بالكن صبحانھ میخوردن ، یھ روز 
و صبح یكي دو ساعت بعد از صبحانھ صحبتشون گل كرد و ثریا كھ سالار 

ھ و وضوعیبھتر از خودش مي شناخت احساس كرد سالار بشدت درگیر م
ن و ادا تصمیم داره چیزي بگھ اما سختشھ پس شروع كرد بھ ناز كرد

درآوردن و در عین حال زیر چشمي مراقب حركات سالار بود با دقت حرفاش 
و گوش میكرد و تجزیھ وتحلیل میكرد تا شاید چیزي دستگیرش بشھ اما 

ا بود پس مجبور شد ترفندي كھ ھمیشھ ھسالار پیچیده تر از این حرف
ار سوژه كارآیي داشت رو بھ كار بگیره یعني وانمود بھ قھر بودن و این ب

این بود كھ چون حرفي تو دلتھ و نمیخواي بھ من بگي پس من ھم حاضر 
این دفعھ حتي این ترفند ھم بھ كار نیومد و این بیشتر ، نیستم حرف بزنم اما 
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از پیش باعث نگراني ثریا شد پس بھ آخرین تیر تركشي كھ تو آستین داشت 
كارآیي این حیلھ متو سل شد  یعني گریھ كردن ، ھمونطور كھ حدس میزد 

زنانھ ھمیشگي است ، سالار آنچنان نگران و سراسیمھ شد كھ دست و پاي 
خودش و گم كرد و نمیدونست چیكار كنھ مثل پروانھ دور ثریا مي گشت و 

.اھي بود كھ جلوي اشكاش و بگیره دنبال ر

باید ، ده بود ثریا بھ خواستش رسیده بود یعني سالار و پختھ و آماده كر
خودش تصمیمي نداشتھ تا بھ سالار اجازه بده د میكرد كھ نیت خاصوانمو

، در عین حال باید یھ جوري بھ صحبت  بگیره و شروع كنھ بھ حرف زدن
.ترغیبش میكرد 

.صدا بودم  من ھمیشھ عاشق این: ثریا 
.جا چیزي كھ زیاده سر و صداست  این، كدوم صدا: سالار 
.ي ھستي كھ در تمام عمرم دیدم  تو بي احساس ترین آدم: ثریا 
.راست میگي من واقعا خرم  : ر سالا

؟چطور : ثریا 
.دوست دارم  چون : سالار 
.یھ بار دیگھ بگو  ، چي : ثریا 

.گفتم دوست دارم  : سالار 

.چشمام نگاه كن و بلند بگو  سر ت و بگیر بالا تو: ثریا 
كنم این اسمش عشقھ یعني فكر ميمگھ دزد گرفتي ، بھ ھر حال : سالار 

.عا شقت شدم  
ت آشنا ثریا رفت تو فكر ، با دھان باز بھ سالار نگاه مي كرد ، در تمام مد

جملھ اي رج مي شد،خائیشون این اولین باري بودكھ این جملھ از دھان سالار
كھ شنیدنش از دھان سالار براي ثریا تبدیل بھ آرزوي دست نایا فتني شده 

، یواش یواش اخم ھمھ قریبا بطور كلي از شنیدنش نا امیدبود و دیگھ ت
ش كاملا مشخص بود و این باعث ه اصورتش و گرفت ،عصبانیت تو چھر
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حیرت سالار شده بود چون تا اون روز ھیچو قت بجز لبخند تو صورت ثریا 
ھیچ چیز دیگھ اي ندیده بود،در واقع ثریا از اون دستھ آدمایي بود كھ حتي 

.از لبخند رو صورتشون پیداست  ي میشن تھ مایھ ايوقتي عصبان
.چي شده ، یھ چیزي بگو :  الار س

ر ، ثریا اول خندید و بعد از اعماق وجودش جیغ كشید و پرید تو بغل سالا

با مشت مي كوبید بھ ي سینھ اش ،پرتش كرد روي زمین و نشست رو
اش ھاز حرفبدنش مثل دیوونھ ھا جیغ و داد میكرد و فحش میداد ولي 
اش و سیلي ھنمیشد چیزي فھمید ، مثل این بود كھ ھذیون میگھ ، مشت

ھاش واقعي بودن و ھیچ كنترلي نداشتن و لي ھر چي محكم تر میزد نھ تنھا 

سالار عصباني نمیشد كھ بیشتر میخندید و شاد میشد بجاي اینكھ جلوي ثریا 
شد  و لگد ھاي رو بگیره بیشتر تشویقش مي كرد ، ثریا از روش بلند 

و ش حتي وقتي صورت، اش و سیلي ھاش اضافھ شد ھمحكمش بھ مشت
براي یك لحظھ دستش و محافظ صورتش نكرد ، سالار نشونھ گرفت ھم 

صحنھ عجیبي بود ثریا تا جایي كھ رمق داشت كتكش زد ه بود و سالار یھ 
ه لبش پاره شد، صورتش خونین و مالین بود ، جاي سالم تو بدنش نداشت 

كنار گونھ ھاش ورم كرده بود و با اینكھ ، كنارش خون مي چكید بود و از
مالا یكي دو ھنوزگرم بود كبود شده بود ، بھ سختي میتونست نفس بكشھ احت

، حتي تو اون اوضاع چشم از ثریا بر نمي مو برداشتھ بودتا از دنده ھاش 
واقع میشھ گفت رداشت ، ثریا خستھ و درمونده افتاده بود یھ گوشھ اتاق د

كرد ، سالار سعي كرد حرفي و خیره بھ سالار نگاه مي بیھوش شده بود 
میخواست بره سمت ثریا ولي با ، درد داشت كھ نتونست بزنھ ولي اینقدر

اولین حركتي كھ بھ بدنش داد از شدت درد چشماش سیاھي رفت و چند ثانیھ 
دولا ، لاي سرش بود وقتي دوباره چشماش و باز كرد  ثریا باغش كرد ، اي 

شده بود رو صورتش و قطره ھاي اشك از چشما ش سر میخوردن و 
دختر بچھ ھاي ھفت ھشت ده سالھ لب مثل، اش ھمیریختن روي زخم
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ورچیده بود و بغض كرده بود درست شبیھ عروسكاي كوكي كھ فقط یھ جملھ 
.چیكار كردمرو دائما تكرار مي كنن پشت سرھم میگفت چیكار كردم ،

كھ شده ھممثلا براي تنوع،ببینم دختر حرف دیگھ اي بلد نیستي: سالار 
خوردم ، میدوني ثریا فكر ... یھ بار اون وسطا بگو غلط كردم بگو گ 

ا با شھ ، واقعا دلم برات میسوزه البتھ ھمیكردم زورت بیشتر از این حرف

مراقبت خوب تقصیر نداري زن ھا ھمشون ضعیفن ، میدوني تو نیاز بھ 
و از دست دادي ، ولي نگران نباش من مي برمت داري چون تعادل روحیت

دكتر حتي اگر لازم با شھ یھ چند وقت مي خوا بونمت آسایشگاه رواني  و تا 
موقعي كھ خوب بشي خودم ازت پرستاري مي كنم ، این وظیفھ ھر مردیھ كھ 

شھ درزندگي نیاز بھ زن زندگیش كمك كنھ تا سر پا بایستھ، اصلا زن ھا ھمی
.بھ مردھا دارن

نخ میدوزم و و با سوزن اي قشنگتھیا خفھ شو یا اون لبخفھ شو،: ثریا 
.، میدوني كھ اینكا رو مي كنم بھ ھم

.دون مردھا ھیچي نیستن یعني میخواي بگي قبول نداري زن ھا ب: سالار 
د ، ثریا با تمام قدرت چنان سیلي محكمي بھش زد كھ خودش وحشت كر

سالار تمام صورتش ، گردنش و لباسش خوني شده بود ولي صورتش و 
بخند دوباره شروع كرد بھ برگردوند و بھ چشمھاي ثریا خیره شد و با ل

.صحبت 
داشتم میگفتم ، چرا راه دور بریم ھمین عشقبازي یعني بازي : سالار 

وري اینھ كھ تو این بازي مردھا ھمھ كارن مگھ اینطمگھ جز، محبوب من 
نیست كھ مردھا ھر كاري كھ دلشون بخواد میتونن با زن ھا بكنن ، مگھ 

.ن بازي رو مردھا تعیین نمیكنن قوانین ای
ایندفعھ كاري با ھات مي كنم كھ ادب شي ، یا ادبت مي كنم یا ھمینجا : ثریا 

ت مي كنم ، تویھ دیوونھ اي حو از دستت راھمین الآن مي كشمت و خودم
.وونھ منحرف ، یھ منحرف دیوونھ ناك یھ دییھ دیوونھ خطر
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یادم اومد ، زن ساختھ شده كھ مرد ازش لذت ، ھا كجا بودیم ، آ: سالار 
ا دلم براي زن ھا میسوزه ، ما مردھا ھببره ، میدوني بعضي وقت

سوارشون میشیم كارمون و با ھاشون انجام میدیم وسط كار كتكشون میزنیم 
كنن بیشتر لذت مي بریم آخرشم خیلي را حت ھرچي بیشتر آه و نالھ مي 

اید ھمھ چیز و سر و سا مون بلند مي شیم میریم زیر دوش و اون بنده خدا ب

.بده 
البتھ این طبیعت مرد ھا ست ، یھ جورایي لطف طبیعتھ ، كاریش ، خوب 

عوضش زن ھا تحت حمایت ي مرد ھا پارتي بازي شده ولي نمیشھ كرد برا
مردھا تكیھ گاھشون ھستیم خودش خیلیھ ، از حق ھستن ، ھمین كھ ما

نگذریم و درست نگاه كنیم ما ھم بھ او نھا نیاز داریم اگھ اون ھا نبودن ما 
باید چیكار مي كردیم بلاخره مرد باید قدرتش و یھ جوري خرج كنھ ، 

ش و یھ كسي جارو كنھ و لباسھ اجوراباش یھ جوري وصلھ بشھ ، خون
این كارھا رو براي مرد ، اگر زن نبود پس كي باید ش و یھ نفر بشوره ھا

.مي كرد 
ثریا دوباره شروع كرد بھ كتك زدن ، با تمام قدرتش سالار و میزد ، اینبار 

سالار ھر چي سعي كرد جلوي خود ش و بگیره و داد نزنھ و آه و نا لھ نكنھ  
چشماش پر اشك شده بود ،و در عین حال خنده نتو نست ، از شدت درد 

مثل مار بھ خودش مي پیچید ، تلاش زیادي كرد كھ بتونھ حرف بزنھ اما 
.كھ احساس مي كرد داره میمیرهتلاش بیھوده اي بود دردش بحدي زیاد بود

ثریا نفس نفس میزد و خیس عرق شده بود ، بشدت گریھ میكرد و زیر لب 
رد و سرش وبلند ك، ھذیون مي گفت تو ھمین حال و ھوا نشست كنار سالار

گذاشت  روي پاھاش و شروع كرد بھ نوازش گونھ ھا و موھا ش ، چند
.دقیقھ اي بھ ھمین منوال گذشت 

تا ده مي شمرم اگر تونستي حرف بزني باز میزنمت ، اینقدر میزنمت : ثریا 
.كھ یھ مد تي نتوني اون دھن كثیفت و باز كني و حرف بزني 
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بود گفت ، من مي خوابم بیدار با صدایي كھ بھ سختي قابل شنیدن: سالار 
.شدم میریم بیرون یھ قدمي میزنیم این و گفت و چشماش و بست 

خوابیده بود و دستش زیر سر ثریا بود نمي وقتي چشم باز كرد روي تخت 
ھ تخت تونست بفھمھ ثریا چطوري تونستھ بدون كمك كسي اون و برسونھ ب

ست تكون بخوره اما از خواو چطور موقع جابجایي چیزي احساس نكرده ، 

ترس اینكھ ثریا رو از خواب بیدار كنھ ھیچ حركتي نكرد چشماش و بست و 
، زیر د بھ سراغش اومد یادش افتاد چھ حوادثي اتفاق افتاده و دوباره در

...چشمي نگاھي بھ ثریا كرد ، لبخندي زد و و خیلي آروم زیر لب گفت جن 
.خانوم  چھ دستاي سنگیني داره 

شماش و باز كرد ، لبخند رضایتي زد ، میخواست لب باز كنھ و بگھ ثریا چ
اونھ خوشحالھ ، میخواست داد بزنھ بھش با اینكھ پیش اونھ از اینكھ ازچقدر

ش كرده ولي اخم كرد و گفت ھ ااون دیوونزبون بگھ شنیدن كلمھ عشق از 
.ي ببینم ھنوز میتوني حرف بزني منتظر بودم بیدار ش

.ا نزنم  بزنم ی: سالار 
فعلا خفھ شو ، میخوام دو تا كلوم باھات اختلاط كنم ، بعد از یك سال : ثریا 

كھ باھمیم میخوام ببینم میشھ یكبار فقط ھمین یك بار باھات جدي صحبت كنم 
.یا نھ

میدوني كھ جدي بودن از نظر من غیر ممكنھ ، قبلا صد بار گفتم تو : سالار 
یھ شوخي بزرگ مگھ میشھ جدي بود و دنیایي كھ خودش یھ شوخیھ اونم 

شوخي ما آدما كلمات یھ شوخي طولاني و بیمزه ایم ،یھ ، جدي صحبت كرد 
.تھاره و نھدمسخره و لوس كھ نھ سر

لھ پس فرض كن میخوام باھات یھ شوخي بكنم میتوني بھ با شھ قبو: ثریا 
؟شوخیم گوش كني ، نمي توني 

.ات گوش كنمھشات كنم و بھ شوخيشینم و تمامي تونم تا آخر دنیا ب: سالار
.پس پسر خوبي باش و  یھ كار دیگم برام بكن: ثریا 
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.بگو :  سالار 
.یھ كم منطقي تر باش : ثریا 

من حتي نمي دونم منطق ، ازم خواستي ، من و منطق دنيشكار نباز: سالار 
!سھ  نقطھ " غ  " ي نویسن  یا دستھ دار م" ق " و با 
.خود تو بكن ، این كھ شد نیھ حد اقل سعي: ثریا

.، حالا بگو ببینم قضیھ چیھ قول میدم ھمھ تلاشم و بكنم : سالار 
میخوام توضیح بدي تو دنیایي كھ خودش یھ شوخي بزرگھ و براي : ثریا 

آدمي كھ خودش یك كلمھ از این شوخي بزرگھ عشق چھ معني داره ، اصلا 
بد تركیب مثل تو با اون دنیاي مسخره بي یھ شوخي بي مزه و بي نمك و

دش اجازه میده حرفي ارزشي  كھ توش زندگي میكني چھ جوري بھ خو
.ازعشق بزنھ

.اینم خودش یھ شوخي دیگست : سالار
ش و چشماش و بھ لبھاي سالار د وخت و ھ اثریا دستاش و گذاشت زیر چون

وابش ببره با مثل دختر بچھ اي كھ منتظره مامانش براش قصھ بگھ تا خ
.ن بچھ ھا گفت ، برام تعریف كن تقلید لحن حرف زد

.رو تعریف كنم چي : سالار 
خوب معلومھ ، قصھ اولین باري كھ دیدیش ، بگو از كي مي شناسیش : ثریا 

، چقدر مي شناسیش ، چھ جوري كشفش كردي ، چي ازش میدوني ، چھ 
كن ، میخوام با تمامشكلیھ ، چھ جوریھ ، چھ رنگیھ ، از اون اولش شروع

.جزئیاتش بگي ، لحظھ بھ لحظھ  
با شھ ، قبولھ ، ولي قصھ جالب و منا سبي براي خوابوندن خانوم : سالار 

مكنھ ترسنا كھ مبعضي از قسمت ھاش ثل تو نیست ، در ضمن كوچولویي م
.با عث بشھ شب خوابت نبره 

.بزرگ شدم ، خانوم كوچولو نیستم من دیگھ : ثریا 
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با شھ ، ظا ھرا براي خلاص شدن از دست نق نق كردنت راه دیگھ : ر سالا
.ت اي نیس

یكي بود یكي نبود ،         
سا لھا  پیش  بلکھ  شا ید  قرنھا   پیش 

کشف  ر و یا  ئیاز  پی  یک

ز ما نی    کھ     تا  بو ت    محبت    را 
پس از آ ن نبش قبر بی وفا ئی

زگورخستھ یک روح سرگردان درآوردند 
مولود  تنھائي ،سنبل   زیبائي  

بھ شکل پیکر یک مومیائی بود کھ پیدا شد 
عشق بود کاندم ھویدا شد ‚آ ری

ز تابوت جست بیرون ھم او بود کھ با آ ن ھیبتش
اشتباھی ، ز تا بوت رست اما

سیاھیی ازیغرق شد بھ دریا
.ي بود كھ در تمام عمرم شنیدم  این تلخ ترین شعر: ثریا 
اولا این شعر نبود ، قصھ بود  ، دوما  ، فكر مي كني بزرگ شدي : سالار

سھ روزي دو ولي ھنوز كوچولویي ، سوما  دوست دارم و قربونت میرم

...دفعھ  ، چھارما 
چھارما ، خفھ شو ، باز بھ روت خندیدم پر رو شد ي ، پنجما ، نگفتم : ثریا 

ودت معما طرح كن گفتم قصھ بگو و ششما یھ جوري بگو كھ من بقول خ
.ھنوز بچھ ازش سر در بیارم 

رت واسھ اینكھ  قصھ  این شوخي  یا  شوخي تو دل این قصھ دستگی: سالار 
وخي بھ شوخي و بعد ششوخیھ چیز این دنیا ھول باور كني كھ ھمشھ باید  اب

... كو بري جلو ، آخھ نمیشھ كھ یھو " گاماس گاماس " یا بقول موسیو 
.برھنھ  بپري تو حوض شوخي  
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م زیاده ، شروع كن شوخي بھ شوخي بریم جلو ، ھ اقبولھ من حوصل: ثریا 
یمارستانیت میكنم اونم تو بجمع كن اگھ زیر آبي بري ایندفعھ فقط حواست 

!سي سي یو بخش 
ھر چند كھ این كاره نیستي  و لي باشھ ، قبولھ ، فقط یھ شرط داره : سالار 

باید قول بدي بعد از این قسمت دختر خوبي باشي و بري تو رختخواب  یعني 

منظورم اینھ كھ بیاي تو رختخواب و بگیري تو بغل بابایي بكپي چونكھ من 
درد و بي خوابي مي میرم ، در عوض منم قول میدم فردا شب دارم از شدت 

رات وقتي نشستیم روي تختھ سنگ كذایي تو ساحل بقیھ این شوخي رو ب
.تعریف كنم ، خانوم فھم شد 

ھمین جا تو ه بزرگترھا با این وضعیت فردا شب با اجازقبولھ ، ولي: ثریا 
بعید بنظر میرسھ ، حالا ھ رختخواب تشریف دارید ، البتھ اگر زنده بموني ك

.بگو 
.چشما ت و ببند و گوش كن  : لارسا

...نمیدونم كي بود، اصلا اھمیتي نداره كي بود ، یھ وقتي یھ جایي 
روی کنده قدیمی وموریا نھ خورده درخت عشق  

بھ گل نشستھ درسا حل و جودم
با سرانگشتان بی حس شد ه از درد   

"  ستت د ا ر م د و " کند م 
خواستم درد دل كنم کھ دردریا ی موا ج دلم طوفانی بپا شد 

خوب کھ نگا ه کردم دریای طوفا نی پربود ازماھی آزاد
کھ برخلاف جریا ن آب شنا می کردند  

نا گاه در طوفا ن دل ره گم کردم
کورسو نوری دیدم دل خوش کردم 

ئی آ شنا ، آتش بود درآغوش دریا  بدان سو رفتم ، صدا
درفراغ یارمی گریست ، باد بھ ھمدردیش عصیان کرده بود
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است دیدنيزلف آتش درعصیان باد 
دریا با دست امواج صورت سرخش را جلا میداد

نشستم ، با صدا ئی ھمچون فطرتش گرم 
آ رام زیر لب  زمزمھ میکرد 

ھ بود ، کوچک بودھرکھ بود ، ھرچ

بزرگ جمع ماھی قرمز کوچک بود
گفتم این ھمھ غوغا ، این ھمھ شور

گفت، امشب ققنوس نیز ازافسانھ خود بیرون خواھد آ مد
وز بلندای قلھ قلھ ھا ، سیمرغ ، سی مرغ بلورین 

بھ  قربانگاه  می فرستد  
ا ختلاط  طوفان و صحرامبا رک باد ، ھم آغوشی باد و دریا ، 

شب ، شب  شیدا ئیست ، شبی رویا ئیست 
شب عا شق شدن 

...                                      قافلھ سالار کاروان تنھا ئیست  
نور مھتاب از پنجره كوچك اتاق افتاده بود روي تخت ، ثریا سرش و گذاشتھ 

لیكھ لبخند  بھ لب داشت بخواب فرو بود روي شونھ سالار و با آرامش در حا
.رفتھ بود 

گاھي سرش و فرو مي ، د سالار با دست موھاي زیباش و نوازش مي كر
ھاش و بو مي كشید ، در حالیكھ روي تخت خوابیده بودن از كرد تو مو

در سكوت اتاق ،اتاق خواب بھ بیرون نگاه مي كرديپنجره رو بھ دریا
تكرار كرد، شب عاشق شدن قافلھ سالار غرق صداي دریا شد و زیرلب 

اش و وآھستھ ترمیشد، چشمصداش ھربارآھستھ است ،كاروان تنھا ئي
قدم بھ سرزمین رویاھا فشرد بست و در حالیكھ ثریا رو درآغوش مي

...گذاشت 
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فصل چهارم   

گفتمان فلسفي 

بھ تعد اد جمعیت انسا نھا فیلسوف تو این دنیا ھست
چیزي بنام فلسفھ وجود نداره، آنچھ بنام فلسفھولي

...ازش یاد میشھ مشتي  فرضیھ ونظریھ شخصي است
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سالار با دست آویزون از گردن ، زیر چشم سیاه شده و لب پاره  روي تختھ 
ذایي كنار ساحل دریا نشستھ بود و بھ دوردستھا چشم سنگ بھ قول خودش ك

دوختھ بود ، تو اون وضعیت بیشتر شبیھ بھ مجسمھ اي سنگي بود تا 

انساني زنده ، صداي قاه قاه خنده ثریا رشتھ افكارش و پاره كرد ، اول اخم 
شھ كرد ولي بلافاصلھ بعد از تماشاي چھره شاداب و سرزنده ثریا  مثل ھمی

.ي بھ لباش نشست لبخند رضایت
ار گذخوشگلتو ب... ھم كھ شده  اون كو جونور، واسھ یھ دقیقھ : سالار

.من و اجازه بده یھ كم فكركنمار رو جفت تخم چشماي گذزمین یا چرازمین ب
ت وقتي تو فكري چقدر دیدنیھ ، نزدیك یك ساعتھ ھ اآخھ نمیدوني قیاف: ثریا 

دارمت ، اصلا تو این دنیا نیستي ، كھ دارم تماشات مي كنم و دقیق زیر نظر
بعد ،تو عالم ھپروتي ، ھر چند دقیقھ آھي میكشي كھ دل سنگ و آب میكنھ 

نمي فھمي چي میگي و خبر میھ چیزایي زیر لب میگي كھ مطمئنم خودت
نھ  پلك ، ولي نھ سرفھ اي ، ي ، بعدش اخم میكني نداري، بعد لبخند میزن

ھر كي از اینجا رد شھ بین تو و  تختھ سنگ زدني  ، شك ندارم غیر از من 
.، حتي ممكنھ بشینھ روي پاھات ارهگذت فرقي نمیھا زیر پا
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.قت كھ بخواد بشینھ تكون نخورم اگھ دختر باشھ حاضرم تا ھر و: سالار 
گوش كن پست فطرت ، دیگھ خودم و خستھ نمي كنم كتكت بزنم ، : ثریا 

.م ودنیا رو از شرت خلاص میكنممي كنت ھ اھمینجا پرتت میكنم تودریا وخف
یھ مدتي بھم وقت بده ، شاید خودم اینكارو بكنم وزحمت تو رو كم : سالار

.كنم

اري تو این حا ل گذادي ، نمي شھ یھ بار ھم كھ شده بباز فاز منفي د: ثریا 
و ھواي خوبي كھ داریم غرق بشیم و یھ نفسي تازه كنیم ، اصلا مثل اینھ كھ 

.كرم داري ي ،مرض دار
ختي یھ نفرم پیدا نمي بدبن كھ آ ره ، دارم ، خوبشم دارم ،خو ب او: سالار 

میزني ، فو ھم كھ این كاره نیستي ، فقط حردرمون كنھ  ، تدردم و شھ 
.اھل عمل نیستي 

.رمونت مي كنم ، ولي نھ اینجا  الھي ثریا فدات شھ ، خودم د: ثریا 
.نیدموعیدھا زیاد شوا و وعدهھاز این حرف: سالار 

داشتھ با ش ، یادت نره ، برگشتیم خونھ بھت میگم ، بھ شرطي كھ : ثریا 
.و خدا غلط كردمدوباره نیفتي بھ التماس كھ تور

.ما را ز سر بریده مي تر ساني  : سالار  
خو ب حالا ، بگذریم ، حا ل و حو صلھ داري یھ اختلاطي بكنیم ، چند : ثریا 

.تمان نكردیم وقتي ھست گف
.و نشون میداد با پوزخند گفت  سالار در حالیكھ دستش و صورتش

ھمین دیروز بود گفتمان كردیم ، میگن گفتمان زیادي خوب نیست ، :  سالار 
.گاھي اوقات منجر بھ مرگ میشھ  ضرر داره ، حتي 

..نھ ، الھي بشكنھ دستا ي ثریا  ثریا ، از اون نوعش 
.ي  الھي ، الھ: سالار 
آ ره ،  الھي بشكنھ این دستا كھ فرمون نبردن و با عث شد ن الآن تو: ثریا 

حت بگي  الھي  ، الھي  ، حالا بگذریم وقت زنده اینجا نشستھ باشي و با وقا
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.بعد این اشتباه و جبران كنم  زیاده ، قول میدم بار
وع  ، با پس ھوس گفتمان كردي اونم نھ از اون نوع از اون یكي ن: سالار 

شھ حاضرم ، ایندفعھ چھ سوالي تو ذھنت نشستھ كھ اینجوري ھنگ كردي و 
.ضي شدي از من تقاضاي كمك بكني را

.ت ترین موجود روي كره زمیني  تو خودخواه ترین و پس: ثریا 

از تعریفت خیلي ممنونم  ، البتھ اشكالي نداره ، من ھمیشھ گفتم زن : سالار 
العقلن باید توسط مردھاشون راھنمایي بشن و از ھا از اونجایي كھ ناقص 

بشن ، این اصلا چیز عجیبي نیست و خیلي ھتوجینظر مسا ئل فلسفي 
.ھم امشب بھ این واقعیت رسیدي خوشحا لم كھ تو

ھنوز جملھ سالار تموم نشده بود كھ ثریا با لبخند و خیلي خونسرد دست 
از شدت درد اشك آویزون از گردن سالار و محكم گرفت ، سالاركھ

ازچشماش سرازیر شده بود آنچنان مظلومانھ و ملتمسانھ بھ ثریا نگاه كرد 
.مین و شروع كرد بھ عذر خواھي  كھ  ثریا دو زانو نشست ز

؟ كنم دیوونھ  ، خیلي درد گرفت آخھ من با تو چیكار : ثریا 
.جاي نیش پشھ رو میگي : سالار 
؟د داشت ھمون و میگم ، خیلي درآره : ثریا 

.د ھا چیزي نیست  نھ چندان ، این چیزا كھ براي مر: سالار 

یا فھ خیلي ثریا بلند شد سر سالار و گرفت بالا و پیشونیش و بوسید ، بعد ق
.جدي بھ خودش گرفت  

؟ بپرسم : ثریا 
!بپرس : سالار 

؟ ني  چي میدواز زن: ثریا 
.چیزاي خیلي خوب : سالار 

ر خیلي جدي ازش پا یین و خواست بلند شھ كھ سالاثریا سر ش و انداخت
خواھي كرد و گفت بشین و اجازه بده كمي فكر كنم ، این سوال سختیھ و عذر
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بخاطر تو میدوني كھ من از كارھاي سخت خوشم نمیاد اما قبولھ این یكبار و
.تو تحمل مي كنم  

.از زن ھا ھمونقدر مي دونم كھ از مردھا: سالار 
. باز كن رك ، بت: ثریا 

یھ انسان من ھیچوقت یك زن رو بھ عنوان یك زن نگاه نكردم فقط : سالار 

با ھم فرق ، قبول دارم كھ زن ھا و مرد ھا از نظر ظاھري و فیزیكيمي بینم 
.ك نبوده بھ فیزیكي و ژنتیكي ھیچوقت برام ملادارن اما این عدم تشا

م نھ یھ نظریھ فلسفي ن خواستزھمغلطھ مي كني ، من نظرت و راجب:  ثریا 
.ازانسان 

و خیلي رراست میگي من ھمیشھ مغلطھ مي كنم ، آخھ مغلطھ كردن : سالار 
.مینطور دروغ گفتن و چاخان كردن و دوست دارم ھ

برام بگو كھ در ياون بقول خودت موجودھمن كمكت مي كنم ، راجب: ثریا 
.آغوشش میگیري 

مثل خودم، میخوابیم بغل ھم و ھر دومون موجودیھچي ازش بگم ، : سالار 
بھ یك اندازه از وجود ھم لذت مي بریم ، من ھمون كاري رو مي كنم كھ اون 
میكنھ و اونم ھمون كاري رو انجام میده كھ من میكنم ، ھر دودقیقا كاري رو 

میكنیم كھ بھمون گفتن بكنیم ، ھر كدوم كاري رو انجام میدیم كھ براش 

.رم ، نھ یھ كم بیشتر و نھ یھ كم كمتبرنامھ ریزي شدی
ون لباي تو حرف زدن اینقدر تنبل نبا ش ، اینقدر خسیس نباش ، ا: ثریا 

درونت كوه آتشفشان فضایل اخلاقي و كمالات ار گذبو خوشگلت و باز كن 
.نھ  و من از بركاتش فیض ببرم  فوران ك

شار میارم نزنم حواست و جمع كن ، خوب میدوني چقدر بھ خودم ف: سالار 
ادي ، پس با اینجور حرف زدن تشویقم نكن كھ اگھ برم تو اون وبي راھھ

.میدوني چھ جوري حرف میزنم 
.شما بھ بزرگي خودتون ببخشید ،غلط كردم لوطي : ثریا 
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كافي بود ؟  جوابي رو كھ میخواستي گرفتي ؟: سالار 
جاي دیگھ تو حرفامون نھ كاملا، ولي فعلا تو پرانتز نگھش دار ، یھ: ثریا 

.سراغش دوباره برمي گردیم 
.این گوي و این میدان : سالار 
.تو خوشبختي رو مي شنا سي  : ثریا 

.آره  ، دو ست پسر خا لمھ  : ر سالا
.یخ كني ننھ  : ثریا 

.این بھ اون در : سالار 
، دنیست آدم اینقدر كینھ اي با شھ ، ا ما خوب چیكار میشھ كرخوب: ثریا 

كمالاتت ادامھ ذاتت خرابھ ، دست خودت نیست ، اگھ زھرت وریختي ، حالا
.بریز بیرون و 

ترانھ موسیقي تیتراژ فیلم  خوشبختي رو یادتھ ، تا چند ھفتھ پشت : سالار 
اون موقع مي گفتي از زدي تو سرم ، م اینقدر خوندم كھ با در قابلمھ سر ھ

.نوز یادت ھست ل من حفظ شدي ، ھھم مثبس خوندم تو
.كنم بازم ھوس در قابلمھ كردي فكر: ثریا 

بھ سالار زیر لب شروع كرد بھ زمزمھ ترانھ ، ثریا ھم آروم آروم شروع كرد 
،                   زمزمھ و صداشون با ھم یكي شد 

ھممو ن سایھ  بھ سا یھ  پی خو شبختی میگرد یم 
بعضیا مو ن جنس شیشھ  بعضیا ا ز جنس سنگیم

با شمام کھ جنس  شیشھ  ولی   قلبا تو ن ز سنگھ       
یا ا و نا  کھ مثل  سنگین ا ما  قلبا  تو ن ز شیشھ

آ  د ما  خیلی  غر یبیم  غر ق  د ر یا  ی  فر یبیم    
توی د ست وچنگ تقد یر چون عروسکی اسیریم                                                                                                                

آ د ما ،یا د تو ن  نیست 
ا ز جنس عشقیم ،
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!؟کی میدونھ    پس چرا 
گاھی خو بیم  ، گاھی زشتیم                                   

پر  ستا ره      یھ   شب    صا  ف   و  قشنگ  و  
پر کشید ی  ا ز رو ا برا ا و مد ی با ا ین بھانھ

گفتی   تو  ستا ره  سھیلی  و  من  یھ  فر شتھ    

د ست  تقد یر  ا سمتو  روی  پیشو نیم  نو شتھ
شد م خا کی ، زمینی ، ولی تووقتی رفتی من شد م تنھا ،

بازم فرشتھ، کی میدونھ کھ زمونھ واسھ فرداش چی نوشتھ                               
آ دما ، یادتون نیست  

بازیگرای سرنوشتیم 
!پس چرا ؟

گاھی زشتیم  وگاھی خو ب 
شبا وقتی زیر بارون  بوی نم از خاک باغچھ پا  میشھ    

آ سمو ن   چا ر قد  آ بی  بھ سر ش  پید ا  میشھ
تو باشھ  نمی خواد از تو جدا شھ      دل  میخواد پیش

اون میخواد دریایی باشھ مثل چشمھ جاری باشھ                 
آ د ما ،یا د تو ن  نیست 

ا ز جنس عشقیم 
...کی میدونھ    پس چرا

ار ببینم پست گذرو برام نخونده بودي ، بھ این ترانخیلي وقت بود : ثریا 
فطرت حالا كھ خوب فكر میكنم مي بینم خیلي وقت بود كھ برام ھیچ ترانھ اي 

ثل سابق دوستم نداري ، پس یعني دروغ نخونده بودي و این یعني دیگھ م
.وستم داري میگي د
.ن دیگھ جاي سالم تو بدنم نیست تو رو بھ خدا ، م: سالار 
.دارم ، منتظر میمونم خوب شي  لازم نیست بگي ، خودم حسابش و: ثریا 
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.شوني سالار یھ خط و نشون كشید ثریا این و گفت و با دست روي پی
نره ، اولین روزي كھ خوب شي منشون كھ یھ وقت یادین خط و اینما: ثریا 

حسابم وباھات صاف مي كنم ، ولي بازم حرف و عوض كردي ، ھنوز جوابم 
.زود با ش بھ سوالم جواب بده  و ندادي ، فكر نكن یادم رفتھ ،

.خوشبختي یعني خوشبخت بودن یعني احساس خوشبختي كردن: سالار 

، اگھ تو نمي گفتي من ھیچوقت نمي فھمیدم نھ بابا ، راست میگي: ثریا 
.خت بودن و احساس خوشبختي كردن خوشبختي یعني خوشب

ش كرد ھ ااحساس و نمیشھ تعریف كرد باید حسش كرد باید تجرب: سالار 
.باید لمسش كرد ، مزه مزش كرد

جا دنبالش مي گرده ، یكي تو ھركدوم ازما یھ جورحسش مي كنھ و یھ
بتخانھ ، یكي تو قالب مكان یكي تو قالب زمان ، یكي با چرخ نھ یكي تومیخا

زدن و چرخیدن بدورچیزي یكي با كف زدن و رقصیدن دورچیزي ، یكي 
نشستھ یكي ایستاده ، یكي تكون تكون میخوره ، یكي آوازمي خونھ و شیپور 

.د داشتھ باشھ ولي در نفس عمل نھ میزنھ ، شاید در ظاھر تفاوتي وجو
اي لمس خوشبختي بھ بھانھ نیاز داریم ھممون درھر شرایطي ھمھ ما بر

دنبال اون بھانھ مي گردیم و تا اون بھانھ رو پیدا نكنیم حتي اگر خوشبخت 
باشیم احساس خوشبختي نمي كنیم ، انسان تنھاست و تنھایي ترسناكھ ، دقت 

كردي وقتي تو تاریكي راه میریم با خودمون حرف مي زنیم یا بر مي گردیم 
و پشتمون و نگاه مي كنیم و شروع مي كنیم بھ سوت زدن ، با خودمون 
حرف مي زنیم چون اینجوري حس مي كنیم كسي كنارمونھ و تنھا نیستیم ، 
وقتي باور كنیم كسي كنارمونھ مي تونیم بھش تكیھ كنیم و اونوقت دیگھ نمي 

نیست ش اینترسیم ، حرف زدن یا حتي باور كردن اینكھ كسي باھامونھ معنی
.كھ واقعا خبري ھست 

.لمسش كردي :  ثریا 
چي رو ؟: سالار 
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!ھ چي داشتیم حرف مي زدیم ؟، راجب، درد و كوفت و : ثریا 
.فكر كردم چیز دیگھ اي رو میگي : سالار 
...لار مراقب حرفات باش یھو دیدي سا: ثریا 

.اشھ باشھ ، آره  ، گاھي اوقات ب: سالار 
؟  وده ، اون موقع چھ حسي داشتي تا نبخیلي وقپس : ثریا 

ارم یخواي برسي ، مارمولك ، ولي نمیگذمي دونم بھ چھ نتیجھ اي م: سالار 
ت برسي ، جوابت و اینجوري میدم ، وقتي احساس خوشبختي ھ ابھ خواست

نمي كني ھمیشھ معنیش این نیست كھ بدبختي ، فقط گاھي یادمون میره كھ 
ھ كھ احساس خوشبختي كنیم با زندگي حال كنیم مي تونیم و حق مسلم ھممون

و ازش لذت ببریم و ھر كس كھ بھ ھر شكل بخواد جلوي این احساس و 
، فرقي نمي كنھ بھ چھ بگیره داره حق طبیعي انسان و ازش سلب مي كنھ 

.دلیل و علتي 
ش ، ھ اانسانھا آفریده شدن تا از زندگي لذت ببرن از ھر لحظھ و ھر ثانی

گترین ھدیھ ایھ كھ بھ ما داده شده و مغزش احساس خوشبختي و زندگي بزر
شادي ناشي از این احساسھ ، محدودیت ھا و غم و غصھ ھا رو خود ما 

ھامون برشون انسانھا خلق كردیم واگر واقعا بخوایم مي تونیم از جلوي پا
.داریم  

ھاي اركمن ھمیشھ فكرمي كردم باید دنبالش دوید و پیداش كرد، باید : ثریا 
ولي مثل اینكھ تو یھ جور دیگھ فكر مي ، متا بھش برسیعجیب و غریب كرد 

.مي كنھ مونمیگرده و پیدامااون دنبال كني ، بنظرم تو معتقدي  
من باور دارم ، از این دو تا نیست ھیچكدوم مي كنم من فكر: سالار 

غھ خوشبختي ھمیشھ با ما آدماست ، فقط گاھي اوقات از بس سرمون شلو
قھر مي كنھ و یادمون میره كنارمونھ و داریمش و چون خیلي دل نازكھ

براي اینكھ یادمون بیاره كھ فراموشش كردیم ، واسھ اینكھ بگھ من ھستم و 
یھ چند "  آب در كوزه و تو تشنھ لب میگردي " كنارتم واسھ اینكھ بگھ 
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یل و پشت وساوقتي خودش و گم و گور میكنھ یا میره گوشھ زیرزمین
.قدیمي پنھان میشھ 

یم در بھ در چیزي رو كھ اون موقع تازه بھ فكر میفتیم و شروع مي كن
یدا كنیم ، ولي حقیقت اینھ كھ ازدست دادیم پازدستیدهداشتیم وبھ نظرمیرس

پیداش مي كنیم ، ندادیمش ، یھ جایي ھمون دورو اطرافھ ، اگھ خوب بگردیم 

.ین و گوشھ و كنارش بزنیم  یرزمبیشتر مواقع كافیھ یھ سري بھ ز
.خدا كجاستگم خوشبختي ھمون جاست كھ خداست، تو میگي میمن : ثریا 

اما اگھ راستش و بخواي ھمھ عمرم بھ جواب این سوال فكر كردم :سالار 
، منم مثل تو مي خوام بدونم كجا ست ، ھمیشھ دقیقا بھ جوابي نرسیدم ھنوز

ي شنا سمش دوباره گمش كردم ، نمي زماني كھ فكر كردم پیداش كردم و م
.اید قرار نیست ھیچوقت بشناسمش دونم ش

وقتي دختر بچھ ھفت،ھشت سالھ اي رو كھ سرطان داره و روتخت 
بیمارستان در حال جون كندن و دست و پنجھ نرم كردن با ملك الموتھ مي 

.بینم 
با جون پیرزن فلجي كھ سالھاي سال عزرا ئیل براي گرفتنوقتي جناب

و بزرگترین آرزوش اول چسب دوقلو بھ صندلي چرخ دارش دو ختھ شده
ر دعوت نامھ از مي كنھ و انتظان،سلامتي نوه كوچولوش و بعد مرگھ 

نوه كوچولوي ھمون پیرزن و قبل از اینكھ طعم شیرین ، اما داره رسمي 
.و بچشھ براحتي با خودش مي بره لذتھاي این دنیا ر

ھا و مرد ھاي داغ دیده بعد از زلزلھ یا سیل رو مي وقتي صداي شیون زن 
.شنوم 

وقتي دختري تو ناز و نعمت  در خانواده اي اشرافي و ثروتمند بھ دنیا میاد
دختر خدمتكاران ھمون خونھ در و بدبو انباري نمناك یھ ھمزمان گوشھو

، خوش اره درحالیكھ اولي بسیارزیبا گذبدبختي پا بھ این دنیا میاوج نكبت و 
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ناھمگون و از ھر جھت بي ،اندام و با استعداد اما دومي بسیار زشت 
.استعداد

رو مي وقتي تو بھزیستي بچھ ھاي قد و نیم قد عقب افتاده و كج و كولھ اي 
بینم كھ ھیچ شباھتي بھ انسان ندارن بجز داشتن مغزي كھ درك مي كنھ و 

بكشن و پدر و مادرشون باعث میشھ تا آخرین دقایق عمر نكبت بارشون زجر

حتي عشق مادري ھم نتونستھ و شكنجھ كنن، موجودات عجیب الخلقھ اي كھ 
، دنبال خدا قدرت تحمل قیافھ و وضعیت ظاھري اونھا رو بھ مادرا شون بده

مي گردم و بیش از ھر چیز برام مھمھ كھ پیداش كنم و ازش بخوام كمكم كنھ 
ت این عدم توازن و بھم ریختگي رو تا درك كنم و بفھمم تا ازش بخوام حكم

برام شرح بده ، تا ازش بخوام  كمكم كنھ آروم بشم و بھ آرامش برسم ، تا  
.كنھ ، تعریف كنھ ، ترسیم كنھ ازش بخوام عدالت و برام معني

.ت شد و در بھت فرو رفت سالار ساك
.دیگھ كجاھا پي خدا مي گردي : ثریا

ارم روي گذا دراز مي كشیم و سرم و میوقتي اینجا توي ساحل رو ماسھ ھ
تماشاي این منظره پاي تو و منظره غروب آفتاب و تماشا مي كنم و از لذت 

میشم ، وقتي چشم باز مي كنم و طلوع آفتاب و با و از خود بیخود بي ھوش 
تمام زیبا ئیھاش مي بینم ، وقتي حرارت گرماي خورشید و روي صورتم 

ا رو در حال پرواز و نوشیدن شھد گلھاي حس مي كنم ، وقتي پروانھ ھ
بھاري تماشا مي كنم و از ھمھ مھم تر وقتي ھر روز صبح از خواب بیدار 
مي شم و مي بینم تو كنارم خوابیدي و نفس گرمت و رو صورتم حس مي 
كنم ، باز ھم دنبال خدا مي گردم اما ھر بار كھ آدرسي ازش بدست میارم مي 

.وض كرده بینم دیر رسیدم و جاش و ع
میدوني ثریا ، فكر مي كنم منم كھ كندم ، فكر مي كنم من راه و نمي دونم ، 
فكر مي كنم بلد نیستم درست صداش كنم ، بلد نیستم درست ازش بپرسم ، 
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ھام اشتباھن ، راه ھایي كھ انتخاب كردم غلط بودن ، مسیر اشتباھي سوال
.ھمھ اینھا و خیلي چیزاي دیگھ رفتم یا

!؟كجا ست ا حالیم نیست بگوھمن این حرف:ثریا 
!اینجا ست : سالار 
؟   اینجا كجا ست : ثریا 

.ثریا رو گرفت و گذاشت روي قلبش سالار دست 
.اینجا ست ،اینجا : سالار 

.ت خودش و گذاشت روي قلب ثریا و اینبار دس
!نجا ست یاینجا ا: سالار 

، درختا كنن ، گوزن ھا آب میخورن اینجا اونجا ییھ كھ ما ھي ھا شنا مي 
ن ، ابرھا گرگم بھ ھوا بازي مي كنن ، بچھ ھا دغنچھ مي كنن و شكوفھ می

مي بارن ، آتشفشان ھا فوران مي كنن ، فواره ھا آتش پخش مي كنن ، 
اینجا منم ، اینجا تویي ، اینجا یعني من و تو ، اینجا یعني ما ، اینجا یعني 

!و ھر كجا یچ كجا ، اینجا یعني ھھمھ دنیا 
.چھ آدرس سر راستي  : ثریا 

اگھ فكر مي كني ممكنھ آدرس و گم كني مي تونم برات كروكي محل : سالار 
و بكشم ولي مشكل ھمونیھ كھ گفتم یعني ھیچ تضمیني وجود نداره كھ وقتي 

از روي آدرس و كروكي بھ محل میرسي بتوني اونجا پیداش كني ، لا اقل 
ونستم ، دنیا رو چھ دیدي شاید تو بتوني  ، شا ید من راه من كھ ھیچوقت نت

و درست نرفتم یا شاید چشمام و خوب باز نكردم و یا خیلي شا ید ھاي دیگھ 
تو كھ اگھ بخوام منصف با شم با ید ھمھ اونھا رو ھم در نظر گرفت ، ولي

.ھم شا نس خودتو امتحان كن 
.بشي  م باھام بیایي و راھنمام ترجیح مید: ثریا 

دوما  نمي تونم ، اولا اگر نتیجھ اي بود كھ خودم بھش رسیده بودم ،: سالار 
شھ ، موقع گذشتن از ورودي این راه فقط یھ نفر باین جاده باید تنھایي طي 
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میتونھ ازش عبور كنھ ، من مي تونم یھ قدم عقب تر یا یھ قدم جلو تر از تو 
قتي خوب فكرش و مي كنم مي بینم وارد شم ولي با ھم نھ  ، اما صبر كن ، و

.نیم با ھم و ھمزمان وارد بشیم یھ راه وجود داره كھ بتو
.نوما منتظري زیر زبوني بگیري نكنھ مثل عروس خا: ثریا 

.ھ ھستم ، خوشگل نیستم كھ ھستم چرا كھ نھ ، سفید نیستم ك: سالار 

و داغثریا یخھ پیراھن سالار و گرفت و كشید بطرف خودش و یھ بوسھ
.آتشین ازش گرفت 

این براي اینكھ زبون باز كني كافي بود ؟ : ثریا 
ش و مي نویسم بھ حساب ، راھش اینھ كھ بریم تو ھم ، با ھم ھ ابقی: سالار 

.شیم ، یكي بشیم بقا طي 
؟مي تونیم : ثریا 

؟تو چي فكر مي كني : سالار 
!مي تونیم : ثریا 

؟ھ سر و گوشي آ ب بدي دت ینمیخواي قبلش خو:  سالار 
؟ ونم راه برگشت و پیدا كنم چي اگھ راه و گم كنم و نت: ثریا 

.نخواھیم تونست با ھم یكي بشیم معنیش این خواھد بود كھ : سالار 
!شروع كن : ثریا 

!؟چي رو : سالار 
.كرو كي بكش : ثریا 

روع كرد سالار از روي زمین یھ تیكھ چوب برداشت و با قیافھ كاملا جدي ش
بھ ترسیم یھ شكل ، شكلي كھ خیلي زود شد شبیھ آدمایي كھ بچھ ھا تو 

بجاي بالا تنھ یھ دایره بجاي سر ، دو بیضي نقاشي ھاشون میكشن یعني یھ 
تا خط بجاي دو دست و دو تا خط بجاي پاھا و یھ خط بجاي گردن و دست 

دایره اي آخر یھ قلب كوچیك شبیھ عدد پنج فارسي وارونھ گو شھ سمت چپ
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كھ بجاي تنھ كشیده بود وبعنوان حسن ختام این نمایش چوبش ومحكم 
.ط قلب آدمك بیچاره تو ماسھ ھا فروكردوس

.داري آدرس این محل و حفظ كني تا رسیدن موج بعدي وقت: سالار 
.اینجا رو مي شناسم : ثریا 

رسید بھ ساحل وشكل ش تموم نشده بود كھ یھ موج بزرگھ اھنوزجمل

.بود شست و كا ملا از بین برد دمكي رو كھ سالار كشیده آ
ونیم این خیلي بي نتچرا باید پرنده ھا بتونن پرواز كنن ولي من و تو : ثریا 

.یم شاید زودتر بھش مي رسید یم ، اگھ بال داشتانصا فیھ 
ببینم مثل اینكھ امشب برگشتي بھ دوران طفولیت ، شدي شبیھ پسر : رسالا

.ھ دائم از باباشون سوال مي كنن ھشت سالھ كبچھ ھاي ھفت
م ، یادت ھ انكنھ من و با یكي از آقایون بزرگان اشتباه گرفتي ، من دیوون

رفتھ ، خودت ھمیشھ این و میگي ، چطور از یھ دیوونھ انتظار داري جواب 
.بدونھ  شكلي رو سوالھاي این

یھ كھ ھمیشھ خود تو دیوونھ ھا ھم منطق خودشون و دارن ، اینم چیز: ثریا 
.دیوونھ رو بشنوم،  اشكالي داره میگي ، امشب میخوام نقطھ نظرا ت یھ 

خوب منطقي بھ نظر نمیرسھ اما خیلي چیزا تو این دنیا ھست كھ : سالار
بال دارن و مي تونن پرواز كنن اما درستھ پرنده ھا منطقي بنظر نمیرسھ ،

ایي كھ نمي تونن پرواز ھیم ، اونكي گفتھ كھ ما آدما قادر نیستیم پرواز كن
و كشف نكردن یا با لھاشون در نھایي ھستن كھ ھنوز با لھا شون كنن او
. نیومده 

."دوست دارم  :  " ثریا 

میتوني  بھ راحتي پرواز پس تو بالھا ت و كشف كردي ، حالا  دیگھ: سالار 
. ، پس ، پرواز كن ، مثل یھ عقاب پر باز كن و پرواز كنكني 
.لرزي ميسردتھ ، داري : ثریا 

.نوبت منھ كھ یھ سوال بپرسم چیزي نیست ، نگران نبا ش ، حالا: سالار 
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.دختر كوچولوشون سوال مي پرسن از كي تا حالا بابا ھا از: ثریا 
...منطقي نیست ، ولي : سالار 
با نیا ھست كھآره میدونم میخواي بگي ، ولي خیلي چیزا تو این د: ثریا 

.بپرس ، خوبمنطق جور درنمیاد 
اره ولي چیزي توجھش و جلب گذتصمیم داشت یھ ذره سر بسر ثریا بسالار 

.كرد 
.ل اینكھ یھ نفر آتیش روشن كرده ثریا اونطرف و یھ نگاه بنداز مث: سالار 

.بچھ ھا ازخوشحالي پرید با لا ثریا مثل 
كھ زنش از خونھ بیرونش شاید یھ قاتل فراري با شھ ، یا شوھري : ثریا 

...اینجا قلعھ شني بسازه ، شایدم كرده ، شایدم اومده 
.م بگیر ببینم ، باز قاطي كردي آرو: سالار 
.ز بس آدم ندیدم ھیجان زده شدم بریم كشفش كنیم ، بخدا ا: ثریا 

ھر دو با ھم بلند شدن و بھ سمت نور رفتن ، چند صد متري اونطرف تریھ 

آتیش نشستھ بود و با صداي بلند رو بھ دریا وبا دریا حرف مرد تنھا كنار 
میزد یا حداقل در ظاھر طرف صحبتش در یا بود ، یھ گیتار روي پاش بود 

كھ ھر چند دقیقھ یكبار با دست راستش یھ ضربھ كاملا بي ھدف بھ سیم 
ھاش میزد ، این كار و بدون ھیچ دقتي و بصورت كاملا مكانیكي انجام میداد 

بھ فریاد كشیدن حین صحبت چندین بار اختیار از كف داد و شروع كرد ، در 
.و ناسزا گفتن 

خواي ، كي گفتھ مي توني ھر كار دلت بخواد با چي از جون من می: غریبھ 
ما بكني ، اصلا چیكاره اي كھ خودت  و وكیل وصي ھمھ مي دوني ، مگھ 

.دادي ، ازت چي خواستم ، چي بھممن چھ ھیزم تري بھت فروختم 
صداي مرد غریبھ قطع شد ، بعكس شبھاي  قبل كھ دریا طوفاني بود و 

و نبھ صخره ھاي كنار ساحل میخوردامواج خروشانش با صلابت و اقتدار
.در آروم ترین حالت خودش بود دریالحظھ بھ عقب برمي گشتن اون
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تھ سالار با خودش فكر كرد این آرامش ظاھري دریا مي تونھ دو معني داش
با شھ یا ھمدردي دریا با مرد غریبھ رو میرسونھ و یا اینكھ این غریبھ تنھا 

ه و ھمھ حرفھا و درد دلھاش و و بھ بازي گرفتھ و واضح و روشن مسخر
، این از اون دستھ معماھاست كھ ھیچوقت ھیچكس بھ جوابش میكنھش ا

.نمیرسھ 

اصلھ اجازه نمي داد شونھ ھاي مرد غریبھ شروع كرد بھ تكون خوردن ولي ف
صدایي ازش بھ گوش سالار و ثریا برسھ ، چند دقیقھ اي بھ ھمین منوال 

.گذشت 
مرد از جاش بلند شد و با ژست خاصي دقیقا مثل متھمي كھ قراره آخرین 

بیان كنھ شروع بھ قدم دفاعیاتش و در حضور رئیس دادگاه و ھیئت منصفھ 
.زدن كرد 

معلومھ داره حرفاش و مزه مزه مي كنھ تا د كراینبار ثریا با خودش فكر
.ھمین اتفاق افتاد ، تمركز لازم و بدست بیاره و شروع كنھ 

ھم ایي رو كھ تو باید بھدست دادم ، ھمھ اون چیزھرچي داشتم از: غریبھ 
.مي دادي ولي ندادي و من خودم بدست آوردمشون 

صداشتو لحنیت و خشونت صداش لحظھ بھ لحظھ بالاتر مي رفت و عصبان
موج مي زد ، اون شب این مرد غریبھ  بود كھ تو دلش طوفاني بھ پا بود و 

ظاھرا طوفان دریا در برابر طوفان دل این مرد كم آورده  و سر تعظیم فرود 
ز قلب سكوت نیمھ آورده بود ، فریاد اون مرد غریبھ و تنھا مثل دشنھ اي تی

.ش بود و دریا سرا پا گوشب و شكستھ بود 
و دوست داشتم ازم گرفتي ، بھ ھر كس دل بستم ازم ھر چي: غریبھ 

گرفتیش ، دل پاكي داشتم بھ لجن كشیده شد ، ایمانم و سست كردي ، مي 
.ي مي گم ، ایمانم بر باد رفت فھمي چ
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صداي مرد یكبار دیگھ قطع شد ، سالار رنگ بھ صورت نداشت و  بیشتر 
نگاھي بھش انداخت و دستش و فشار ثریا، شبیھ مرده ھا بود تا زنده ھا 

.حركت سالار كمي بھ خودش اومد داد ، با این
مرد سنگي برداشت و با تمام قدرت بھ سمت دریا پرتاب كرد كھ تو تاریكي 
شب حتي صداي افتادنش داخل آب ھم بگوش نرسید و در دل دریا گم شد ، 

بلندتر و بلند تر مي لحظھدر یا كم كم نا آرام و متلاطم مي شد و موج ھا ھر 
.شدن 

م كن ، من كوچیكم ، قدرتي ندارم ، ھیچي نیستم ، ه اآره ، مسخر: غریبھ 
ھمش تویي ، ھمھ چیز تویي و من فقط یھ عروسكم ، یھ عروسك خیمھ شب 

بازي كھ نخم و مي كشن و ھر طرف كھ بخوان مي برنش  ، اما  اینجا دیگھ 
ط ، بازي بي بازي ، ھمھ چیز آخر خطھ ، مي شنوي چي مي گم ، آخر خ

اومدم و كھ تو شروع كردي تمومش كنم ، راومدم كاري تموم شد ،  
.ھم صاف كنیم ، امشب ، ھمین جا حسابامون و با 

، دیگھ چیزي نیست كھ دیگھ چیزي ندارم كھ نگران از دست دادنش با شم
ایني كھ ازني، اگر مي تودید بھ گرفتنش بترسونیم  ، سنگم كن ھبخواي با ت

.ھستم سنگ ترم كن 
م میام ، میام كھ جواب حرفام و شنیدي ولي مثل ھمیشھ جواب ندادي ، دار

.بگیرم 
از اینجا بھ بعد ھمھ چیز اینقدر سریع  اتفاق افتاد و حركت مرد اینقدر غیر 

قابل پیش بیني بود كھ سالار و ثریا تا  بھ خودشون اومدن و دست و پاشون 
.یز تموم شده بود مع كردن ھمھ چو ج

در مقابل چشمھاي حیرت زده سالار و ثریا مرد  با تمام قدرت بھ سمت دریا 
دوید و با چنان عزم راسخي دل بھ دریا زد كھ در بدو كار موج ھاي بلند و 
قدرتمند دریا ھم در برابر ش كم آوردن و كوتاه اومدن ، ظرف تنھا چند ثا 

ھیچ اثري ازش با قي نموند ، نیھ  غریبھ در آغوش دریا جاي گرفت و
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چنین كسي درست مثل اینكھ یھ خوا ب بود یا یھ رویا ، مثل اینكھ اصلا
.وجود خارجي نداشتھ 

سالار و ثریا دست تو دست ھم روي ماسھ ھاي ساحل ایستاده بودن و بھ 
دریا نگاه مي كردن ، ھنوز از شوك بیرون نیومده بودن ، باور حادثھ اي كھ 

مھا شون رخ داده بود اینقدر سخت بود كھ اگر گرماي آتش در مقابل چش

.یقینا فكر مي كردن خواب دیدن ھنوز روشن و گیتار كنار آتش نبود
.یھ خواب بود ، یھ رویا بود : سالار
.رفت ، بھ ھمین سادگي : ثریا 

شنیدي كھ چي گفت ،  سوالي كرد ، رفت كھ جواب بگیره  ، در : سالار 

.یرن ھیچكس خط خطي نمیره ساده مضمن ھمھ 
.نمي تونم باور كنم : ثریا 

براي منم سختھ ولي این مشكل و من و تو ست ، نھ مشكل ، ب خ: سالار 
.رفت اوني كھ

.چي فكر مي كني ، قضیھ چي بود :ثریا 
قضیھ این بود كھ ھمھ ما زنده ایم و زندگي مي كنیم چون بھانھ ھاي : سالار 

دن بھمون دادن و اگر اون بھانھ ھا رو ازمون مختلفي براي زندگي كر
ین اھ، قبلا ھم راجببگیرن ھیچكدوممون قادر بھ ادامھ زندگي نخواھیم بود 

.مسئلھ باھم بارھا حرف زدیم 
؟فاقي كھ امشب افتاد حقیقي بود یعني ات: ثریا 

.داریم ، نھ بیشتر و نھ كمتر ھمون اندازه كھ من و تو حقیقت: سالار 
رید تو بغل سالار ، سالار روي دو دست بلندش كرد و یھ دور تو ھوا ثریا پ

چرخوندش و خوابوندش روي ماسھ ھا و خوابید كنارش ، لبھاش و گذاشت 
روي لبھاي ثریا و چشماش و بست یعني ھر دو چشماشون و بستن ، در 

اون لحظھ یكي شده بودن ، یك روح در دو بدن ، با گذاشتن لبھاشون روي 
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تن چشمھا شون و تمركز روي عشق و محبت درونشون در واقع ھم و بس
.مي كردن جسمشون رو ھم یكي كنن سعي 
رویا ست  یا شا ، این چي حقیقیھ یا یھ خوابھ ، یھ " دو ست دارم :  " ثریا 

.یدم  یھ توھمھ 
حقیقیھ ، ھمون قدر كھ اتفاق امشب حقیقیھ  ، توھمھ ھمونقدر كھ : سالار 

شیم صور كن  یھ روز از خواب بیدار میاتفاقاتش تو ھمھ ، تتمام این دنیا و
.، یھ  جور رویا ، یھ جور وھم  مي بینیم ھمش یھ خواب بوده و 

.ترسناكھ : ثریا 
كدوم یكي ، خود توھمي كھ توش ھستیم یا فھم و درك اینكھ ھمش : سالار 

.ا عدم آگاھیمون از اصل ماجرا یھ توھمھ و ی
.ھم ھمشون با : ثریا 

در رابطھ با اولي و دومي نمي دونم چي بگم ، ولي وقتي نمي دوني : سالار 
اصل ماجرا چیھ چھ دلیلي داره ازش بترسي ، چیزي براي ترسیدن وجود 

.خودش ریشھ ھمھ ترس ھاي ما ست  نداره البتھ بجز عدم آگاھي كھ 
؟غریبھ بھ جواب سوالاتش میرسھ بھ نظر تو اون : ثریا 

مئن نیستم ، گمان مي كنم كمي عجلھ كرد ، من فكر مي كنم براي مط: سالار 
رسیدن بھ جواب سوالاتمون نباید عجلھ كنیم ، اون اشتباه مي كرد جاي دیگھ 

اي دنبال جواب سوالاتش مي گشت ، جواب ھمین جاست ، ماجرا شبیھ پر 
كردن خونھ ھاي یھ جدولھ ، براي پر كردن و كامل كردن یھ جدول نباید 

ظار داشتھ با شي ھمھ ردیف ھا و ستون ھا رو كامل و بي نقص بدوني و انت
حل كني ، جواب بعضي از سوالات جدول بدون اینكھ بھشون فكر كني و 

بدون اینكھ كوچكترین اطلاعي از جوابشون داشتھ با شي حل مي شن چون 
ردیف ھا و ستون ھاي كناریشون حل مي شن یعني ما كار خاصي براي پیدا 

ب بدیم تا بھ جواب جوابشون انجام نمي دیم كافیھ بقیھ سوالات و جواكردن 
.اونھا برسیم 
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اگر خیلي سماجت و سرسختي بھ خرج بدیم فقط خودمون و خستھ مي كنیم و 
وقت و براي حل بقیھ جدول از دست میدیم ، وقتي در باره این سوالات حدس 

بقیھ سوالھا ھم میزنیم نھ تنھا كمكي نمي كنھ برعكس باعث میشھ جواب
نھ با اشتباه بشن ، بخاطر ھمینھ كھ ھمیشھ جدول و با مداد حل مي كنن

برھنھ  شیرجھ مي زنیم تو این استخر توھم ... ك خودكار ، اول مسیر وقتي  

بھ ھر كدوم از ما نفري یھ مداد میدن از اون مدادھا كھ سرش یھ مداد پاك 
ن فقط دو یا سھ بار پاك مي كنھ  كن كوچولو گذاشتن از اونایي كھ پاك كنشو

و ھر چي سعي كني جاي پاك كردن باقي مي مونھ  بعد مسابقھ ماراتن حل 
جدول آغاز میشھ ، اگر زیاد حدس بزني و اشتباه از آب در بیاد فقط پاك كن 

د شد مال خودش و و حروم كردي و باید بدوني كھ ھیچكس حاضر نخواھ
جدول بھ بن گھ نتوني ادامھ بدي واعث میشھ دیھمین ببھت قرض بده ، و

.مي خوره بست
ي این دنیا فیلسوف وجود ، بقول خودت بھ تعداد آدماتمثیل جالبي بود : ثریا 

...داره  ولي 
شناسیم چیزي كھ بنام فلسفھ میولي چیزي بنام فلسفھ وجود نداره ،:سالار 

ھاي یھ مشت فرضیھ و نظریھ شخصي بیشتر نیست ، فرضیھ ھا و نظریھ 
ا زائیده تفكر ما انسانھا ھستند شخصي كھ ھیچ پایھ و اساسي ندارن و صرف

:، بقول خواجھ شیراز 
چون ندیدند حقیقت ره افسانھ زدند ،فتاد و دو ملت ھمھ را عذر بنھ جنگ ھ

خیلي دلم مي خواد بدونم دوستمون الآن كجاست ، چیكار مي كنھ ، مي : ثریا 
ھ چیزایي رو كھ اینقدر براش ن و بشنوه ، تونستتونھ ما رو ببینھ و صدامو

.دوباره بدست بیاره و بودن مھم 
خلاصھ چیزایي كھ میخواي بدوني اینھ كھ آیا اونطرف خبري ھست : سالار 
.یا یھ جوردیگست اگر خبري ھست ازجنس خبرھاي ھمین طرفھ ،یا نھ 

.یھ چیزي تو ھمین مایھ ھا : یا ثر
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.یھ سر بریم ببینیم و بر گردیم نداره مي تونیم خوب اینكھ كاري: سالار 
در صد اولش یعني بخش رفتن و مطمئنم مي توني بھ ٥٠اون :  ثریا 

.در صد دومش و شك دارم ٥٠ولي چیزي كھ میگي عمل كني 
.یست ، تو ھمیشھ بھ من شك داري اینكھ چیز جدیدي ن: سالار 
.و مامانم بھم گفتھ كرد ، این بھ مرد ھا نباید اطمینان: ثریا 

.كجاي قضیھ مشكوكھ : سالار 
گردي و من و اري ، یعني ببریم خودت برگذاینكھ مي ترسم تنھام ب: ثریا 

.اري گذتنھا ب
.یعني من اینقدر پست و بي شرفم : سالار 

ون اون چشماي خوشگلت بشھ قرب، اینایي كھ گفتي مال یھ دقیقتھ : ثریا 
.ثریا 

فحش دادنت نھ بھ اون قربون صدقھ رفتنت ، من نمي نھ بھ اون : سالار 
.ما زن ھا چھ جور جونورایي ھستین دونم ش

.  جونورایي زیبا كھ اگر نبودیم زندگي خیلي خالي بود : ثریا 
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فصل پنجم

الھھ جنگ 
...نوش دارو بعد از مرگ سھراب 
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.ر و صدایي نیست ، مشكوك میزنھ چند وقتھ ھیچ س: سھراب  

تو شده بلاي جون ما ، سقت سیاھھ ، ھر " مشكوك میزنھ " این : سالار  
.در جا یھ بلایي سر مون اومده وقت گفتي مشكوك میزنھ

اسلامتي تو میدون جنگیم اونم خط تو بمیري مشكوك میزنھ ، ن: سھراب  
مقدم ، تو بگو ، میدون جنگ این شكلي تا حالا دیده بودي  ، این موقع شب 

شي بیشتر از تو خود شھر از سرھر چھارراه یا از كنار درھر پاركي رد ب
.اینجا سر و صداست 

عربي برقصم سر و د شم برات یھ دھن بخونم و یھ دوراگھ بلن: سالار 
بابا دست از مي كنھ ، اصلا میخواي برات ترومپت بزنم ، صداش راضیت 

.ینم چھ خاكي باید سرمون بریزیم ار ببگذسر كچل ما بردار ، ب
.سلام ، سلام ، صد تا سلام : رستم
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بھ بھ آقا رستم ، افراسیابم برسھ شاھناممون تكمیل میشھ ، گل بود : سالار  
این فرزند دلبندت سھراب بھ سبزه ھم آراستھ شد ، خوب جناب آقاي رستم

.مي توني یھ فكري بھ حالش بكن باز مشكوك میزنھ ، اگھ
.ر، نوبت استراحتتھ ، من ھستم پاشو برو سالا: رستم 

.پس سھراب چي : سالار  

باز حسودي كردي ، اگھ گذاشتي یھ شب من و این پسر تنھایي با ھم : رستم 
، پاشو ، پاشو تا سرت رو اختلاط كنیم ، آخھ مگھ تو وكیل وصي سھرابي

این فرصتمكنھ آخرین خوابت باشھ ودیگھ ازتنتھ یھ خواب سیري بكن كھ م
.ا پیدا نكني ھ

سالار از سنگر بیرون اومد ، جاھایي كھ میشد دولا دولا و ھر جا خطري بود 
سینھ خیز میرفت ، براي رسیدن بھ سنگري كھ بچھ ھا اسمش و گذاشتھ 

ست متر یا كمي بیشتر با ھمین وضعیت حركت مي بودن خوابگاه باید دوی
كرد ، كانالي كھ توش بودن دو سھ كیلومتري امتداد داشت ، در طول كانال 

ھرچند  متر یھ نفر تو كمین نشستھ بود یا دیده باني مي كرد ، كانال ھاي 
فرعي د یگھ اي بھ این كانال كھ در واقع خط مقدم تلقي میشد وصل مي شدن 

.ھم وضعیت دقیقا ھمین شكلي بود م از اونھا كھ تو ھر كدو
كانال ھا و خاكریزھا سالار تو این فكر بود كھ اگر كسي بتونھ از بالا بھ این 

دتا چیزي شبیھ نقش و نگار ھا و راه و چاه ھاي روي صفحھ عنگاه كنھ قا
بازي مار پلھ رو مي بینھ ، با این تفاوت كھ تو این بازي اگر مار نیشت بزنھ 

فتي پایین نمي توني دوباره بازي رو شروع كني ، اژدھاي جنگ با مارو بی
.بازي مارپلھ خیلي فرق مي كنھ 

!؟ضیھ مارپلھ و مار و اژدھا چیھ ببینم ق: احمد 
.جھ شد با خودش بلند حرف میزده سالار تازه متو

بھ بھ احمد آقاي خوش تیپ ، ھیچي ، قضیھ خاصي نبود ، یاد بچگي: سالار 
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افتادم ، مي بینم باز دوباره نوك مداد بھ نوك زبون میزني و نامھ مي ام ھ
.نویسي
تو این و وصیت ناممھ ، میشھ ازت خواھش كنم اگر برام اتفاقي افتاد: احمد 

.بدست نامزدم برسوني 
شیرین خودت، چون خودت میري پیشش و با زبونالبتھ كھ نھ: سالار 

وقتي ،رنیست برات اتفاقي بیفتھقراات و میزني ،ھحرفھمھ براش 
تورعروس خانوم و ازرو صورتش كنار زدي و روي ماه شب چھاردش و 

.تو یھ برنامھ زنده براش وصیت كندیدي اونجا 
.خواھش مي كنم : احمد 

!لھ ، مي رسونم ولي یھ شرط داره باشھ قبو: سالار 
؟چھ شرطي : احمد 
.مي خوام برام بخونیش : سالار 
بخونیش ، اگھ اتفاقي افتاد اجازه داري قبل از اینكھ بدیش بھ شادي:احمد 

؟این راضیت مي كنھ 
ببین سالارتو تنھا كسي ھستي كھ علیرغم شوخ طبعیت دلم گواھي میده مي 

داري ھستي و میشھ روت تونم بھت اطمینان كنم ، دلم میگھ آدم امانت 
.حساب كرد 

مینان كردم چنان بلایي بھ سرم اومد كھ آخرین باري كھ من بھ دلم اط: سالار 
تا عمر دارم فراموش نمي كنم ، از اون موقع پشت دستم و داغ كردم كھ 
دیگھ ھیچوقت بھ حرف دلم گوش نكنم ، ولي حالا كھ اصرار داري حرفي 

؟كي تو سرم مي ریزم ، راضي شدي نیست ، اگر مردي یھ خا

منونم ، در ضمن اگر مي دونستم میشھ روت حساب كرد، ازت م: احمد 
ا بھ ھر كس كھ دوست داري مي توني تو ھم مال خودت و بدي بھ من ت

.میخواي برسونمش 
!مال من جاش امنھ نھ ، قربون دستت،: سالار 
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.ترجیح میدم من خبر تو روبرسونم تا تومال منو
سالار وصیت نامھ رو از احمد گرفت با دقت تا كرد و گذاشت توي جیب بغل 

.نش و با دست دو تا زد روش ، احمد با لبخندي ازش تشكركردھاپیر
سینھ خیز بھ راھش ادامھ داد در حالیكھ با خودش فكر مي كرد ، اینجا كي 

طاس مي ریزه ، كي مھره ھا رو جلو مي بره ، تو مارپلھ ھر كدوم از 

بازیكن ھا شانس برابري دارن ، شانسي برابر براي نیش زدن یا نیش 
لا رفتن یا پایین افتادن ، تو ھمین عوالم بود كھ یھ چیزي از كنار خوردن ، با

گوشش سوت كشید و رد شد ، رو نرمھ گوشش احساس داغ شدن و سوزش 
كرد دست مالید چند قطره خون اومده بود ، ناخود آگاه بھ عقب برگشت و بھ 

ر پشت سر نگاه كرد ، تو اون تاریكي چیزي پیدا نبود ، بیشتر دقت كرد ، دو
خودش چرخید و كمي خودش و عقب كشید ، چند متري كھ اومده بود و 

برگشت و نشست كنار احمد ، گلولھ اي كھ خراش كوچیكي رو نرمھ گوشش 
انداختھ بود نشستھ بود درست بین دو ابروي احمد وسط پیشونیش ، احمد 

ي كاملا باز بھ سالار اشیرینش و بھ صورت داشت و با چشمھنوز ھم لبخند 
چیزي در نگاھش توجھ و جلب مي كرد ، چیزي شبیھ ،ه نگاه مي كردخیر

میخواست  از سالار یك كنجكاوي ، چیزي شبیھ یك سوال ، مثل این بود كھ 
.چیزي بپرسھ 

سالار سر احمد و گذاشت روي پاش ، این بار اولي نبود كھ جنازه دوستي 
تو حموم رو روي پاھاش مي خوابوند ، كسي كھ قادر نبود سوسكي رو 

بدون كوچكترین ترحمي سرب داغ تو قلب ھم نوع خودش ، ش بكشھ ھ اخون
مردن دیگھ براش عادي شده بود حتي عادي تر از زندگي ، ، شوند نمي 

سالھ اینقدر براش ٢٠خودشم تعجب مي كرد چطور ممكنھ مردن جووني 
.عادي با شھ 

در واقع میزان ش نمیومد ، ھ ادیگھ ھیچ حسي نداشت ، غمگین نبود ، گری
غم و اندوه درونیش اینقدر زیاد بود كھ ھیچ چیز جوابگوي احساسش نبود ، 
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بھ احمد نگاه كرد ، آروم و بي دغدغھ خوابیده بود ، دیگھ كسي نبود بجاش  
دیگھ كسي نبود بجاش طاس بریزه ،  دیگھ لازم نبود نگران تصمیم بگیره ،

سھ ش روي مین بھ زمین برھ اجلوي پاش با شھ كھ نكنھ یھ وقت پاشنھ چكم
خم كنھ و دولا دولا راه بره ، دیگھ لازم نبود بعد از ، دیگھ لازم نبود كمر

كشتن یھ جوون ھم سن و سال خودش شبھاي متوالي كابوس ببینھ و بھ 

خودش بلرزه ، دیگھ لازم نبود نوك مداد بھ نوك زبون بزنھ و براي نامزدش 
براي با شھ و پیش نامزدش شادي و شادنامھ بنویسھ ، حالا مي تونست بره

!س آرامش شنا كنھ ، آرامش ابدي ھمیشھ در اقیانو
اي احمد و بست ، بوسھ اي بھ پیشونیش زد ، خوابوندش روي سالار چشم

، قرار داد زمین  دستاش و روي سینش گذاشت و مسلسلش و روي دستاش
از روي زمین دستمال دور گردنش و باز كرد و روي صورت احمد كشید ، 

بلند شد و بھ احترام این مرد شجاع سلام نظامي داد ، رنگ سبز لباس 
سربازي رنگ سفید دستما ل روي صورتش و سرخي خون پاكش ھمچون 

كھ ھر انساني رو پرچمي برافراشتھ در سنگر مي درخشید ، درخششي 
.مسحور مي كرد 

الیكھ با خودش دوباره سینھ خیز بھ سمت سنگر خوابگاه راه افتاد در ح
كلنجار مي رفت و بھ زمین و زمون دشنام میداد ، خواب كاملا از سرش 

پریده بود و دیگھ اصلا احساس خستگي نمي كرد ، مسیرش و كمي تغییر 
خودش و بھ جایي رسوند كھ بچھ ھاي امداد اجساد و مجروحین و و داد  

كنن ، محل كنار ھم جمع كرده بودن تا توسط ھلیكوپتر بھ پشت خط منتقل
.منتقل كنن خط جسد احمد و بھ بچھ ھاي امداد اطلاع داد تا جسد و بھ پشت 

محل استقرار گروه امداد جھنمي بود ، مصداق جھنمي واقعي بر روي كره 
نسان بود خاكي ، صداي فریاد ھاي دلخراشي كھ نشانھ درد و زجر گروھي ا

.ازھرطرف  بگوش میرسید 
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سد بود وخون وجراحت و سوختگي ، بوي تا چشم كار مي كرد تنھا ج
گوشت و پوست سوختھ انسانھایي كھ بسیاریشون حتي نمي دونستن براي 
چي اونجا ھستن ، صداي ضجھ آدمایي كھ ممكن بود تا آخرعمرشون این 

اي داستان بخونن ولي حالا خودشون قھرمان این ھقصھ رو فقط توي كتاب
ن كھنھ و نخ نمایي كھ ظاھرا از بدو داستان كھنھ و قدیمي شده بودن ، داستا

خلقت انسان با او خلق شده و چون سرنوشتي شوم ھر از چند گاھي 
داستان شومي بنام جنگ ، داستاني كھ سوژه اصلیش .و مي گیره گریبانش 

ویراني و تباھي و خون و مرگھ ،  اما علیرغم ھزاران باري كھ انسان طعم 
چرا ؟  ،كنھاز ھم خودش و درگیر اون ميتلخ وزننده این داستان رو چشیده ب

در آینده ، نداره و احتمالا اشتھاین سوالیھ كھ ھیچكس جواب قاطعي  براش ند
خودخواھي ، تكبر ، خود كم بیني و یا خود بزرگ بیني ، نخواھد داشت ، ھم

كھ در طول تاریخ بشریت نجوابھاي مناسبي براي این سوال...حماقت و 
.نبا عواقبي عمیق و گسترده بودع جنگھا یي بزرگ مسبب اصلي شرو

ات بزرگ و عمیقي تاثیرنویي كھ تا ده ھا سال پس ازاتمامشھاجنگ
، تاثیراتي غیر قابل انكار و غیر قابل اصلاح ن داشتدرمسیرزندگي انسانھا

خیلي چیز اده ھاي بي سرپرست وچون فقر ، فحشا ، كودكان یتیم ، خانو
.ھاي دیگھ 

ر سر در گریبون بھ اطراف نگاه مي كرد ، سربازي ازش آب خواست ، سالا
زانو زد و از قمقمھ كمي بھش آب داد ، قبل از اینكھ تشنگیش رفع بشھ تو 

بغل سالار جون داد ، تو دستش محكم چیزي رو مي فشرد ، اینقدر محكم كھ 
سالار بھ سختي تونست دستش و باز كنھ و درش بیاره ، یھ عكس بود 

س زني كھ روي صندلي نشستھ بود و كودكي در آغوش داشت ، ھنوز عك
تكھ اي از عكس تو دست سرباز بود وقتي جسدش و براي انتقال بھ پشت 

.كردن و بھ داخل ھلیكوپتر بردن خط از روي زمین بلند 
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بھ محضي كھ كمي از شوك خارج شد یادش اومد كھ باید بھ سنگرش برگرده 
نھ تا ھمین جا ھم كلي دیر كرده بود ، با عجلھ و جاش و با سھراب عوض ك

بھ سمت سنگر برگشت ، نزدیكي ھاي سنگر بود كھ سھراب از دور براش 
دست تكون داد ، فقط چند قدم باقي مونده بود تا وارد سنگر بشھ كھ صداي 
سوت خمپاره شنید ، طبق عادت خودش و انداخت روي زمین و پناه گرفت 

سھراب و تماشا مي كرد كھ ھنوز براش دست اما چشمش بھ جلو بود و 
تكون میداد چند ثانیھ بعد ، دیگھ سنگري در كار نبود ، دیگھ سھرابي در كار 

نبود ، رستم رفتھ بود ، ھمھ جا رو گرد و غبار پر كرده بود و صدایي كھ 
." تون و بزنید و پناه بگیرید ماسكاتون و بزنید ، ماسكا" فریاد میزد 

، رستم و سھراب ھیچوقت وجود خارجي نداشتن  ، سنگري با خودش گفت  
ھستي نبوده كھ حالا بھ نیستي تبدیل شده با شھ ، ھرچھ بوده  ،د نداشتھ وجو

نیستي بوده و نیستي ، اگر ھستي بود نیستي چطورجرات میكرد اینقدر ساده 
و راحت جولان بده ، چطور زندگي اینقدر ساده و راحت اینقدر بي سر و 

اي خودش و بھ مرگ میده ، كسي یا چیزي زندگي رو بھ بازي گرفتھ صدا ج
، قوانین زندگي رو تغییر داده، یھ جاي كار ایراد داره، یھ جاي كار ایراد 

وقتي بھ خودش اومد سوزش شدیدي تو پھلوي چپش احساس كرد ، ،داره 
دستش و روي پھلوش گذاشت ، خونریزیش زیاد بود ، شدیدا احساس ضعف 

د ، تصمیم گرفت بلند شھ اما سرش گیج رفت و با سر بزمین خورد از مي كر
وقتي چشم باز كرد تو بیمارستان اون جا بھ بعد دیگھ ھیچي نفھمید ،

چند تارد خوابیده بود و دكتر جواني كھ صحرایي پشت خط مقدم رو یھ برانكا
.شت آماده مي شد كھ جراحیش كنھ ستاره روي شونھ دا

بھ پھلوي چپت كوچولو و خوشگل جوون ، یھ تركش ب خ: دكتر جراح 
خورده و ھمونجا جا خوش كرده ، ولي باید بیاریمش بیرون وگرنھ خیلي 

زود غزل خداحافظي رو خواھي خوند ، نترس دردي حس نخواھي كرد ، بي 
ھوشي كامل بھت مي دیم ، اول مي خواستم بفرستم بیمارستان شھر ولي 
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كارھاي اولیھ رو انجام میدم بعد با اولین نمي شھ ریسك كرد ، ھمین جا 
ھلیكوپتر میري بیمارستان ، اونجا بقیھ كارھا رو برات انجام میدن ، حالا 

دیگھ راحت بخواب ، یھ نفس عمیق بكش و بخواب ، چشم باز كني تو 
.احت و یھ جاي گرم و نرم خوابیدي بیمارستان ارتش رو یھ تخت ر
وقتي چشم باز كرد بھ یاد آورد ، بھ اطرافش این آخرین كلماتي بود كھ سالار

نگاه كرد ھمھ چیز ھمونطوري بود كھ دكتر جراح بیمارستان صحرایي قبلا 
براش پیش بیني كرده بود ، بطور ناخودآگاه دستش رفت روي پھلو و 

شكمش ، سفت و سخت باند پیچي شده بود ، درد بسیار شدیدي احساس مي 
ك بخواد كھ یھ پرستار جوون و زیبا با كرد ، میخواست زنگ بزنھ و كم

.زه وارد اتاق شد چھره اي نمكي و با م
سلام دلاور، خوشحا لم بھوش اومدي ، اینجا دیگھ جات راحتھ ، : پرستار 

تم ھر این بیمارستان فعالیت مي كنن ، منم پرستاربھترین اكیپ پزشكي تو
رسونم پیشت ، كاري داشتي مي توني زنگ بزني ظرف یھ دقیقھ خودم و مي

.حالا بگو ببینم چیزي نیاز نداري 
سلام فرشتھ مھربون ، منم خوشحالم كھ بھوش اومدم ، اگھ بھت بر: سالار 

نمي خوره و ناراحت نمیشي باید بگم اولا خیلي خوشگلي دوماخیلي 
مھربوني سوما ، یھ مرفین بھم بزن ، خواھش مي كنم ، احساس مي كنم یھ 

سیخ داغ و فرو مي كنھ تو قلبم و مي كشھ بیرون ، دیگھ نفر ھر یھ ثانیھ یھ
جون یعني طاقت تحمل ھیچ دردي و ندارم ، درد و ندارم ، این طاقت تحمل 

.ھ دوست داري یھ مرفین بھم بزن ھر كس ك
معلوم شد شما خیلي پررویي دوما لاپس حالا تو بھم گوش كن ، او: پرستار 

كمي وقیحي و چھارما فقط با اجازه یھ كم بگي نگي لوس و ننري ، سوما 
.جراحت مي تونم بھت مرفین بزنم دكتر 

بنده سالار آنچنان مظلومانھ ، ملتمسانھ و نا امیدانھ بھ پرستار نگاه كرد كھ 
.سوخت شخدا دلش بھ حال
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خیلھ خب ، خیلھ خب ، دیگھ لازم نیست اینجوري خودت و بزني بھ : پرستار 
ینم میشھ برات كاري بازي در بیاري ، میرم ببموش مردگي و ننھ من غریبم 

.كرد یا نھ 
پرستار ظرف چند دقیقھ برگشت و یھ مرفین بھ سالار زد كھ مثل آب رو 

آتیش آرومش كرد و تونست كمي بخوابھ و كمي انرژي از دست رفتھ رو 

جبران كنھ ، بعد از بیدار شدن اولین چھره اي كھ جلوي چشمش بود چھره 
ي پرستاربود كھ دلسوزانھ كنار تختش ایستاده بود و بھ سرم مھربون و زیبا

.یمش مي كرد ور میرفت و تنظ
ه مثل مادري كھ مي خواد پسر بچھ ض اینكھ متوجھ شد سالار بیدار شدمحب

بود كھ اخمش لوس و شیطونش و ادب كنھ كمي اخم كرد ولي كاملا مشھود
.تصنعیھ نھ واقعي 

است و جمع كن از مرفین خبري نیست پس ب آقا پسر ، خوب حوخ: پرستار 
.زودتر پا شي بري دنبال زندگیت باید با دردت بسازي تا سالم با شي و 

یك ساعت طول نكشید تا سالار پرستار مھربون و دوست داشتني خودش و 
.براي آروم شدن دردش بھش بزنھ راضي كنھ كھ اون روز ھم یھ مرفین

تان مي گذشت ، دیگھ تقریبا كم و بیش بیمارسدو ھفتھ از بستري شدنش تو 
سلامتي خودش و بدست آورده بود و میشد بقیھ دوران استراحت بعد از 

.ز بیمارستان و تو خونھ بگذرونھ جراحي رو بیرون ا
صبح زود بود كھ از روي تخت اومد پایین و دست و صورتش و شست ، 

ھ پرستار رد كرفت كنار پنجره و بھ بیرون خیره شد ، دقیقھ شماري مي ك
ھا و گرفتن فشار خون بیاد تو اتاق تا خودش و مھربونش براي دادن دارو

كمي با ھم درد و دل كنن و از خاطراتشون بگن ، آخھ تو ، براش لوس كنھ 
اون دو ھفتھ كلي با ھم اختلاط كرده بودن و از جیك و پیك ھم خبر داشتن ، 

میشگي ، سالار در حالیكھ پرستاري وارد اتاق شد اما نھ پرستار مھربون ھ
داستان مرگ پرستار محبوب و دوست داشتنیش و كھ در اثر اصابت گلولھ 
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توپ دشمن بھ آمبولانس در حال برگشت بھ بیمارستان صورت گرفتھ بود از 
زدن زبون پرستارجدید مي شنید بدون كوچكترین صدا یا حتي یك كلمھ حرف

پرستار لباسھاي بیمارستان محض بیرون رفتنشروع كرد بھ اشك ریختن ، ب
و از تنش بیرون آورد و لباس معمولي بھ تن كرد  از بیمارستان زد بیرون و 

شروع كرد بھ قدم زدن ، نیاز داشت  از اون محیط دور بشھ پس مستقیم 

.راه افتاد رفت سمت ترمینال و بلیطي بھ مقصد تھران گرفت و
دن كنار یھ قھوه خونھ تو راه وقتي اتوبوس براي استراحت و غذا خور

توقف كرد سالار در حالیكھ لب جاده راه مي رفت و منتظر بود تابقیھ 
مسافرھا غذاشون و تموم كنن ھوس كرد بعد از مدتھا سیگاري روشن كنھ ، 

دست كرد تو جیب بغل پیراھنش ، ھمراه با بستھ سیگار كاغذي از جیبش 
شد كھ برش داره ولي در بیرون اومد كھ از دستش افتاد روي زمین ، دولا 

ھمون لحظھ یھ تریلي از كنارش رد شد و بادي كھ بدلیل عبور تریلي ایجاد 
.ذ و بھ ھوا برد و گم و گور كرد شد كاغ

كمي فكر كرد تا بلاخره یادش افتاد كاغذي كھ باد برد وصیت نامھ احمد بود 
ھ نیابت از كھ بدلیل مجروحیت پاك از یاد برده بود ، تصمیم گرفت تا تھران ب

طرف احمد چند خط براي شادي نامزد احمد بنویسھ تا ھم بھ قولي كھ بھ 
احمد داده بود عمل كرده با شھ و ھم وجدان خودش و كمي آروم كنھ ، با 

خودش اومد و صداي راننده اتوبوس كھ مسافر ھا رو صدا میزد سالار بھ 
كرد بھ كاغذي از جیبش بیرون آورد و شروع ، برگشت توي اتو بوس 

اره جاي احمد و مثل اون فكر كنھ ، اما این گذنوشتن ، سعي كرد خودش و ب
كار غیر ممكني بود پس تصمیم گرفت مثل خودش فكر كنھ و مثل خودش 

ي بنویسھ و وارد جزئیات بنویسھ ، مي دونست براي اینكھ لو نره باید كل
.نشھ 

دختر عموي عزیز ، شادي مھربانم   
ط طاقت فرسا نویسم كھ علیرغم وضعیت سخت و شرایاز جایي برایت مي 
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ھمچون دل من مملو ازعشق است ، دیشب تا صبح باران مي بارید ، باراني 
زیبا كھ مرا بھ یاد روستاي زیبایمان انداخت ، بھ یاد روزھایي كھ ھمراه با 

بودن كنار ھم سر مست تو زیر نم نم باران راه مي رفتیم و از طراوت ھوا و
.مي شدیم

از اینكھ افتخار پوشیدن لباس مقدس سربازي و دفاع از سرزمینم در مقابل 

دشمن نصیبم شده است بھ خود مي بالم ، در اینجا معني بسیاري از واژه ھا 
متفاوت است یا شاید بھتر است بگویم اینجا بود كھ مفھوم واقعي بسیاري از 

.مچون شجاعت و شھامت را آموختم واژه ھا ھ
نوشتن دست كشید واز پنجره اتوبوس بھ بیرون نگاه كرد ، غروب سالار از 

زیبایي بود ، بعد از چند دقیقھ تمركز مجددا شروع بھ نوشتن كرد تا وقتیكھ 
آقا نیم ساعتھ ھمھ " صداي راننده رو شنید كھ از بیرون اتوبوس داد میزد 

ین اگھ قصھ حسپیاده شدن ، بیشترشون الآن رسیدن سر خونھ زندگیشون ، 
تا حالا باید تموم میشد ، جون ھر كي دوست داري شتيكرد شبستریم مي نو

" .جایي بنویس ي ،ش و تو پاركھ ابي خیال شو ، بقی
و  ا ما  ،  

اره بزمین وصیت نامھ احمد بعد از چرخیدن و چرخیدن تو ھوا بلاخره دوب
ھم و باھ تو سر و كلھ ھمدیگھ میزدندھاتي در حالیكافتاد ، دوتا نوجوون 

شوخي مي كردن كنار جاده منتظر میني بوس بودن تا بھ خونھ ھاشون تو ده 
.برگردن 

احمد ، واسھ انشاي این ھفتھ فكري كردي ، این یارو معلمھ خیلي : ناصر 
.و مروت نداره ، خیلي سخت گیره ناكسھ ، اصلا رحم 

دیگھ نگران نباش ، خدا بزرگھ ، خودش میرسونھ ، یھ جوري میشھ: احمد 
.ا كھ كسي رو تا حالا دار نزدن ، واسھ ننوشتن انش

نھ ، كسي رو دار نزدن ولي نمره صفر دادن در ضمن یادت نره این : ناصر 
.امون نیست معلم ادبیاتمون ھست یارو فقط معلم انش
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ھر دو با ھم زدن زیر خنده و كیفاشون و پرت كردن تو سر و صورت 
ش ریخت روي زمین ، و ھمھ دفتر كتاباھمدیگھ ، كیف احمد درش باز شد 

ش پیدا شد ، ناصر بھ احمد ھ امیني بوس از دور سر و كلتو ھمین میون 
كتابھا و كاغذایي رو كھ روي زمین ریختھ بود جمع كنھ و كمك كرد تا دفتر 

بوسي كھ و با عجلھ ھمھ رو چپوندن تو كیف احمد و پریدن تو میني 

.براشون ترمز كرده بود 
عد وقتي احمد رو پشت بوم در حالیكھ زیر چشمي حیاط خونھ بغلي روز ب٣

محبوبش و زیر نظر داشت تا شاید دخترعمويرو كھ خونھ عموش بود
ببینھ با نھایت تعجب و ناباوري متوجھ شد یھ كاغذ مچالھ شده و خاكي تو 

كبفشھ كھ با توجھ بھ مضمونش مي تونست انشاي بسیار زیبایي براي كلاس 
ش  باشھ ، سرش و گرفت بھ سمت آسمون و بلند ھ اون ھفتھ مدرسانشاي ا

ت ، اري ، دستت درسگذونم  میدونستم احمدت و تنھا نمیداد زد ، خدایا ممن
.و از تھ دل قاه قاه خندید 

صبح فرداي اون روز احمد جلوي تختھ سیاه كلاسشون ایستاده ١٠ساعت 
خوند در حالیكھ ناصر زیر بود و با غرور انشاي زیباش و از روي كاغذ مي 

لب غرغر مي كرد و دشنامش میداد و براش خط و نشون مي كشید كھ 
بیرون از كلاس یھ انشایي بھش نشون میده كھ ھیچوقت یادش نره و بقیھ 

اعضاي كلاس از جملھ معلم از شیوایي و زیبایي انشاي احمد كھ تا اون روز 
اخ شده اي مدرسھ چھار شحتي نمي تونست چھار تا خط بنویسھ بقول بچھ ھ

.بودن 
"بنام محبوب ھمھ خلایق ،  حضرت عشق   "   

سلام ، سلام بھ ھمھ  آرزوھاي  دوران بچگي، سلام بھ بزرگترین آرزوي 
دوران كودكیم ، سلام بھ آرزوي دیروز و امروزو فردایم ، اگر فردا یي باشد 

ن نیز اجازه حضور اعطا ، كھ ھست ، پس مي گویم اگر در آن فردا بھ م
.ھایم ، دختر عموي محبوبم شادي شود و سلام بھ علت شادي ھا و غم 
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ھاي حیرتم كھ چگونھ بھ خود اجازه مي دھم پشت گوني ستھ ام و دراینجا نش
بلند مرا از تو جدا كرده اند پناه بگیرم ، آیا پر ازخاكي كھ چونان دیواري 

ست كھ من بجاي در ھم شكستن این جان ناقابل اینقدر عزیز و ارزشمند ا
دیوار خود را پشت آن پنھان كنم ، اینجا نشستھ ام و از دشمني كھ نمي دانم 

كیست پرھیز مي كنم ، علت دشمني چیست نمي دانم ، دشمن چیست  یا 

.نمي دانم اما دشمن است ، دشمن كیست 
شاھد روز ھا و شبھا مي آیند و مي روند و ما درون سنگري نمور و تاریك

عبور آنھا ھستیم ، اینجا نیز ھمچون روستاي زیبایمان در این فصل باران 
.اره ، نم نم توپ و رگبار گلولھ مي بارد ، باران خمپ

م مي گذرد بھ پشت سر نگاه مي شوھر بار كھ گلولھ اي سوت كشان ازكنار گ
كنم و دوستي را مي بینم كھ لبخند بر صورتش مي خشكد ، ھر بار كھ 

مي بینم كھ چگونھ ه اي بھ اطراف میخورد گل شادي  شادي ھا راخمپار
.پرپر مي شود 

ھر بار كھ گلولھ توپي در دل زمین سوراخي ایجاد مي كند مي بینم چگونھ 
بچھ ھا در استخري از خون شنا مي كنند اما شاید تعجب كني اگر بگویم كھ 

بینم ، مي بینم كھ دركنار گلولھ ھا ، خمپاره ھا و تانكھا شادي را ھم مي 
چگونھ سینھ ستبرخود را با وقار و استوار سپر آماج گلولھ ھایي از جنس 

.سرب داغ نموده است 
! منصفانھ است ؟

ھمان داستان قدیمي و بي طرف سرب داغ ، نآیك طرف جنس عشق و
.محتوا 

ھمین حالا كھ دلم قلم را از دستم قاپیده و برایت مي نویسد مي بینم الھھ اي
زیباروي  و زشت خوي را كھ از بالاي سنگر بھ من و بھ دلم مي خندد ، 

ھ تصورش نیستي ، ھر بار دست بارھا دیدمش ، آنقدر نزدیك است كھ قادر ب
مي كنم تا لمسش كنم و او ھر بار مي خندد و با خنده خود مي گوید دراز
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گر مي ھیچ موجود زنده اي تا امروز قادر نبوده است مرا لمس كند ، ا" 
و من مي ترسم و او " خواھي در آغوشم گیري باید جانت را پیشكش كني 

باز مي خندد ، مي دانم كھ نباید بترسم اما از ترس مي لرزم ، ھمقطارانم نیز 
مي ترسند ، مي بینم ترس را در صورتھایشان ، در صورتھاي خستھ از این 

ن رسند ، نمي دانم نترسیدمي دانند كھ نباید بتبي  پایان ، شاید آنھا نیزنزاع 

.اگرشجاعت است پس من شجاع نیستمنشانھ شجا عت است یا چیزي دیگر،
عزیزم ، روزي را بھ یاد مي آورم كھ تو آنسوي رودخانھ و من این سوي 

آب ایستاده بودیم و غرش آب رودخانھ مانع رسیدن صدایمان بھ ھم میشد ، 
ي دیروز این سوي آب بدستم قاصدكي را كھ آنروز از آنسو برایم فرستاد

رسید ، حرفھایت را شنیدم ، درد دلھایت را شنیدم ، بارھا و بارھا ، بوسھ 
ات بدستم رسید ، بوي دستھایت قاصدك را عطر آگین كرده بود ، بویي آشنا 
بود ، بوي گلھاي وحشي فصل بھار ده زیبایمان ، آنجا كھ ھر شب خوابش 

شمھ را و آبشار را و اسبھا را و تو را و را مي بینم و كوه را مي بینم و چ

...تو را 
باید صبر كرد ، باید صبر كرد تا بھار از راه برسد ، صبر مي كنم ، صبر مي 

...كنیم تا بھار از راه برسد ، شاید با بھار من ھم برسم ، شاید 
!؟برایم قاصدك مي فرستي ، باز ھم برایم قاصدك بفرست  

!؟برایم حرف میزني ، م حرف بزن باز ھم برای
!؟مي فرستي ،  بازھم برایم بوسھ بفرست 

!این را بھ قاصدك ھم گفتھ ام دو ستت دارم ،
احمد ،   تا بھار آینده 
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ششم فصل

صندوقچھ خاطرات         
وجود ندارد            وز، پیچیده و غیر قابل پیش بیني انسا ن مرم

ھمانطور كھ انسان ساده و قابل پیش بیني وجود ندارد 
...بدان حد كھ دیگران تصور مي كنند لا اقل ، نھ تا 
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من از این مسخره بازي ھا اصلا خوشم نمیاد ، تو كھ بھتر از ھر : سالار 

كسي میدوني من از بودن تو گروه متنفرم ، و اینم خوب میدوني كھ گروه ھم 
.با من مشكل داره ، پس چرا اینقدر اصرار داري بریم اونجا 

بگو تارك دنیایي ، خیال مارو راحت كن ، یي آخھ دیوونھ ، یھو : ثریا 
ھمھ بت بره ثریا مگھ میشھ آدمیزاد ازسالارم ، قربون اون شكل بد تركی

.كھ اینقدر از آدما فرار مي كني گریزون با شھ ، مگھ بیماري مسري داري 
ي حتي كارت بھ جایي رسیده كھ حاضر نیست، شي تو ھر روز داري بد ترمی

، ، میگم عكس بگیریم میگي دوست ندارم بایستي جلوي دوربین عكاسي 
میگم بریم بیرون راه بریم میگي با شھ بھ شرط اینكھ یھ جایي بریم ھیچكس 

نباشھ ، میگم بریم سینما میگي من خودم فیلمم ، تو تنھا جایي كھ با علا قھ 
اونم كھ بدتر میري تو لك ھمین یھ ذره اي ، و دل خوش میاي خونھ فا طیھ 

.میگیري ھم دیگھ تحویل نمیگیري تحویل كھ من و
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.ھ اي ندارم ، بفرما تعارف نكن ببینم دیگھ عیب و ایراد دیگ: سالار 
لب ورنچین ، اگھ تو الھي فدات شھ ثریا ، اینقدر نازك نارنجي نباش و : ثریا 

.چي تو بگي ھمونھ ریم ، مثل ھمیشھ ھر بگي نریم نمی
یح بده ببینم ب ، حالا یھ كم بیشتر توضخوب راھش و یاد گرفتي ، خ: سالار 

.قضیھ ازچھ قراره 

.بل داشتم با افسانھ حرف میزدم قضیھ خاصي نیست ، فقط چند روز ق: ثریا 
.سالار یھو شروع كرد بھ زمزمھ 

افسانھ حیات دو روزي نبود بیش 
آنھم كریم بگویمت كھ چون گذشت 

...از آن روزي
كرد تا شعرش و بخونھ ، خیلي خونسرد رفت تو اتاق كیفش و نثریا صبر 

برداشت و مانتوش و انداخت روي شونش و رفت سمت در كھ سالار وحشت 
زده مثل كسي كھ برق گرفتتش خیز برداشت و خودش و رسوند بھ در و 

.مثل ھنر پیشھ ھا نقش بازي كردن شروع كرد 
و دو تا دستاش و بھ ھم گره زدوع كرد بھ التماس ، زانو زد زمین و شر

.افھ اي مظلومانھ بھ خودش گرفت قی
التماست مي كنم ، تو رو خدا ، سالار بمیره  ، ببین اصلا غلط كردم : سالار 

گوشم میرسھ یاد این شعر زیبا ، تو كھ میدوني من ھر وقت كلمھ افسانھ بھ
.، خوب شد ، را ضي شدي من خرمتم ، دست خودم نیست ، اصلا  فمی

ثریا كاملا ماھرانھ براي اینكھ بتونھ از این فرصتي كھ سالار بھش داده بود 
رهھ كھ باھاش بھ جلسھ مورد نظر بنھایت استفاده رو بكنھ و راضیش كن

وانمود كرد كھ اصلا حاضر نیست كوتاه بیاد و استراتژي خودش رو بھ این 
برخورده و براي اولین بارتصمیم قطعي شكل پایھ ریزي كرد كھ واقعا بھش 

.ھ سالار و براي ھمیشھ ترك كنھ گرفتھ ك
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جام حین انتلاش كرد درو ي سالار و از روي زمین بلند كرد خیلي جدبا قیافھ 
حتي سالار و گول چون میدونست میتونھ برااین كار اصلا بھش نگاه نكنھ 

یز و مي فھمھ ، سالار م ببافھ ولي با یھ نگاه سالار ھمھ چبزنھ و دروغ بھ
اول فكر كرد قضیھ مثل ھمیشھ تموم شده و الآن ثریا بر میگرده و ماجرا 

شت سرش صداي ست براي ھمین برگشت بھ سمت اتاق اما پھ یا فتخاتمھ 

بستھ شد ، پرید تو ي راھرو و ثریا رو كھ ظاھرا در در و شنید كھ بازو 
.ظار آسانسور بود محكم بغل كرد انت

ھا یعني چي ، نكنھ دیوونھ شدي ، یا شاید مي خواي من و این كار:سالار 
دیوونھ كني ، در مورد دوم باید بگم من از ایني كھ ھستم دیگھ ممكن نیست 

دیوونھ تر بشم ، من كھ عذر خواھي كردم ، كافي نبود ، میخواي از ھمین 
.پرم  پایین خودم و خلا ص كنم  بالا ب

گوش میكرد ، خوب میدونست با یھ حركت اشھثریا خیلي عادي بھ حرف
كھ حس ششمي بخند یا حتي یھ آه كشیدن بند و آب میده و سالاراشتباه یا یھ ل

ر ھمھ خارج از حد تصور قوي  داره ھمھ چیز و میفھمھ ، پس گذاشت سالا
، این ماجرا درست ھمونطوري كھ ثریا تلاشش و بكنھ تا خستھ شھ 

.ود خستھ و نا امید شد ر خیلي زمیخواست پیش رفت سالا
ات و زدي عزیزم ، پس حالا خوب گوش كن ، مختصر و مفید ھحرف: ثریا 

میگم ، من از دستت خستھ شدم ، من مثل تو یھ فرشتھ آسموني یا یھ آدم 
منحصر بفرد كھ ھیچ نیازي بھ بقیھ آدما نداره و خودش وكیل خودشھ ، دكتر 

مھ چیز و ھمھ كس خودشھ خودشھ ، ھمبازي خودشھ ، دوست خودشھ و ھ
نیستم ، من یھ آدم معمولیم و دلم میخواد مردي كھ دوستش دارم و باھاش 

زندگي میكنم و ادعا میكنھ دوستم داره و عاشقمھ ھم یھ مرد معمولي با شھ ، 
مردي كھ نیاز بھ معاشرت با افراد اجتماع داره ، نیاز داره بخنده ، نیاز داره 

بزنھ ، مریض میشھ ، دارو نیاز داره و ھمھ گریھ كنھ ، نیاز داره حرف
چیزاي دیگھ اي كھ ھمھ آدما ي معمولي كھ مثل تو مھر فزشتھ بودن و 
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نیاز دارن ، یا عادي باش یا نخورده رد بودن روي پیشونیشون منحصر بھ ف
.خط قرمز بكش اونم براي ھمیشھ دور من و یھ

وك بود چون طرز ، مشكھسالار ھمھ تلاشش و كرد كھ بفھمھ قضیھ چی
حرف زدن ثریا قالب ھمیشگي رو نداشت اما از طرفي ھم نمي تونست ریسك 

ت بپذیره تا كنھ ، تنھا راه حل ممكن این بود كھ فعلا ھر چي ثریا میخواس

.بموقعش تلافي كنھ 
.با شھ ، قبولھ من معمولیم : ر سالا

آب میشد ، ثریا باید خیلي با دقت عمل میكرد وگرنھ ھمھ زحماتش نقش بر
پس رفت جلو در آسانسور و باز كرد و رفت تو ، سالار گیج و مبھوت 

نگاھش میكرد ، آخھ تا اون روز ھیچ وقت با چنین صحنھ ھایي روبرو نشده 
.در و در آخرین لحظات نگھ داشت بود ، بلاخره 

داري چیكار میكني ،  بس نیست ؟: سالار 
.اظب خودت باش ریم ،  اما تنھا ، مومیرم جایي كھ قرار بود با ھم ب: ثریا 

اري بكنھ یا حرفي بزنھ و چنان بھت زده و نگران بود كھ نتونست كسالار
این بھت زدگي و گیجي اون استفاده كرد ، در و بست و آسانسور در ثریا از

چند فت ، سالار نمي دونست كھ ثریا ازمقابل چشمھاي باز سالار پایین ر
این اتفاق برنامھ ریزي كرده و حساب ھمھ چیز و ھفتھ قبل با چھ دقتي براي

داره ، برگشت داخل اتاق و نشست روي صندلي راكینگ چیر گرم و نرمش 
عمیق و قوي بود كھ ثریا حتي ھ خیره شد ، ارتباط اونھا اینقدرو بھ یھ نقط

از قبل پیش بیني میكرد كھ سالار بعد از نشستن روي صندلي مخصوصش بھ 
.دكجا خیره خواھد ش

نھ و بھ یاد بیاره منظور ثریا چند دقیقھ اي طول كشید تا سالار بتونھ تمركز ك
حالا اون تنھا رفتھ كجاست ، پرید روي ازجایي كھ قرار بوده با ھم برن و

تلفن یعني جایي كھ ثریا تلفن و گذاشتھ بود وبا افسانھ تماس گرفت و این 
جھ بھ نقشھ اي كھ با تودقیقا ادامھ نقشھ اي بود كھ ثریا كشیده بود ، 
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ھ ممكن پیاده شد ودرواقع دامي بود بھ بھترین وجشناخت بالاي ثریا ازسالار
.دن سالار بھ جلسھ گروه درماني زیركانھ براي كشونبسیار

وقتي سالار وارد كلینیك شد توسط منشي كلینیك بھ اتاقي كھ جلسھ در اون 
دید كھ یھ گو شھ اتاق تشكیل مي شد راھنمایي شد ، بھ محض ورود ثریا رو

.ھاي حاضر درجلسھ بود مونشستھ بود و مشغول صحبت با یكي از خان

ثریا اول وانمود كرد سالار و ندیده ولي بعد ازاینكھ سالار بھ اعضا سلام كرد 
ھ و در واقع حضور خودش و رسما اعلام كرد بھ طرفش برگشت و لبخندي ب

لامي كرد اما اینبار این سالار بود واقع سدرلب آورد و با پایین آوردن سر 
كھ اصلا بھ روي خودش نیاورد ، ثریا كمي ناراحت شد ولي پیش بیني مي 

كرد و این حركت خیلي براش دور از انتظار نبود ، با اینكھ كنار ثریا جاي 
خالي بود سالار نگاھي بھ اطراف انداخت و رفت یھ گوشھ دیگھ اتاق نشست 

معاني زیادي داشت كھ فقط ثریا مي تونست درك ، این حركت از طرف سالار
كنھ و ھمین موضوع ثریا رو كاملا بھ ھم ریخت چون خوب میدونست كم 

محلي سالار ممكنھ براي ھر دوشون عواقب غیر قابل پیش بیني بھ ھمراه 
داشتھ باشھ ، ثریا استراتژي خودش و تغییر داد چون متوجھ شد كمي زیاده 

.روي كرده 
پرست و راھنماي گروه بھ اتاق و در میون سلام و احوال پرسي با ورود سر

اعضاي گروه با سرپرست  یعني جناب آ قاي دكتر بخشنده ثریا در یك لحظھ 
از خودش مناسب جاش و تغییر داد و قبل از اینكھ سالار بتونھ عكس العملي

.نشون بده كنارش نشست 
اریم ، مراسم معرفي رو بھ امروز دو تا مھمون جدید د، ب خ: دكتر بخشنده  

لسھ بھ خود ده گروه بقیھ جعمحول مي كنم و طبق معمول و بھ قاخودشون 
.اعضا واگذار مي شھ 

بچھ ھا ي گروه یكي یكي خودشون و معرفي كردن ، شھلا ، كریم ، مارال ، 
بھار ، شیرین ، مو سي ، گیتي ، نسیم ، ساسان ، شھاب ، سمیھ ، لي لي ، 
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مھرداد و ثریا كھ خودش ومعرفي كرد و نوبت بھ سالار شقایق ، علي ، 
رسید ، بھ دلیل مكث كمي طولاني سالار در فضاي اتاق سكوت مستولي شد ، 
ثریا با شگردھاي سالار كاملا آشنا بود  و در حالیكھ زیر زیركي لبخند میزد  

.ك تك اعضاي گروه و زیر نظر داشت ت
سیار كوتاه و بدون احساس دقیقا بلاخره سالار شروع كرد بھ صحبت اما ب

مثل ھمیشھ ، طرز صحبتش نشانگر بي اعتنایي او بھ گروه و حاضرین در 
جلسھ بود ولي در عین حال با ادب و نزاكت ھمیشگي و لبخند دوستانھ 
مخصوص خودش كھ طعم تلخ نیشخند و طنز نھفتھ در كلامش و اگر نھ 

.كامل كھ تا حدي تعدیل مي كرد  بطور 

.من سالار ھستم  : ر سالا
دكتر بخشنده  با توجھ بھ تجربھ اي كھ در كارش داشت متوجھ تلخي كلام و 

لحن صحبت سالار شد و با توجھ بھ اطلاعاتي كھ از قبل توسط ثریا از 
روحیات سالار بدست آورده بود وارد معركھ شد و با سیاست خاصي قبل از 

ر و اعضاي گروه آمد یعني اینكھ سالار صحبتش و ادامھ بده بھ كمك سالا
.ھر راھنمایي در اینجور جلساتھ ھمون كاري كھ وظیفھ 

ه ورودت و سالار عزیز از طرف خودم و بقیھ اعضاي گرو: دكتر بخشنده  
گم ، امیدوارم این جلسات  پایھ دوستي ھاي عمیق بھ این جمع خوش آمد می

.مندي بین تو و بقیھ بچھ ھا بشھ و ارزش
كھ از بین بچھ ھا یكي  داوطلب ھ وند این جلسات بھ این شكل، رسالار عزیز 

ق قرار داره بشینھ و نشستن اھ روي اون صندلي چرمي كھ كنار اتمي شھ ك
روي اون صندلي خاص بھ این معنیھ كھ شخص مایلھ كمي بیشتر از ھمیشھ 

ن در زمینھ ھاي مختلف و در رابطھ با مسا ئل متنوع حرف بزنھ و بھ ا ی
ت و معضلات خودش و صد یل بعضي ازمشكلالاھ روشن شدن دوسیلھ  ب

.البتھ دیگر اعضاي گروه كمك كنھ 
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ا بھ ھحكمت نھفتھ در این ماجرا  این ھست كھ بعضي از خاطرات ما آدم
فرمان خودمون و بنابر دلایلي كھ در پي روشن شدن ھمون دلایل ھستیم بھ 

كھ بھ سادگي قابل دست گوشھ اي از ذھن كھ باز ھم خودمون تعیین كردیم 
.رس نباشھ فرستاده و بایگاني مي شھ

این بخش از ذھن در ھر كدوم از ما وجود داره كھ براش كد گذاري كردیم  ، 

ي ویژه در نظر گرفتیم حتي براي ھر پرونده یا خاطره اي بطور جداگانھ رمز
مي شن  اغلب موارد اینقدر پیچیده و طولاني انتخاب و تعیین ،  این رمزھا در

ھمین مطلب باعث مي بھ دست فراموشي سپرده خواھند شد وكھ بھ زودي 
شھ كھ بازیابي این اطلاعات نھ تنھا براي دیگران كھ حتي براي خودمون ھم 

.غیر ممكن بشھ 
فراموش كردن برخي از خاطرات مي تونھ بھ انسان كمك بزرگي بكنھ اما 

ھي اوقات  بازیابي دوباره ھمیشھ راه حل مناسب و قطعي مشكلات نیست ، گا
كھ مي تونھ بھ حل مشكل ھ و تجزیھ و تحلیل این خاطراتاطلاعات و بررسي

ا عمد مونطور كھ در اول صحبتم گفتم رمزھاي پیچیده اي كھ كمك كنھ ولي ھ
فراموش شدن اجازه ورود بھ بایگاني رو نخواھند داد ، بھ این ترتیب 

استثنایي و ویژه از كمك دیگران و بایستي براي باز كردن این گاو صندوق 
.صین و رمزگشایان بھره مند بشیم گاھي حتي از كمك متخص

دسترسي بھ اقع بخش اعظم كار بدست آوردن رمزفراموش شده ودر و
لا بقیھ ماجرا و ادامھ روند حل عات درون بایگاني سري است و معمواطلا

از دیگران مك گرفتن شھ و نیازي بھ كیمشكل توسط خود شخص انجام م
.وجود نداره 

وظیفھ ،بیشتر از ھمیشھ حرف زدم و از این بابت عذر خواھي مي كنم اما
داشتم بھ دو مھمان امروز كمي اطلاعات البتھ فقط درحد كلیات بدم ، حالا 
وقت اینھ كھ داوطلب امروز خودش و معرفي كنھ ، ھنوز حرف سرپرست 

.بالا برد بود كھ ثریا دستش وتموم نشده گروه كاملا
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اگر اجازه بدید علیرغم اینكھ یك تازه وارد ھستم اما مایلم در صورت : ثریا 
.حدید شما روي اون صندلي بشینم صلا

سالار درست مثل شطرنج بازي كھ دائما در حال بررسي حركات حریف 
خودشھ ھر لحظھ حركات ثریا رو تحت نظر داشت و كلمھ بھ كلمھ حرفھاش 

.ر یك لحظھ مناسب وارد صحبت شد اینكھ دو بررسي مي كرد تا

من ھم مایلم امروز روي اون صندلي بشینیم چون اصلا معلوم نیست : سالار 
كھ تا چند جلسھ بتونم در گروه حضور داشتھ با شم و شاید بطور كلي این 

اولین و آخرین جلسھ اي با شھ كھ در این جمع حضور پیدا مي كنم پس 
ازه بدید من كسي با شم كھ امروز محاكمھ مي شم خوشحال خواھم شد اگر اج

.زخندي زیركانھ تحویل ثریا داد ، این و گفت و نگاھي عمیق ھمراه با پو
در حقیقت بطور معمول افراد علاقھ چنداني بھ نشستن روي : دكتر بخشنده 

وطلب مصر اون ھم در این صندلي ندارن و این بسیار كم پیش میاد كھ دو دا
با توجھ بھ اینكھ در ، اما ھھ با شیم و این مایھ خوشحا لیاشتدابتداي كار 

بدو امر ثریا تمایل خودش و بھ نشستن روي صندلي داغ اعلام كرد تصمیم با 
ھمھ اینھا باید یھ زقبل ا، اما اضي با شھ مي تونید شما بشینید راگر، نھ یشوا

ي كھ روينكتھ رو ھمینجا روشن كنیم و اون نكتھ اینھ كھ قرار نیست كس
.اون صندلي مي شینھ محاكمھ بشھ 

اینجا جلسھ دادگاه یا بازجویي نیست ، از وكیل مدافع و دادستان و قاضي ھم 
خبري نیست ، ھیچكس ھم كسي رو متھم نمي كنھ پس راحت تر با موضوع 

.كنار بیاین برخورد كنید تا راحت تر بتونید باھاش
ھویدا بود با لبخند بھ سالار ثریا كھ برق موفقیت بھ وضوح ازچشماش 

نگاھي كرد و در واقع پیروزي خودش و بھ رخ سالار كشید و بعد خیلي 
.رانھ رو بھ سرپرست اعلام كرد متكب
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اشكالي نداره ، ظاھرا ایشون بیشتر از من نیاز دارن از اون صندلي و : ثریا 
ھ ھم اعضاي گروه كمك بگیرن ، در واقع ما اینجا ھستیم كھ یاد بگیریم ب

.باید از كمك ھم استفاده كنیم كمك كنیم و یاد بگیریم كھ
سالار از شدت خنده منفجر شد ، خنده اي كھ پر بود از حرف و معني و 

اینبار آنچنان پر معني كھ علیرغم عدم شناخت اعضاي گروه از او تقریبا 

، سالار بھ سمت صندلي ھ در این خنده عصبي رو دریافتند ھمگي معني نھفت
ورد نظر رفت و روي اون نشست چند حركت بھ بدنش داد كھ در واقع م

ن از طرف یك بكسر یا رزمي كار درمیدان شبیھ محكم كردن پا بر روي زمی
اعلام جنگ رسمي بھ ثریا و كم و بیش دیگر اعضاي مسابقھ بود و بمنزلھ 

گروه بود ، در اون مقطع شخص مورد نظر و حریف اصلي براي سالار ثریا 
چون طبق معمول سالار جلسھ رو جدي نگرفتھ بود و این گروه و بود

ھیچ معني و مفھوم مسیرش مثل تمامي مسائل دیگھ زندگي براي سالار
.خاصي نداشت 

شھ ، تو زندگي كمتر پیش ودش گفت ، مي تونھ تفریح خوبي بازیر لب با خ
تحصیلكرده ي كھ اكثر نفراتش میاد یك نفر بھ تنھایي با یك گروه اونم گرو ھ

اقع باید از ثریا وو ھركدوم در رشتھ اي خاص متخصصن سرشاخ بشھ ، در
، پس ممنون با شم كھ چنین فرصتي در اختیارم گذا شتن و افسانھ خانوم

.باید فكرم و متمركزكنم 
نجام میداد، او جلسھ و سالار دقیقا مشغول انجام عكس كاري بود كھ باید ا

ضیھ نگاه تبدیل كرده بود و از این بعد بھ قذھنش بھ یك بازي و دررگروه 
وضعیت را ضي بود چون مبارزه و درگیري رو بھ مي كرد بھ ھمین خاطر از

شدت دوست داشت بخصوص وقتي ثریا در جبھھ مخالف قرارمي گرفت  ، 
.نفر اولین سوال خودش و پرسید بلاخره جلسھ رسمي شد و اولین 

نظورم اینھ كھ وقتي امروز تو این فھ من خوشتون میاد ، مازقیا: مارال 
.دید چھ احساسي رو تجربھ كردین جلسھ براي اولین بار من و دی
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.ھ نظر من قیافھ با مزه اي داري آره ، ازت خوشم اومد ، ب: سالار 
ھم نیش خودش و فروكرد كشید و لبخند زد وسالاركھ بازمارال كمي خجالت

جا بي خبر كمي صبر كرد تا طرف ھمھ ود تو بدن یھ قرباني بیچاره و ازه ب
از این جملھ بھ اندازه كافي لذت ببره ، تنھا كسي كھ میدونست جواب سالار 
و ھنوز تموم نشده و اصل ماجرا ھنوز مونده ثریا بود كھ كمي نگران سرش 

.انداختھ بود پایین 
ھستي ، و اما در رابطھ و ساده و البتھ كمي لوس و پر رومھربون: سالار 

لین احساسي كھ از دیدن تو در این اتاق بھم دست داد این حس  بود كھ با او
بد نیست بعد از چند وقت طعم لذت بردن از دختري جدید و مزه مزه كنم ، 

.م كافیھ یا بیشتر وارد جزئیات بش
لت با دست مارال كمي عصبي و نگران با گونھ ھاي سرخ شده از خجا

.پاچگي من و من كرد 
سالار عزیز ، در این جور موارد اصلا بھ جزئیات نیازي :دكتر بخشنده 

نیست چون ھمھ ما عاقل و بالغیم و مي تونیم جزئیات و از درون كلیات 
بیرون بكشیم و موضوعات نھفتھ در اونھا رو بفھمیم ، در ضمن صداقت و 
صراحت شما قابل تقدیره اما با توجھ بھ فرھنگ كشوري كھ در اون زندگي 

ا توجھ بھ نیمھ رسمي بودن محیط بھتره حتي الامكان وارد مي كنیم و ب

.ر مواردي كھ واقعا نیاز با شھ معقولات و جزئیات مسائل نشیم مگ
حتما ، من با شما كاملا موافقم ، درست بھ ھمین خاطر بود كھ از : سالار 

.مایلھ وارد جزئیات بشم یا نھ مارال عزیز سوال كردم آیا
الار تونست براحتي خودش و در یك جبھھ و مابقي در ھمون دقایق اول س

اعضاي گروه و در جبھھ واحدي قرار بده و این شگرد ھمیشگي او بود ، 
كشوندن گروه بھ سمتي كھ خودش مایل بود ، گروه بھ وضوح در مقابل 

سالار جبھھ گیري كرده بود و برداشتي منفي در ذھن تك تك اعضاي گروه 
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ت از ریا نگران بود و تقریبا ازگرفتن  نتیجھ مثبنسبت بھ سالار ثبت شد ، ث
.حضور در این جلسھ نا امید 

نمي تونست باور كنھ سالار ظرف تنھا چند دقیقھ و بھ این سھولت ھمھ افراد 
گروه و تو دست گرفتھ با شھ ، ولي عملا این اتفاق افتاده بود و ثریا مي 

سالار  تو چشماشون تونست خیلي واضح نگاه منفي بقیھ گروه و نسبت بھ 

بخونھ ، لحظھ اي بھ دكتر بخشنده خیره شد و تلاش كرد با نگاه ازش 
ھمونطور كھ متوجھ وضعیت ، استمداد كنھ و دكتر متوجھ این نگاه شد 

ن ناجور و فضاي گرفتھ و سنگین جلسھ ھم شده بود پس با پیش كشیدن ای
.بحث خودش و وارد كارزار كرد 

متد ھاي مختلفي استفاده بچھ ھا ما درجلساتمون ازمیدونید: ر بخشنده دكت
مي كنیم من چند وقتیھ كھ مي خوام بگم وقتش رسیده از روش جدیدي 

.ھا تغییرا تي بدیم سوالرشكل استفاده كنیم براي مثال شاید بھتر با شھ د
؟منظورتون چیھ دكتر : ساسان 

یھ شید ، وارد جنبھ ھاي شخصي و خصوصي تر سالار ب: دكتر بخشنده 
.جوري ذھنش و بھ چالش بكشید 

سالار از شنیدن این قسمت سر از پا نمي شناخت درست مثل بچھ اي كھ 
ب افتاده بود تا جاییكھ نتونست ش بستني تعارف كرده با شن دھنش آبھ

جلوي خودش و بگیره و با شوق و ذوق زیاد دستاش و بھ ھم مالید و روي 
.دكتر بخشنده تذكري بھ او بده عث شدصندلي جا بجا شد ، این موضوع با

سالارعزیز ما اینجا براي اذیت و آزار كسي دور ھم جمع : دكتر بخشنده 
.شدیم لطفا بھ این نكتھ توجھ كن ن

تو اون جمع ي فقط ثریا لقیافھ اي جدي تر بھ خودش گرفت وسالار 
ودش ه تا رویھ خگردمیدونست كھ باز ھم درحال تظاھره و دنبال فرصتي می

.و از سر بگیره 
؟شھا مت و شجا عت و مردو نگي چیھھنظرت راجب: شھا ب 
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سالار از سر تا پا ش و نگاھي كرد ، شھاب پسري بود بزرگ جثھ و احتمالا 
اھل بدنسازي كھ از طرز نشستنش روي صندلي و نگاه ھایي كھ بھ یكي از 

و سینھ ستبر دختراي گروه میانداخت كاملا معلوم بود بھ اندام مردونھ 
خودش خیلي مي نازه و از اون دستھ از مردھایي  كھ موقع راه رفتن 

.س میكنن زمین زیر پاشون مي لرزهاحسا

.شما با یك قطعھ شعر جواب میدم جناب بخشنده با اجازه: سالار 

ظھر امروز لیست مخصوص سر آشپز 
پر از شھامت ، بشقابي پر از شجاعت كاسھ اي 

ایمان ، پاكي ، دست آخر ھمون دوست قدیمي 
چاشني ترش و صمیمي ، سركار خانم نجابت 

مشتي واژه ، چند عبارت  ، تجویز حكیم حاذق 
نوع حقارت و اما واسھ رفع ھر 

دور دیس پر از محبت ، صفا ، و فا ، صداقت  
تحاظرف سس تا خرخره پر از وق

ست ھ ست ، نوبرونه دسر امروز نوعي میو
طعم پستوناي كالھ دختري كم سن و سال

ست ه بر حسب تصادف شوي مرد
ست               ه بھ زبان خودموني یعني میو

شكما سیر ، سور و سات جور 
پشت دیواراي باغي جاده  شمرون دیدن فاطي و سوسن 

ن بغل لیلي و شادي  ، مھنوش و مینو شایدم جاده لواسو
تار غروبا دور میدون و ھمون سایھ ھاي تیره

نفھمیدي چي شد یارو ، قرمساغ ، حقیقت  
ش ،  پیري الدنگ ، جناب  ، واقعیت ه ایا اون رفیق مسخر
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رزو و آرزوھاش راستي چھ خبر از آ
خاطره و خاطره ھا ش  

خبر داري رسید رویا بھ رویاھاش   
شنیدي كھ ھما اقبال ، ھمون دخترك شیطون و وحشي 

ھمون ھمسایھ دیوار بھ دیوار 
كشیده گیس شاھین قضا رو 

تركونده ، از رو برده  دنیا رو   
فا طي آھي كشید ، یادش بخیر 

؟كجا ست صد ا قت 
غیر تا ، شجا عتا ، مرداي میدون ، نجا بتا 

؟ از روي عادت ...  حتي عشق  
مشتي واژه  ،  دو تا جملھ ، چند عبارت 

تجویز حكیم حاذق واسھ رفع ھر نوع حقارت
.عني چي ، این شعر یھ جور توھینھاین ی: شھا ب 

.لبخندي گفتش و كنترل كنھ و  با سالار خیلي سعي كرد خود
مدتھاست كھ صفاتي مثل ا شھاب شاعر این شعر میخواد بگھ ببین آق: سالار 

شھامت ، شجاعت ، صداقت ، شرافت معناي اصلي خودشون و از دست 
دادن و امروز فقط تبدیل شدن بھ یھ مشت واژه كھ ھیچ مورد مصرف واقعي 

دن نیست در براشون وجود نداره ، ما فراموش كردیم  مردانگي در مرد بو
گھ اینكھ شرافت نمي تونھ وجود خارجي پیدا كنھ منفس مردانگیھ ،

.خودمون و قرباني كنیم  
صدلقت نقطھ مقابل دروغ و تزویر و  نیرنگھ یعني اون چیزایي كھ امروز 
روز نقل و نبا ت ھمھ ماست و دست آخر در یك كلام میخواد بگھ شخص  

دش و گول بزنھ و وانمود كنھ با مي تونھ براي اینكھ دلش خوش باشھ خو
شرف و با غیرت و شجا عھ این اصلا اشكالي نداره و از نظر روانشناسي 
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خیلي ھم كار درستیھ ولي باید حواسش و جمع كنھ تا یھ وقت باورش نشھ  
كھ اینھا واقعیت داره ، مگر اینكھ واقعا و در عمل واقعیت داشتھ با شھ كھ 

مدعي داشتنشون قت نھ بھ زبون میاره و نھ اگر داشتھ باشھ بدون شك ھیچو
.و بودنشون میشھ 

سكوتي سنگین برقرار شد تا اینكھ یكي از دختراي گروه این سكوت و
.شكست 
؟مي كني معني و مفھومي نداره یعني منكروجود نجا بتي و فكر: شقا یق 

با چنین حرفي نزدم ، من منكر وجود ھیچ چیز نیستم فقط میگم باید: سالار 
احتیا ط بیشتري از این واژه ھا استفاده كرد اما اگر مایلید مي تونم در رابطھ 

و براي لطیف تر با نجابت بطور خاص ھم كمي بیشتر وارد جزئیات بشم
.از نظم و نثر استفاده مي كنم جلسھ از مخلوطيي كردن فضا 

دكتر بخشنده اول تصمیم گرفت جلوي سالار و بگیره ولي نگاه ھاي 
حاضرین در جلسھ نشان از علاقھ مندي اونھا بھ ادامھ موضوع داشت پس 

با سر تایید خودش و بھ سالار اعلام كرد ، در ضمن خودش ھم  از نوع 
صحبت سالار بدش نیومده بود و كنجكاو بود بدونھ این داستان بھ كجا 

.شید و عاقبت این جلسھ چي میشھ خواھد ك
وم یھ گوشھ اتاق نشستھ بود و بھ سالار در این میون ثریا ھم ساكت و آر

خیره شده بود و در عمل تقریبا  پذیرفتھ بود كھ كنترل وضعیت از دست او 
خارج شده و سالار یكبار دیگھ موفق شده شیرازه امور و بدست بگیره ،  
البتھ پیش بیني این اتفاق براش خیلي دور از ذھن نبود ولي انتظار نداشت 

.ون جلسھ اول انجام بشھ و در ھمبھ این سرعت 
و اما نجابت : سالار 

نمید انم چرا امشب  سا حل د ریای رویا ھا، سا کت و آرام و
چو ن یک  د شت  بی  پا یا ن  خا لی   خا لیست

نمی  د ا نم چرا  گویند  عشق ا ز  جنس   ز یبا  ئیست
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نیا  بد و ن عشق  خا لی  خا لیستچرا  گو یند  کین  د
نمی  دا نم چرا  د یروز  و  ا مروز  روز  بیزا ر یست

حتی  شا د ی  ما  نیز جنس گریھ و  زا ریست                                 
ورزید ن   نفرت  نیز  برا ی  خود   کا ر یست

یقین فردای امروز خوا ست یک قطره محبت 
یک گرم پاکی ، یک مثقال شا دی 

خوا ھش  بی جا ی  بی  جا ئیست
ز  فرد نا بینا  در خوا ست   بینا  ئیست

؟صد ا ی  چیست ؟  ا ین صدا از کیست 
شلوا ریسترد نمکی  یا  دوره  گرد  کت  و  پیر م

کھ نا لا ن ا ست وبا فریاد می گوید ، صداقت  کھنھ ای  دارم  
شرافت  کھنھ ای  دارم  ،  کمی  ھم  نجا بت را خریدا رم

ھشرافت  را  صد ا قت  را   ب:  د ختری از لا ی در  میگفت  
،بھ  قبلی   د ا د ه ا م  اماھمکا ر ت

نجا بت را کمی  د ا رم
کمی  پا ئینچک  و چا نھ  کمی  با لا 

با  کمی  ا ز آ ن  نمک  سنگی  عوض  دا رم
ود ا ست  ا ین  سود ا، مبا رک با دش ا ین سود اچھ پر س

پیر مرد غرغرکنان میگفت ،  لکھ دا ر ا ست این
وصلھ دار ا ست ا ین ، پشیزی ھم نمی ارزد

د خترک بی شرما نھ میخندید و میگفت  این روزھا
رو لکھ دا رش نیز نا یا ب ا ست ، کمیا ب ا ستوصلھ دا 

پیر مرد سلا نھ سلا نھ  با  کولھ با ری ازصدا قت و نجا بت
و شرا فت میرفت و زمزمھ میکرد

شرافت کھنھ ا ی دارم  ، ا طو سوختھ ،نجا بت  کھنھ ا ی دا رم
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مشب  سا حل د ریای رویا ھا ساکت و آرام وانمی د ا نم چرا
چون یک د شت  بی پا یان خا لی خا لیست

وز و ا مروز روز بی  زا ریست نمی دا نم چرا دیر 
نمی د انم ،  نمی دا نم  

این ھم نھایت بي ادبیھ و ھم نھایت بي انصافي ، در ضمن لحن : شقایق
یش داوریھ ، اینم اضافھ كنم شما بسیار مغرضانھ و یھ جورایي پر از پ

ت و بي شرمي تو این بھ قول شما مخلوط بي معنیھ نظم و نثر موج حوقا
ظرافت ادبي تو این قطعھ میزنھ تا حدي كھ احساس مي كنم ھیچ لطافت و

.نبود 
.عریفي كھ كردید  بسیار ممنونم  از ت:  سالار 

شقایق خوشبختانھ  متوجھ طنز تلخ نھفتھ در این جملھ نشد ولي دكتر 
بخشنده شد و براي اینكھ موضوع رو فیصلھ بده اینبار تصمیم گرفت  با 

.لي مھرداد یھو پرید تو صحبت قاطعیت وارد صحبت شھ و
م زمانمون رو بھ اتمامھ ولي اگر صلاح من و ببخشید دكتر، مي دون: مھرداد 

بدونید و بھم اجازه بدید دلم میخواد قبل از پایان این جلسھ مسائل و جمع 
تا ھم بندي بكنیم و چكیده حرفھا و موضوعاتي  كھ مطرح شد و روشن كنیم

گرفتھ باشیم و بدونیم چیكار كردیم ھم براي از این جلسھ نتیجھ مطلوب 
دست از دستمون در نره و بتونیم نتایج بھتري رو بجلسھ بعدي سوژه اصلي
.بیاریم البتھ اگر موافقید 

.قت خودش و بھ مھرداد اعلام كرد دكتر با سر تایید كرد و مواف
سالار عزیز  ، نتیجھ كلي كھ من از حرفھا و نظریات تو استنباط : مھرداد 

ت شخصیھ كردم كھ البتھ معلوم نیست تا چھ حد درست باشھ و فقط برداش
منھ اینھ كھ تو معتقدي و مي خواي بھ ما ھم بقبولوني كھ خیلي از مفاھیم و 

معني و ، اصول در بخش ھا و زمینھ ھاي مختلف فرھنگ ، سنت و  اخلاق 
مفھوم اصلي خودشون و از دست دادن و یا بعضا بكلي رنگ عوض كردن و 
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ربسیاري از در طول زمان بھ شكلي دور از شكل اصلیشون در اومدن كھ  د
موارد بایستي مورد تجدید نظر قرار بگیرن ، این برداشت از نظر تو

؟درستھ 
اول از ھمھ این و بگم كھ من بھ ھیچ وجھ نمي خوام چیزي رو بھ : سالار 

كسي بقبولونم و فقط عقاید و نظرات شخصیم و بھ زبون آوردم اونم صرفا 
اشت شما از حرفھاي من بھ این خاطر كھ مورد سوال واقع شدم ، اما برد

.یشھ گفت چكیده قابل قبولي بود كاملا درست بود و م
اما اگر بخوام این چكیده رو كمي كامل تر بكنم باید بگم من معتقدم در خیلي 

و از اصول اخلاقي و یا راز موارد بعضي از ما برداشت ھاي شخصیمون 
م واقعي اونھا سنت ھاي فرھنگي و از این قبیل موارد بعنوان معني و مفھو

در نظر مي گیریم و متاسفانھ اگر داراي قدرت باشیم و زورمون بھ بقیھ 
بچربھ تلاش خواھیم كرد تا  اون برداشت شخصي جاي اصل رو بگیره و 

.در بسیاري از موارد خواھد گرفت متاسفانھ
اتفاقي كھ میفتھ اینھ كھ بمرور زمان برداشت اون فرد یا گروه خاص بكلي 

اونچھ واقعا باید باشھ مي شھ و یواش یواش مردم ھم باور مي جایگزین
كنن و مي پذیرن و این بسادگي اتفاق خواھد افتاد  اگر گروه مورد نظر در 

.درت و نفوذ بالایي برخوردار باشھاكثریت قرار بگیره و از ق
ریت قرار داره نمي ت شخصي یك گروه حتي  گروھي كھ در اكثاتحمیل نظر
ملاك قرار بگیره حتي اگر از طرف مردم خواستھ یا ناخواستھ ید تونھ و نبا

.ھ خیلي حرف زدم و خستتون كردم پذیرفتھ بشھ ، ببخشید مثل اینك
خوب بچھ ھا وقتمون تموم شد و متاسفانھ این جلسھ سالار با : دكتر بخشنده 

شیطنت خاص خودش جلسھ ما رو از مسیر طبیعیش خارج كرد ، من انتظار 
ما ھا كھ ھر كدومتون بعد از این ھمھ مدت با شركت در این جلسات  داشتم ش

یھ پا متخصص ھستید متوجھ این موضوع بشید ، در ھرصورت اگر سالار 
دوست داشتھ با شھ مي تونھ دو یا سھ جلسھ دیگھ ھم روي صندلي داغ  
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بشینھ ، البتھ امیدوارم جلسات بعدي بجاي پرداختن بھ عقاید و باورھا بتونید 
را رو كھ خودتون بھتر وارد حیطھ خاطرات شخصي سالار بشید و بقیھ ماج

.مي دونید
دم در كلینیك بعد از یھ جر و بحث بسیار سنگین بلاخره جنگ مغلوبھ شد و 
ثریا ظاھرا با بي میلي حاضر شد با شرط حضور دوباره سالار در گروه فعلا 

ر تمامي طول ھفتھ بعد ثریا و باز ھم براي مدتي با سالار بھ خونھ برگرده ، د
حتي یك كلمھ ھم با سالار صحبت نكرد تا روز موعود فرا رسید روزي كھ 
سالار اصلا علاقھ اي بھ رسیدنش نداشت و بر عكس ثریا براي رسیدنش 
دقیقھ شماري مي كرد ، با یھ جر و بحث دیگھ و یك قھر اساسي دیگھ از 

كنوانسیون  " بقول خودش درطرف ثریا سالار با اوقات تلخي حاضر شد تا 
.ركت كنھ و راھي كلینیك شدن ش"  فضول ھا 

.روي صحبتھاي بچھ ھا فكر كردي ب سالار ، این ھفتھخ: دكتر بخشنده 
ھ كھ ثریا بھش چپ سالار میخواست شروع بھ داستان سرایي و مغلطھ بكن

.چپ نگاه كرد 
تمام ھفتھ ما رو یعني من بلھ بلھ خیلي فكر كردم مي دونید در واقع :  سالار 

ده بود ، واقعا خیلي اثر ھمھ زندگیم افتايش روھ او پر كرده بود و سای
.داشت

.پس شروع مي كنیم  : تر بخشنده دك
چون قراره امروز وارد جزئیات زندگي شما بشیم  میخوام بپرسم : لي لي 

شما متا ھل ھستید یا مجرد ؟ 
.ھر دو : سالار 
.دید ھ ، بیشتر در این مورد توضیح بخیلي جالب: لي لي 
م ھ امتاھل نیستم ولي متعھد چرا ، جاي مھر دفتر خونھ تو شناسنام: سالار 

؟مھر زده ، این توضیحات كافیھ خالیھ ولي یھ نفر یھ جا گوشھ قلبم یھ
در واقع اعضاي گروه بطور دقیق نمي دونستن سالار و ثریا با ھم چھ جور 
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ن و نھ دكتر چیزي خودشون توضیح درستي داده بودارتباطي دارن چون نھ 
.گفتھ بود 

منظورم دقیقا چیزیھ كھ مردھاي متاھل ندارن یعني مھر شناسنامھ : سالار  
یعني زن دارن ، رو دارن و این یعني متاھل ھستن اما تعھدي در كار نیست 

ولي شب تو دفترشون یا تو شركتشون جلسھ فوق العاده دارن و اضافھ 
.قتي مي كنن اونم با چھ سختي و مشكاري 

من ھم بیشتر شب ھا  اضافھ كاري مي كنم ولي تو آپارتمان خودم و تو اتاق 
خواب یا اتاق كار خودم ، مي دونید من زیاد برام مھم نیست كھ اضافھ كاریم 

.و كجا انجام میدم مھم نفس اضافھ كاریھ
، زن ھا غرغر و مرد ھا ولولھ اي تو جمع  افتاد ، دختر ھا پچ پچ مي كردن 

آب نبات با زبون لبشون و تر مي كردن درست مثل بچھ اي كھ تو خواب یھ 
.چوبي بزرگ دیده با شھ 

این جور كھ از صحبتھاي دفعھ قبل و امروز شما پیداست ظاھرا شما : گیتي 
روي این قضیھ و بھ قول خودتون اضافھ كاري ھاي شبانھ بسیار حساسیت 

.ر ازش حرف مي زنید براتون خیلي مھمھ كھ اینقددارید و احتمالا 
ھم حساسم و ھم برام مھمھ ولي نھ تا بھ اون اندازه كھ براي شما و : سالار 

.وه و بطور كلي بقیھ مردم مھمھ بقیھ اعضاي گر
.در باره دیگران قضاوت نكنیم  ما تو این جمع یاد گرفتیم كھ: گیتي 
رید و صرفا در اما بھ شرطي كھ بكارش ببنكتھ ارزشمندي یاد گرفتید: سالار 

.حد تئوري نباشھ 
؟بگید ، با اونھا مشكلي ندارین تون ه از خانواد: شھلا 
.ندارم ، اما برعكسش صادق نیست ھیچ مشكلي ، من با ھیچكس : سالار 
چرا فكر مي كنید دیگران با شما مشكل دارن ؟: شھلا 
زبون نمیارم فقط چیزایي رو بھمن چیزي رو كھ فكر مي كنم بھ: سالار 

.زبون میارم كھ از شون مطمئنم 
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پس مطمئنید كھ دیگران با شما مشكل دارن ، خوبھ ، آگاھي بھ این : شھلا 
، فكر مي كنید كھ این مشكل موضوع در صد بالایي از مسائل و حل مي كنھ 

سرچشمھ میگیره ؟ااز كج
در این جلسھ چیزیا و دلیل بودنم اولا من ھیچ مسئلھ یا مشكلي ندارم: سالار 

.كس دیگریھ 
دوما ، چون ھیچ وقت برام مھم نبوده كھ دیگران چرا با من مشكل دارن و 

و بي دلیل راین رو مشكل دیگران میدونستم پس كنجكاوي در این مورد 
.رض كردم  و در پي حلش بر نیومدم  ف

؟ھایدنھ یا عقیدهآیا مشكل دیگران با شما در ارتباط برقرار كر: شھلا 
.بیشتر دومي  : سالار 
.سالار از كارتون برامون بگین :كریم 

كار بیشتر براي ماشین آلات سنگینھ و من جزو ماشین آلات سبك : سالار 
.م  اما درھرصورت باید كار كرد ھست
.اما شما جواب من و ندادید : م كری

خودش یھ جواب درستھ و ھدرستھ ، این  دقیقا كاریھ كھ من كردم  ك: سالار 
.كاملھ 

بچھ ھا جواب ندان یا عدم تمایل بھ جواب دادن در ارتباط : دكتر بخشنده 
اجتماعي ھمونطور كھ سالار توضیح داد خودش یھ جواب كامل و درستھ كھ 

.جواب اصلیمون و بیرون بكشیم  باید یاد بگیریم و ازش
پشت بعضي از واژه ھا پنھان بھ نظر میاد شما بسیار علاقھ دارید كھ: رضا 

بشید و نقش اونچھ كھ در واقع نیستید و بازي كنید ، براي مثال اینطور بھ 
نظر میاد كھ احترام قلبي براي زن ھا قائل نیستید اما در ظاھر بسیار از حق 
و حقوقشون دفاع مي كنید حتي بیشتر از خودشون ، تو صحبتتون از دختر 

یاد مي كنید كھ مربوط بھ شب ھاست ولي از ھا و زن ھا فقط در جاھایي 
طرفي و در ھمون مورد  از تعھد و بزرگي اونھا داد سخن مي دید ، ھیچ مي 
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دونید این طرز حرف زدن و اینگونھ فكر كردن نشونھ وجود  تناقض و تضاد 
تكلیفتون با خودتون روشن درون شماست ، بھ زبون ساده تر یعني شما 

.نیست 
و ھم براي رصھ و چكیده منھ ، یعني رضا در یك كلام  سالار این خلا: سالار 

.توضیح داد ، بھت تبریك مي گم  خودش و ھم براي تمام جمع 
؟اجازه ھست من ھم سوالي بپرسم  ممنونم رضا ، سالار : دكتر بخشنده 

.بفرمائید : سالار 
ا  تو صحبت ھا تون گفتید بھ خواست خودتون اینجا نیامدید پس چر: دكتر 
؟لب شدید بشینید روي اون صند لي داوط

.احت ترین صندلي تو این اتا قھ شا ید  براي اینكھ این ر: سالار 
گفتید ھیچ مشكلي ندارید ، این یعني انسان كا ملي ھستید كھ نیاز بھ : دكتر 

دیگران نداره و ھیچ گونھ در گیري روحي و عاطفي در خودش نمي بینھ كھ 
؟ ر ستھ پي حلش با شھ ، ددر 

كا ملا اشتباھھ ، او لااز نظر من چیزي بنام  انسان كا مل وجود : سالار 
نداره ، چون كمال یھ چیز نسبیھ و در قالب ھاي مختلف معاني متفاوتي داره 

امل انسا نیھ كھ از و تعریف شده نیست ، اما  اگر منظورتون از انسان ك
ارتباط اجتماعي ناسينشو در چھار چوب تعاریف روامشكل نداره ينظرروان

مناسبي داره و با ھنجار ھاي اجتما عي كنار اومده و اونھا رو پذیرفتھ ، با 
ید اعتراف كنم كھ یكي از پر مشكل ترین افراد در این گروه و بطور كلي در 
اجتماع فعلي من ھستم ، چون با بسیاري از ھنجار ھا ، اعتقادات ، باور ھا 

م و بھ ھیچ عنوان حا ضر نیستم خودم و و سنت ھاي فرھنگي مشكل دار
ز پیش تعیین شده اونھا باھا شون تطبیق بدم و در قالب ھا و محدودیتھاي ا

.جا بگیرم 
خیلي از ما ھا فراموش كردیم سنت ھا رو خود ما انسان ھا پایھ گذاري 

كردیم و مي كنیم و قابل شكستن ھستند ، بسیاري از باور ھا بھ باور تبدیل 



www.Parsbook.Org  -  106

www.Parsbook.Org  -  106

106

ما باورشون كردیم  ، اعتقادات پایھ در ذھن ما دارن یعني بھ شدن چون 
اعتقادات تبدیل شدن چون ما بھشون معتقدیم ، من فكر مي كنم خیلي از ما 
ھا كا ملا از یاد بردیم كھ حق داریم  باور نكنیم و اعتقاد نداشتھ با شیم ، ما 

.بزاریماین حق وداریم كھ سنت ھا رو بشكنیم و سنت ھاي جدید وجا شون 
.كمي شخصیت ضد اجتما عي دارین شما: علي 

.باشم اما ضد اجتماعي ھم نیستم اینطور نیست ، شاید اجتماعي ن: سالار 
؟یمي ھستم ، این براي شما مھمھ من كل: موسي 
،بھ ھمون اندازه كھ اگر مسیحي ، مسلمان یا ھندو بودید مھم بود: سالار 

.، و البتھ یاد جواھرات میفتمیاد پول و سرمایھدر ضمن 
ھاش و در حاضرین جلسھ ببینھ و در سالار كمي صبر كرد تا تاثیر حرف

ضمن برآوردي ازوضعیت كلي بدست بیاره چون خوب مي دونست حیطھ 
اعتقادات مذھبي افراد محدوده ایھ كھ بایستي با درایت و تیز بیني بیشتر 

غیر قابل پیش بیني و بھش نزدیك شد در غیر اینصورت مي تونھ عواقبي 
غیر قابل كنترل داشتھ باشھ از طرفي بھ ھیچ وجھ مایل نبود باعث ناراحتي 

یا اذیت كسي بشھ و چون قلبا بھ آزادي اعتقادات و باورھا ایمان داشت 
.ھمیشھ سعي مي كرد از ورود بھ این ناحیھ پرھیز كنھ

جود انسانھا دارن باور ھا و اعتقاداتي از این دست  اساسا ریشھ در اعماق و
كھ تعصب افراد در این گونھ موارد ھم ازھمین مسئلھ  سرچشمھ مي گیره و 
ھر كجا كھ تعصب باشھ منطق جایي براي خود نمایي و حضور پیدا نخواھد 

كرد و ھر جا منطق نیست اصولا بحث سودي نخواھد داشت ، بھ ھمین خاطر 
.فاش خاتمھ بده ینھ نگھ و بھ حرتصمیم گرفت دیگھ چیزي در این زم

ھ حرف مي زنید و این شما خیلي بي پروا و بیش از اندازه صادقان: آنجل 
.خوب نیست 

واي بھ حال ما آدما كھ كارمون بھ جایي رسیده كھ صحبت ھاي : سالار 
صادقانھ رو بد مي دونیم ، البتھ من با نظر شما یھ جورایي موافقم ، براي 
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ھنھ ببینیم شاید در بدو امر كمي زننده بھ مثال وقتي زن زیبایي رو كاملا بر
نظر برسھ اما ھمون زن وقتي با یھ تیكھ پارچھ فقط بخش كوچكي  از بدنش 
و پوشش میده بیشتر بھ دل مي شینھ ، شاید بھ این دلیلھ كھ ما آدما ھمیشھ 

دلمون میخواد یھ چیز پنھاني وجود داشتھ با شھ تا بھانھ اي براي سرك 
.در مسائل برامون با قي بمونھ نكشیدن و وول خورد

.لتون از زن ھا استفاده كردید شما باز ھم در مثا: دكتر 
ي تونن جاي زن و با مرد عوض ماین كھ مشكلي نیست خانوم ھا: سالار

.كنن
؟ قضاوت دیگران براتون مھم نیست: بھار 

سالار زیر چشمي نگاھي بھ ثریا انداخت كھ در تمام طول جلسھ ھمینطور
جلسھ قبل كلمھ اي حرف نزده بود و نوبت سوال كردنش و خیلي زیركانھ و 

.جلب توجھ بھ دیگران داده بود بدون
.منظورتون از دیگران كیا با شن بستگي داره : سالار 
.بدون  ذكر جزئیات : بھار 

.ذكر جزئیات ، نھ ،  مھم نیست پس من ھم بدون: سالار 
؟نظر دیگران چطور : بھار 

تا جائیكھ نخوان تحمیلش كنن ، چرا ، مھمھ و قابل احترام ، اما :  لار سا
.فقط قابل احترام نھ قابل قبول 

؟ه مي دید دوستتون داشتھ با شن بھ دیگران اجاز: مھرداد 
آدما براي دوست داشتن كسي یا چیزي نیاز بھ اجازه ندارن ، در : سالار 

وني ھستیم كھ براي اینجور مسائل خودخواه تر و پرروتر از اآدم ھاواقع ما 
اجازه بگیریم ، دوست داریم چون دوست داریم دوست داشتھ با شیم و 

.خوشمون نمیاد ، بھ ھمین سادگي دوست نداریم چون 
.اجازه ھست : ثریا 

تمام گروه بھ سمت ثریا برگشتن چون تا اون لحظھ ھر وقت نوبت بھش 
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ي بود كھ رسما د و این اولین باررسیده بود جاش و بھ كس دیگھ اي داده بو
.وارد بحث مي شد 

اي مي خوام بر گردیم بھ مبا حث قبلي ، از ھنجا رھا و قراردادھ: ثریا 
.اجتماعي بیشتر برامون بگید 

سالار زبونش و بھ لباش مالید و مثل بچھ اي كھ ھمبازي قیمیش وارد صحنھ 
نتظر این لحظھ نشستھ شده با شھ سر از پا نمي شناخت در واقع تمام مدت م

.بود كھ در اون جلسھ حضور داشت بود و اصلا براي ھمین 
.سوالتون و بیشتر باز كنید : ر سالا

درخواست اطلاعات عھ ، یعني با بچھ ھا این جملھ سالار یھ نوع  دفا: دكتر 
زمینھ سوال و یا اگر موفق نشد با تكرار سوال با صداي بلند یا حتي بیشتر در

در ذھنش دنبال فرصت مي گرده تا اون مسئلھ رو بررسي كنھ ، تكرار اون
وقتي ھر كدوم از ما چنین سیستمي رو پیش مي گیریم یعني نیاز داریم 

بیشتر فكر كنیم و تمایل داریم قضیھ رو باز كنیم و این نشونھ اھمیت سوال و 
.د شخص سو ال كننده براي ماستیا شای

و آنالیز و پیش بیني كنھ كمي اخم سالار كھ دوست نداشت كسي حركاتش
كرد ولي بلافاصلھ بھ خودش اومد و با لحن طنز ھمیشگي شروع بھ صحبت 

.كرد
بردم و از نكتھ آموزنده اي كھ آقاي دكتر فرمودند حقیقتا فیض : سالار 

.ھمیشھ بھ خاطر مي سپرم 
كمك قادر بھ قبولھ ، كمي كمكتون مي كنم چون ظاھرا بدون: ثریا 

.ویي نیستید پاسخگ
ثریا زیر چشمي نگاھي بھ سالار انداخت كھ بھ منزلھ اعلام جنگ رسمي بود 

.ر رجزخواني ھاي میدان رزم بود اش از نظر سالاھو بقیھ حرف
بسیاري از ھنجارھا و باور ھاي فرھنگي مختص یك جامعھ و یك : ثریا 

در تمامي فرھنگ نیستن براي نمونھ قمار بازي ، اعتیاد و انحرافات جنسي



www.Parsbook.Org  -  109

www.Parsbook.Org  -  109

109

جوامع و فرھنگ ھا از قدیم تا امروز منفي برآورد شدن و ھمونطور كھ گفتم 
حتي محدود بھ تاریخ ھم نیستن یعني از دیر باز فردي كھ بھ این اعمال 

مبادرت ورزیده از جامعھ طرد شده و از نگاه افراد سالم اجتماع فردي ضد 
وراجب این موارد بھ ناجتماعي وھنجار شكن تلقي شده ، اگر ممكنھ نظرتو

.ما بگین 
سالار  یكي دو دقیقھ سكوت كرد و بھ یكایك اعضاي گروه نیم نگاھي انداخت 

.آخر بھ چشمھاي  ثریا خیره شد و دست
من با شما در این زمینھ ھم عقیده نیستم  ، گفتید قماربازي در : سالار 

ه مي كنن دي نگاجامعھ عملي بد و منفي برآورد مي شھ و بھ قمارباز با دید ب
.، اما این صحت نداره 

گروه نگاه مي كرد نھ ثریا با لحني معترضانھ و در حالیكھ بھ دیگر اعضاي 
.بھ سالار 

.پس شما تصمیم دارین در  این جلسھ بدیھیات رو ھم زیر سوال ببرید: ثریا 
، یعني نمي تونم داشتھبھ ھیچ عنوان چنین قصدي ندارم نھ ، من : سا لار 

بدیھیات نباشن و بھ ت زیر سوال نمیرن مگر از اصل جزوشم ، بدیھیابا
.باه وارد این مجموعھ شده با شن اشت

براي نمونھ قمار و قماربازي ،  در اگر اجازه بدید بیشتر توضیح میدم  ،
واقع اونچھ رو كھ مردم بد میدونن خود قمار و نفس  قماربازي نیست بلكھ 

برخورد كردید بھ اینكھ وقتي یكي از آشنایان یا اقوام نتیجھ اونھ ، حتما بارھا
شما قمار مي كنھ و در این كار یھ حرفھ اي بحساب میاد ، تا زمانیكھ وضع 

زندگیش خوب باشھ یعني خونھ شیكي داشتھ باشھ ماشین آخرین سیستم سال 
ش بھ بھترین وجھ انتخاب و ھ او سوار بشھ و تزئینات و دكور داخلي خون

ه باشن ، زیر پاش فرش ھاي درجھ یك تبریز پھن شده با شھ ،  چیده شد
آشنایان ، دوستان و اقوام از اون بھ عنوان یك مرد موفق یاد مي كنن نھ 

.فردي با شخصیت ضد اجتماعي  مردي مطرود جامعھ و یا
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تو صحبت ھا و پچ پچ ھاي خالھ زنكي خانوم ھا از او بھ این شكل اسم برده 
ني خانوم جون ،  این مرد یھ جنتلمن تمام عیاره ، براي مي دو"  مي شھ  

زنش سنگ تموم میزاره ، خوش بحال زنش ھمیشھ بھترین لباسھا و 
گو ، بھترین فرش ھا و بھترین جواھرات در اختیارشھ ، از خونش كھ ن

" لوازم و داره  
این یارو از اولش " و تو حرفھاي آقایون خالھ زنك اینھا رو خواھید شنید 

م بازي مي كردیم ھم خوش شانس بود یادمھ وقتي بچھ بودیم ھر وقت با ھ
دلم نمي خواد این و بگم ولي مثل اینھ كھ با زمین و زمون ، ھمھ رو مي برد 

و نتیجھ گیري و چكیده برداشت و " دست بھ یكي كرده و ھمھ دوستش دارن 
از نظر "و میشھ بھ این شكل خلاصھ كرد كھ  رنگرش دیگران از این فرد 

و این یعني در بسیاري از " اجتماع فردي موفق بھ این دلیل كھ موفقھ  
.درست ، منصفانھ و اخلاقي نیست موارد قضاوت اجتماعي لزوما قضاوتي 

.یا یك لحظھ اختیار از دست داد ثر
.م مثل ھمیشھ مغلطھ مي كني باز: ثریا 

.ولي سریعا حرفش و اصلاح كرد 
كھ گمان مي كنم باز ھم از تاكتیكي كھ در بكار بردنش منظورم اینھ : ثریا 

.مغلطھ كردنھ ،  آقاي سالار  خیلي وارد ھستید استفاده كردید ، منظورم
.نید من و سالار صدا كنید  مي تو: سالار 
من قمار بازي رو بعنوان نمونھ در اینجا مثال زدم  ولي موارد دیگھ : سالار 

ن ، اصلي كھ چند دقیقھ قبل گفتم و براي ھم از ھمین اصل پیروي مي كن
اگر خوشبینانھ بھ موضوع نگاه كنیم  " تاكید یكبار دیگھ تكرار مي كنم  

میشھ  گفت  در بسیاري از موارد ولي از اونجایي كھ من اصولا آدم 
خوشبیني نیستم بلكھ بعكس بسیار بدبین ھستم باید بگم در اغلب و یا حتي  

عي با استناد بھ پیامد ھا و نتایج حاصل از عملكرد اكثر موارد قضاوت اجتما
و این در رابطھ نھ بر حسب خود موضوع و نفس عمل شخص انجام میشھ 
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.قمار دقیقا مصداق پیدا مي كنھ با مثالي كھ من انتخاب كردم یعني
بد و قبیح بحساب میاد چون فرض بر اینھ كھ قمار باز خواھد باخت قمار

خونھ بیرون بیاد این حركت او ا بشھ و برنده از قماراربازي پیدولي اگر قم
نھ تنھا بد و قبیح نیست كھ نشانھ زیركي ، درایت و ھوش و نبوغ سرشار 
او بشمارخواھد آمد، نھ تنھا از اجتماع طرد نخواھد شد كھ برعكس مورد 

ارن و با انگشت بھ ھم گذر خواھد گرفت ،  بھ او احترام میاستقبال ھمھ قرا
دن و حتي ازش خواھش مي كنن رمز موفقیتش رو بھ اونھا ھم نشونش می

.ي موفق و بازیكني برنده با شن بگھ تا بتونن مثل او فرد
و اما نتیجھ گیري اخلاقي داستان ، موفق خواھید بود و بھ عنوان مرد یا 

زني موفق روي شما حساب باز خواھند كرد و جایگاه اجتماعي یك موفق رو 
.رنده با شید خواھید داشت اگر ب

سكوتي بسیار سنگین و عمیق بر فضاي اتاق حاكم شد ، دكتر بخشنده ھم در 
.لھ شده فكر فرو رفتھ بود و معلوم بود ذھنش درگیر مسئ

شاید نگرش بخشي از جامعھ اینطور كھ شما گفتید با شھ و بھ ھمین : دكتر 
یشھ ، یك شكل ھم رفتار كنن اما یقینا خدشھ اي بھ اصول اخلاقي وارد نم

اصل اخلاقي ریشھ در اخلاقیات داره نھ در رفتار مردم حتي نوع نگرش 
ندازه و زیر سوال اكثریت مردم ھم نمي تونھ یك اصل اخلاقي رو بھ خطر ب

مي دونید آقاي دكتر ، بنظر من حتي  اخلاقیات ھم این قابلیت : سالار . ببره 
.كھ مورد تجدید نظر قرار بگیرن رو دارن 

.مي كنید ھجنسي رو چطور تو جیاعتیاد و انحرافات:بھار 
یك دقیقھ صبر كنید لطفا ، فكر مي كنم سوء تفاھم بزرگي پیش اومده : سالار 

.كنم ھھیچ چیز یا ھیچ مسئلھ اي رو توجی، من بھ ھیچ عنوان نمي خوام 
.اما عملا این كارو مي كنید : ل مارا

، فقط با كلمات و الفاظ بازي مي دیدگاه شما دیدگاه مشخصي نیست: بھار 
كنید من یقین دارم علیرغم اینكھ بخوبي از پس این كار بر میاید ریشھ 
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.یر از كلامتونھافكارتون چیزي غ
بزبان ساده تر شما دارید ما رو بازي مي دید و خیلي از چیزھایي رو كھ 

ور باباور ندارید از عقایدتون معرفي مي كنید و برعكس مسائلي رو كھ 
.دارید در ظاھر رد مي كنید 

ھر چي فكر مي كنم دلیلي براي این كارتون نمي تونم پیدا كنم بجز اینكھ این 
ر شوخي و حرفھا و بطور كلي این جلسھ رو براي خودتون بھ عنوان یھ جو

.تفریح در نظر گرفتید 
اگر این موضوع حقیقت داره  و حرف بھار درست باشھ شما عملا : شھاب 

.جورایي ما رو بھ بازي گرفتین ھ اعضاي گروه و تلف كردید و یھوقت ھم
خیلي تند میرید ، خودتون مي برید و خودتون ھم مي دوزید ، فكر : سالار 

مي كنم قرار بر این بود كھ كسي در این جلسھ محاكمھ نشھ یعني از اصل 
.شھ كھ دلیلي براي محاكمھ باشھ متھم ن

حتي اگر احساس بھار یا بقیھ بچھ ھا چنین كاملا درستھ ،: دكتر بخشنده 
چیزي باشھ و این مسئلھ واقعیت داشتھ باشھ ھم سالار مسائل بسیار مھمي 
رو مطرح كرد كھ باور خودش یا عدم باورش ھیچ خدشھ اي بھ اھمیت اون 

ولي باز ھم نكتھ اصلي ،مي كنھ و قابل بحث و بررسي ھستن مسائل وارد ن
و گروه از مسیر اصلیش خارج شد و اون نكتھ بدست فراموشي سپرده شد

اینھ كھ ما قراره شخصیت سالار و جزئیات شخصیتیش و بھ چالش بكشیم در 
ودش و پشت پرده كلیات صورتیكھ سالار یكبار دیگھ زیركانھ جزئیات وج

.مخفي كرد 
فكر مي كنم باید اقرار كنیم كھ نتونستیم سالار و قانع كنیم كھ از خودش 

، با این ترتیب نشستن سالار روي اون صندلي ھیچ سودي  نداره حرف بزنھ
.لار بھ زمان بیشتري نیاز داره و گمان مي كنم سا

ھ شاید ما نتونستیم یا نخواستیم و یا ھر دوي اینھا كھ سالار و ب: مارال 
.حرف زدن تشویق و ترغیب كنیم 
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ست مي گھ ،  سالار نشون داد كھ مي تونھ درمارالگمان مي كنم : مھرداد 
صادق و روراست باشھ و شھامت لازم براي صادقانھ حرف زدن و گفتن 

.ناگفتني ھا رو داره 
.، گروھي دیگھ و جلسھ اي دیگھ شاید در آینده: دكتر بخشنده 

شاید در آینده ، شاید "  سالار این جملھ دكتر بخشنده رو زیر لب تكرار كرد 
" .گھ ، شاید جلسھ اي دیگھ ي دیگروھ

حقیقت این بود كھ خود سالاراز مدتھا قبل در فكر انجام این كار بود و بیش 
از ثریا تمایل داشت در گروھي اینچنیني شركت كنھ و امیدوار بود بخشي از 
مشكلات و مسائل درونیش با شركت در این جلسھ یا جلسات مشابھ حل بشھ 

كھ عمل ھیچكدوم نتیجھ ايسبي  پیدا كنھ اما درراه حل مناو یا حداقل بتونھ
.دنبالش بودن بدست نیاوردن 

مي گشت و بخش بزرگیش بھ ش بخشي بھ سالار و طرز رفتارش بردلیل
ناتواني گروه و اعضاش در ایجاد ارتباطي دوستانھ و مناسب ، در واقع از 

ن توان نظر سالار و بر آوردي كھ از گروه داشت  اعضاي گروه بھ ھیچ عنوا
شنیدن آنچھ سالار در ذھن داشت و آماده بود بھ زبون بیاره نداشتن ، و بر 

عكس چیزي كھ ثریا و دكتر بخشنده و بقیھ فكر مي كردن اوني كھ بیش 
بھ نظرمي رسید خود ازھمھ از نتیجھ بدست آمده و روند اتفاقات ناراضي

.سالار بود 
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فصل هفتم   

و مرد زن
در وجود ھر زن ، مردي و در وجود ھر مرد ، زني نھفتھ است 

مسئلھ این نیست كھ كدامیك قوي تر است
...مھم این است كھ بتوانیم مابین این دو توازن برقرار كنیم 



www.Parsbook.Org  -  115

www.Parsbook.Org  -  115

115

رون پنج شنبھ شبي بود كھ بھ پیشنھاد ثریا بعد از چند وقت كھ از خونھ بی
نرفتھ بودن براي شام زدن بیرون و سر از یكي از قھوه خونھ ھاي كنار 

رودخونھ در فشم در آوردن ، این محل یكي از معدود جاھا یي بود كھ سالار 
با علاقھ قبول مي كرد برن ، طبق معمول ثریا میخواست روي یھ تخت وسط 

وه خونھ و بشینھ و سالار دوست داشت روي آخرین تختي كھ گوشھ پایین قھ
پایھ ھاش توي آب رودخونھ بود بشینھ ، ھر بار نوبت فداكاري یكي بود و 

ام كھ جنگ مغلوبھ مي شد ھاینبار نوبت فداكاري ثریا بود ، بعضي وقت
نداخت و تقریبا ھمیشھ اسالار یھ سكھ از جیبش در میاورد و شیر یا خط می

م وانمود مي كرد كھ ھتو انداختن سكھ یا نشون دادنش تقلب مي كرد و ثریا 
.متوجھ نشده 

اون شب مشكل زیادي سر انتخاب جا وجود نداشت و براحتي تخت مورد 
ش دادن ولي براي یك شون و تصاحب كردن ، دو تا دیزي سفارھ علاق

غذا با چایي و قلیون بازي ھردوشون دوست داشتن قبل ازساعت بعد چون
.ونن وقت بیشتري رو اونجا بمونن كنن تا بت
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ظھر تا نیمھ ھاي شب ھمونجا مي موندن و از ھوا و گاھي اوقات از بعد از
صاحب رستوران خوب مي شناختشون حرف میزدن، طبیعت لذت مي بردن و

براشون احترام قائل بود چون چند بار سالار دعوتش كرده بود سر سفره و 
ب و در انتخارشون ھ و  مي شھ گفت تقریبا دوست شده بودن تا جائیكھ سلیق

تنباكو و نوع مخلفات كنار سفره مي دونست و براي اثبات محبتش از ھر 

.یز بھترین و براشون میفرستاد چ
چایي و قلیون رسید ، سالار كمي سر بھ سر ثریا گذا شت و یھ كم شیطوني 

كردن و خندیدن حتي ثریا دور از چشم سالار و یواشكي چند تا عكس گرفت ، 
قلیون ، بنظر میرسید شبي خوب و ره چایي و غذا رسید و بعد از غذا دوبا

.ھند گذا شت یاد موندني رو پشت سر خواب
شب از نیمھ گذشتھ بود و ھر دو سنگین از خوردن غذا و كشیدن قلیون بھ 

ھوا لذت مي بردن ، ت لم داده بودن و چرت میزدن و ازپشتي ھاي روي تخ
ندازه روي شونھ كمي سرد شده بود ، سالار میخواست بلند شھ و كتش و ب

ھاي ثریا كھ با نگاھي بھش احساس كرد تو فكره و تازه  متوجھ شد تقریبا
ساعتي ھست كھ ھردوشون ساكت و آروم نشستن و با ھم حرف نزدن نیم

این براي سالار عادي بود چون اصولا بسیار كم حرف میزد ولي براي ثریا 
.نھ 

ثریا با دست براش بوسھ بلند شد و كتش و انداخت روي شونھ ھاي ثریا  ،
.اي فرستاد و لبخندي ھم بھ بوسش اضافھ كرد

ي بپرسي ولي اینكار و چشمات میگن دلت میخواد چیزي بگي یا چیز: سالار 
.نمي كني 

.، اون پسره ساسان و یادت میاد سالار : ثریا 
؟زا فروشي داشت یا تو گروه بود كدوم ساسان ، شمال پیت: سالار 
گل ني كھ پیتزا فروشي داشت، یادتھ مي گفتي اگھ یھ دختر خوشاو: : ثریا 

.خاب كن من ساسان و بر مي دارمارن و ساسان كنارش باشھ و بگن انتگذب
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.وس جوجھ خروس كردي ھچطور شده یاد اون افتادي ، نكنھ : سالار 
البتھ اصل موضوع این نیست ولي حالا كھ گفتي و خودت پیشنھاد : ثریا 

ي فكرش و مي كنم مي بینم بدم نمیاد ، آخھ تو خیلي تكراري دادي ، وقت
.عوضت كرد و یھ سالار نو گرفت  شدي ، ولي نمي دونم چھ جوري باید 

این كھ كاري نداره كافیھ لب تر كني ، پس دوست بھ چھ دردي : سالار 

.یخوره ، مال ھمین وقتاست دیگھ م
.ر كني ري برام یھ پسر خوشگل تویعني تو حاض: ثریا 

با شي خوب چرا كھ نھ ، من مي خوام تو ھمیشھ سر حا ل و میزون: سالار 
ھم جسمت و ھم فكرت پیش من با شھ نھ فقط جسمت ، با ھمیم ، و وقتي 

.ھدف انجام این كار برام ممكنھ براي رسیدن بھ این 
دروغ مي گي ، باور نمي كنم ، طبق معمول داري نقش بازي مي كني : ثریا 

.ي از خودم نشون میدم خواي ببیني من چي میگم و چھ عكس العمل، مي 
.امتحان كن : سالار 

یعني میخواي بگي حاضري یھ گوشھ اتاق بشیني و من و با یھ پسر : ثریا 
.تماشا كني دیگھ

قرار نبود من تو صحنھ با شم ولي اگر تو بخواي چھ اشكالي داره ، : سالار 
ي كنم ، من تو رو مي خوام ، اونم تمام و تو اتاق مي مونم و تما شات م

كمال بدون یھ سر سوزن انحراف و كجي و كاستي ، اگر بھ كسي یا چیزي 
میلي داري كھ روي عشقمون سایھ انداختھ یا خودت بزنش كنار یا اگھ 

تنھایي نمي توني با ھم و با كمك ھمدیگھ مي زنیمش كنار، چھ من با شم و 
ملیھ كھ مي خوام در رابطھ با خودم عینا از چھ تو ، این دقیقا عكس الع

.ببینم  تو
م قدرت این كار و اگھ بخوام حقیقت و بگم و صادق با شم گمان نمي كن: ثریا 

.داشتھ با شم 
.عشقت پایینھ  معنیش اینھ كھ آمپر: سالار 
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.آمپرش خرابھ شاید اینطور با شھ ، شایدم بالاست ولي عقربھ : ثریا 
نكن این تنھا عقربھ ایھ كھ ھیچ وقت خراب نمي شھ و تا آخر اشتباه : سالار 

عمرآدم درست مثل چرخ دنده ھاي ساعتھاي سوئیسي درست ودقیق كار
و مي كنھ ، حالا بگو ببینم این پسره این وسط چیكاره بود ، چشمت اون

.گرفتھ یا نكتھ دیگھ اي بود 

خوب برام پیدا كني ، نھ اون و نمي خوام ، دوست دارم خودت یھ تیكھ: ثریا 
؟سور و ساتشم با خودت ، قبولھ حتي جفت و جور كردن

.انجام شده حسابش كن : سالار 
ساسان زدي حس یھ ھدلم مي خواد بدونم وقتي اون حرف و راجب: ثریا 

...ست احساس یھ پسر بود ، یعني دختر و داشتي یا نھ احسا
ودت فشار نیار ، راستش من د بھ خامیدونم چي مي خواي بگي ، زی: سالار 

.نكات دستوري فكر نمي كنمھوقتي از چیزي یا كسي خوشم اومد دیگھ راجب
.چھ ربطي داره ، متوجھ نمي شم :ثریا 

منظورم اینھ كھ كلما تي مثل فاعل یا مفعول بیشتر مربوط  بھ دستور : سالار 
.زبان فارسیھ نھ احساس آدمیزاد 

، ولي میدونم چرند ضاع فكریت خرابھ اوھیچ مي دوني تو خیلي: ثریا 
میگي چون خوب مي شناسمت ، بقول بچھ ھاي گروه تو فقط حرف میزني 

اونم بیشتر، حرف ھایي كھ ھیچ اعتقاد قلبي بھشون نداري واكثر موارد صد 
. و ھشتاد درجھ متفاوت با اصول اخلاقي واقعي زندگي خصوصیت 

اع فكري تو و بقیھ آدما خرا بھ ، فرق دقیقا بھ ھمون اندازه كھ اوض: سالار 
من و دیگران در اینھ كھ من بھ راحتي جملات و صحبتھاي دیگھ افكارم و 

در این زمینھ  بھ زبون میارم و از این جھت ھیچ مشكلي ندارم ولي دیگران 
اشون ھست ، چرا كھ ھدر این مورد ھمیشھ یھ فیلتر و صافي تو حرف

بدي بكنیم ، اما من اصلا اھمیتي نمي دم كھ ممكنھ من و تو راجبشون فكراي
كھ و حرفي رو بزبون میارم كاري رو مي كنم دیگران چي فكر مي كنن ، من 
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ست حتي اگر ، حرفي رو میزنم كھ مي دونم غلط نیایمان دارم درستھ 
.دیگران غلط بدوننش 

.حما قتھ ھمونطوركھ دكترمي گفت این یھ جور: ثریا 
ریت ، اینھا ھم از نظر من دو تا كلمھ ھستن ، یعني حما قت یا خ: سالار 

.براي دیگران حما قت یا خریتھ براي من اسمش صدا قتھ ولي 

بزرگ شدي و داري زندگي تو توي ھمین جامعھ و با ھمین فرھنگ : ثریا 
.مي كني 

آره ، درستھ ، من تو ھمین فرھنگ و در ھمین جامعھ زندگي مي : سالار 
یا فرھنگ لغاتي متفاوت از مردم این جامعھ براي خودم كنم اما لغت نامھ 

تھیھ و گردآوري كردم ، كھ تو بھتر از ھر كسي با واژه ھا ، لغات و 
.، شاید نھ كامل ولي خیلي زیاد اصطلاحا تش آشنا یي 

كھ باھاش پس اون روز در رابطھ با ساسان برات ھیچ فرقي نمي كرد : ثریا 
.چیكار كني یا بر عكس 

اصلا ، من چنین چیزي نگفتم و در رابطھ با ساسان ھمھ حرفھا و : ر سالا
قضایا بیشتر شوخي بود در واقع ھمش شوخي بود و چنین حسي در رابطھ 
با ساسان و یا ھر پسریا مرد دیگھ اي ھیچوقت در طول زندگیم برام پیش 

.ردم نیومده و تجربھ ھم نك

این نیست ، ا كنم ، اما نكتھاینھا رو گفتم براي اینكھ حس كنجكاویتو ارض
وجود ھر زن ، مردي و در وجود ھر مرد ، زني در مسئلھ اصلي اینھ كھ 

بین مھم اینھ كھ بتونیم ، پنھانھ ، مسئلھ این نیست كھ كدوم یكي  قوي تره
.این دو توازن برقرار كنیم 

؟...یعني چي : ثریا 
كھ زن و ھر زني یعني  بھ اعتقاد من ھرمردي ھمونقدر مرده : سالار 

.ھا و صفتھا شون ھمونقدر زنھ كھ مرد با تموم فاكتور
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تو از كجا مي دوني ، این نكتھ ایھ كھ باید حسش كرد ، نھ خوندنیھ و: ثریا 
.نھ شنید ني  

.خوب حتما حسش كردم  : سالار 
.یكي بھ نعل میزني یكي بھ میخ  تو خیلي پست فطرتي ، : ثریا 

ساسان بستھ شد ، حالا مي مونھ پرونده تو و یكي مثل خوب پرونده : سالار 
ساسان و ماجراھاش ، ھنوز كھ پاي حرفت ھستي  ؟

؟تو چي : ثریا 
؟فردا شب ، میارمش خونھ :  لار سا

شوخي با زحاكي اھ سالار نگاه مي كرد ولي چیزي كھ، بثریا رفت تو فكر
.شھ تو صورتش نمي دید 

، از اوقات تلخي و نكلمھ اي حرف نزدتو راه برگشت تا خونھ ھیچكدوم
فتھ بودن ، رعمیقي فروود و لي جفتشون تو فكرناراحتي یا دعوا خبري نب

اون شب گذشت ، فردا وقتي ثریا از خواب بیدار شد سالار رفتھ بود و روي 
آئینھ میز توالت با روژ لبي كھ خودش براي ثریا ھدیھ خریده بود یھ شكل 

... ! بر مي گردم ، با دست پر شب " شكل نوشتھ بود قلب كشیده بود و توي 
كھثریا عصبي بود و پشیمون ، احساس مي كرد داره اتفا قي میفتھ ."

، سالار ھمیشھ غیر قابل پیش بیني بود و فكر شدهاز دست خا رجشكنترل
كردن بھ این موضوع باعث شد بیشتر از قبل دلشوره بھ سراغش بیاد ، 

ر از روي تخت بلند نشد و بھ نوشتھ روي آئینھ خیره شده تقریبا تا خود ظھ
ممكنھ سالار یعني "بار از خودش این سوال و پرسید  بود ، شاید صد ھا
از سالار ھر " و ھر بار این جواب و بھ خودش میداد " چنین حركتي بكنھ 
، ساعت حوالي ظھر بود كھ بلند شد و رفت زیر دوش " چي بگي بر میاد 

زي خورد و رفت تو حال نشست و كمي موسیقي گوش داد یعني بعد یھ چی
اد ، مي خواست سعي كنھ خود درست ھمون كارھایي كھ سالار انجام مي د
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اره جاي سالار و ببینھ مي تونھ یھ جوري از افكار سالار دم صبح  گذش و ب
.ولي نتو نست ، موقع بیرون رفتن از خونھ سر در بیاره و دركش كنھ 

جھ تو مدت آشنایي با سالار این و تجربھ كرده بود و ھر بار نتیھزاران بار
ھیچ منطقي پیروي نمي از، ده و قانوني عمنفي بود چون سالار از ھیچ قا

كرد و بھ قول خودش عالمي متفاوت از عالم بقیھ آدما داشت ، سالار تو یھ 
ھاي دنیاي دیگھ سیر مي كرد ، دنیایي كھ ھمھ چیزش حتي قوانین و قرارداد

.قیش متفاوت از دنیاي بقیھ بوداخلا
تا رسیدن شب و بر گشت سالار بھ وبراي اینكھ بتونھ گذشت كند زمان

خونھ تحمل كنھ تو اتاق راه میرفت و با صداي بلند حرف میزد ، تا اینكھ 
بلاخره ھوا تاریك شد ، حوالي ساعت ده یا یازده  شب صداي كلید و تو قفل 

در خیره شدن ، از زمان شنیده شدن صداي كلید تو در شنید ، چشماش بھ 
قفل تا باز شدن در بھ اندازه یھ عمر بنظر اومد اما بلاخره عمر ھم میگذره و 

.یھ جایي تموم مي شھ و این زمان ھم گذشت و در باز شد 
گ  بود ، سالار تو چھارچوب در ایستاده بود و تو دستاش  یھ دستھ گل بزر

ھمھ برنگ صورتي كھ معلوم بود با دقت و وزغنچھ ھاي زیباي گل ر
وسواس و دونھ بھ دونھ توسط خود سالار انتخاب و دستھ شده بودن ، یھ 
لحظھ نفس راحتي كشید چون سالار تنھا بود و این باعث شد ثریا لبخندي بھ 
لب بیاره ، تقریبا خیز برداشتھ بود كھ بپره تو بغل سالار ولي در آخرین 

خشك و سر جاش میخكوب شد ، نمي تونست چیزي رو لحظھ لبخند بھ لبش
كھ مي بینھ باور كنھ ، یھ پسر جوون و تر گل ور گل با ھیكلي درشت كھ 
نشون میداد اھل بدنسازیھ دقیقا پشت سالار و دم در ایستاده بود ، ثریا دو 
بار چشماش و مالید تا مطمئن شھ درست مي بینھ ولي درست میدید و این 

كھ كابوس شب قبلش بھ واقعیت پیوستھ و شوخي لوس و معنیش این بود
بي مزه اي كھ شب قبل تو اون رستوران كذایي بیرون شھر كرده بود حالا 

.و ماجرا بیخ پیدا كرده جنبھ جدي بھ خودش گرفتھ 
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در ھر حال نباید خودش و از تك و تا مي انداخت پس خودش و جمع و جور 
بھ سالار سلام كرد و بعد از سالار بھ كرد و نفس عمیقي كشید و با لبخند 

داد و بوسھ اي تازه وارد تعارف كرد كھ وارد شھ ، سالار دستھ گل و بھ ثریا
.بھ پیشونیش زد 

ھم بھ ، امیدوارم بعدش تو عده وفا ، من بھ عھدم عمل كردم الو: سالار 
.عھدت عمل كني 

ا و تمام اتاق پر ثریا بدون ھیچ حرفي دستھ گل و باز كرد و پرت كرد تو ھو
شد از غنچھ ھاي صورتي رنگ و زیباي گل رز و شروع كرد بھ در آوردن 

.یكھ چشم از سالار بر نمي داشت لباسھاش ، در حال
.سالارم نمي خواي تو در آوردن لیاس بھم كمك كني  : ثریا 
.چرا كھ نھ ، اگھ تو بخواي : ر سالا

.خندید اده بود كرد وثریا نگاھي بھ جوونكي كھ مات و مبھوت ایست
.ت حرف نداره  ، تو ھمھ چیز ھ الیقسالار، س: ثریا 

و ھر دو از تھ دل و با تمام وجود خندیدن ،  در حین خنده ناگھان و بي ھوا 
محكم ثریا كشیده محكمي بھ سالار زد و سالار بدون یك لحظھ مكث سیلي 

ردن ه كگرگ وحشي شروع كردن بھ پارتري بھ ثریا زد و مثل دو تا
.لباسھاي  ھمدیگھ و كتك كاري

اینبار برعكس دفعات قبل كھ سالار ھیچ عكس العملي از خودش نشون نمي 
داد و اجازه میداد ثریا ھر چقدر دلش میخواد كتكش بزنھ از خودش دفاع مي 
كرد و نھ تنھا دفاع كھ كتك ھم میزد تو تمام مدت آشناییشون با ھم این اولین 

.ر رو ثریا دست بلند مي كرد سالاباري بود كھ 
ده دقیقھ اي گذشت و ھر دوشون خیس عرق و خونین و مالین بودن ، ثریا 
درست مثل یھ ماده ببر وحشي كھ كسي بھ بچھ ھاش نزدیك شده با شھ نفس 
نفس میزد و در واقع غرش مي كرد ، جاي چنگ زدنش روي صورت و 

د ، شكافھا یي شبیھ بھ گردن و دست ھاي سالار واقعا مخوف و وحشتناك بو
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جاي تیغھ چاقو ، در واقع ھر قسمتي از بدن سالار كھ لباس نپوشونده بود 
.ثریا ھم دست كمي از اون نداشت غرق خون بود وضعیت خود

سالار در حین دعوا تمام لباسھاش و پاره كرده بود و تقریبا لخت لخت بود ، 
شوكھ شده وونك كاملاد و ملتھب شده بود ، جبیشتر قسمت ھاي بدنش كبو

بود و مات و متحیر و بسیار وحشت زده با دھان باز یھ گوشھ ایستاده بود ، 
درواقع پناه گرفتھ بود تا از گزند مشت و لگد ھاي این دو دیوانھ مصون 

پول داده بود تا كار عجیب و غریبي رو براش انجام بمونھ ، سالار بھش 
.گرفت شانسش و امتحان كنھ تصمیم بده اول باورش نشد ولي بلاخره 

ثریا ناگھان بھ طرف پسره رفت و از گوشھ اتاق پرتش كرد وسط ، فریادي 
د شھ و كاري رو كھ براي انجامش اومده یك نسرش زد و ازش خواست بل

سره كنھ ، جوونك كھ بسیار ترسیده بود در یك لحظھ از غفلت ثریا و سالار 
سوند و پا بھ فرار گذاشت ، طرز استفاده كرد و با عجلھ خودش و بھ در ر

فرار و قیافھ جوونك اینقدر جالب و دیدني بود كھ ھر دوشون دعوا رو 
فراموش كردن و با صداي بلند شروع كردن بھ خندیدن ، سالار پیراھنش و 
كھ پاره و خوني شده بود از تنش در آورد و با احتیاط جوري كھ باعث اذیت 

تن ثریا كرد ، ثریا ھم ھیچ ممانعتي نكرد ثریا و تحریك بیشتر زخم ھاش نشھ
و گذاشت سالار كارش و انجام بده ، دیگھ طاقتش تموم شده بود سرش و 

.الار و آروم و بي صدا اشك ریخت گذاشت روي شونھ س
سالار شروع كرد بھ نوازش گونھ ھاش ، از زمین بلندش كرد و روي دست 

فھ تمیز از تخت ، یھ ملحلایمت خوابوندش رويبردش تو اتاق خواب و با م
توي كشو بیرون آورد و كشید روش ، از اتاق بیرون اومد و با پرستو یكي 
از دوستان قدیمي ثریا كھ تازه ازدواج كرده بود و تو یھ بیمارستان 

.بود تماس گرفت سرپرستار اتاق جراحي 
.براي ثریا اتفاقي افتاده : تو پرس
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یف و لي اگر ممكنھ یھ سر بیا اینجا ، كآره البتھ خیلي جدي نیست و: سالار 
.وسایل پانسمان یادت نره  

.سید  ، نگاھي بھ اطراف انداخت ساعت رنیم پرستو ظرف كمتر از 
سالار اینجا چھ خبره ، میدون جنگھ ، نكنھ دزد بھتون زده ، یھ : پرستو 

..بزن مرد ، چرا این شكلي شدي حرفي
.برو تواتاق و بھ ثریا برس: ر سالا

و از دست دادین ، رثریا این چھ وضعیھ ، بھ خدا قسم شما عقلتون : پرستو  
آخھ عشق و عاشقیم یھ راھي داره یھ رسمي داره یھ اصولي داره ، این 

.چھ ربطي بھ عشق و عاشقي داره وحشي بازیا
.ار براي بعد ، الآن بھش برس گذبنصیحت و : سالار 

خر وحشي ، فقط امیدوارم این بلا رو تو تو از اتاق برو بیرون نره: پرستو 
.شي وگرنھ ھمینجا جر ت مي دم  سر ثریا نیاورده با

ھیچكس تو این دنیا حق نداره با سالار من اینجوري حرف بزنھ ، : ثریا 
.ي كھ جر میخوره تویي نھ سالار مواظب حرف زدنت با ش وگرنھ اون

پلت ي بد تركیب زده شل وخدا شانس بده واالله ، این غو ل بیابون: پرستو 
.كرده بعد تو ازش طرفداري میكني دختر 

.شروع كن زخماش و پانسمامن كن اگر درد دلاتون تموم شد: سالار 
دیگھ رو تھیھ كنم ، با عجلھ اومدم نتونستم تو راه باند و وسایل : پرستو 

ي مت و تكون بده برو از داروخانھ تو میدون وسایلي رو كھه ااون ھیكل گند
.نویسم تھیھ كن و بردار بیار 

خھ اینم دوستھ تو انتخاب ن ، آه اثریا دوستاتم مثل خودت درید: سالار 
.كردي

پرستو دستش و دراز كرد و یھ اسپري كھ نزدیك ترین چیز بھ دستش بود و 
.روي میزتوالت بود برداشت و با تمام قدرت پرت كرد سمت صورت سالار 

.شد صداي خنده سالار بلند 
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تا ده دقیقھ دیگھ بر مي گردم ، ثریا مواظب باش لباس تنت نیست : سالار 
.ر میگردم حواست بھ خودت با شھ این دخترم چشم پاكي نداره ، تا ب

این پسره واقعا روانیھ ، درست ، آخھ دختر تو خجالت نمي كشي: پرستو 
.نیست ، این و صد بار بھت گفتم شدنیم 
اینجوري حرف نزن بلند مي شم با ھمین ناخن ھام سالارمھراجب: ثریا 

.ارم ، اصلا با ھات شوخي ندارم چشما ت و از كاسھ در می
سالار خیلي زود برگشت و پرستو مشغول پانسمان ثریا شد ، بعد از ثریا 
نوبت پانسمان سالار شد البتھ اولش نمي خواست زخمھاي سالار و پانسمان 

بود ولي وقتي دید ثریا داره پانسمان ھاش و كنھ و تو این ماجرا خیلي جدي
باز مي كنھ و از جاش بلند مي شھ كوتاه اومد و شروع كرد جراحتھاي 
سالار و ھم پانسمان كردن ولي در حین پانسمان خیلي آھستھ ھر چي از 
دھانش دراومد بھ سالار گفت حتي چند بار یواشكي و بدور از چشم ثریا 

داد كھ بنده خدا تقریبا از درد غش كرد اما در چنان زخم ھاي سالار و فشار
ھر صورت سالار فقط بھش مي خندید و ھر چي مي گفت تایید مي كردو سر 

.فت و سالار و ثریا تنھا موندن پرستو ر،تكون میداد
.باھات حرف نمي زنم تا ادب شي تا ده روز: ثریا 
.شيگم بدتر پررو میھیچي نمی، ھر چي بھتتو حق این كار و نداري: سالار

.از ھمین حالا شروع مي شھ : یا ثر
روزھاي بعد براي سالار روزھاي شومي بود ، مثل پروانھ دور ثریا مي 
گشت درست مثل شوھر ھایي كھ ھمسرشون بارداره ، باھاش حرف میزد ، 
موھاش و شونھ مي كرد ، باھاش دردو دل مي كرد ،  گونھ ھاش و نوازش 

و براش توي رختخواب میبرد چون ثریا قادر بھ حركت نبود مي كرد و غذا ر
اما ثریا ھیچ عكس العملي از خودش نشون نمیداد اصلا انگار نھ انگار كھ 
سالار و مي بینھ ، وقتي بھش نگاه مي كرد رو بر مي گردوند خلاصھ 
شكنجھ روحي تمام عیاري براي سالار ترتیب داده بود كھ ده روز و شب 
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شت ، ثریا حساب ساعتھاي قراردادي كھ با سالار بستھ بود ھم تمام ادامھ دا
.اي تھیھ مایحتاج خونھ بیرون رفت داشت ، ظھر روز دھم  سالار بر

ثریا از جاش بلند شد چند روزي بود كھ مي تونست بلند شھ ولي وانمود مي 
كرد بھ استراحت بیشتري نیاز داره ، در خونھ رو از پشت قفل كرد كھ اگر 

ا سالار برگشت بتونھ خودش و جمع كنھ و وقت بیشتري براي این كار تصادف
داشتھ با شھ ، شروع كرد بھ تلفن كردن بعد از چند دقیقھ چند تا پیك یكي 

.و ھر كدوم سفارشي رو تحویل دادن یكي سر رسیدن 
یك ساعت  خونھ پر بود از گل ، غنچھ ھاي گل رز یعني گل محبوب ظرف 

آشپزخونھ روي میز شام ، روي میز حال ، تو اتاق كابینت يسالار ، رو
خواب حتي تو حموم و دم در ورودي ھمھ جا پر از گل شده بود ، روي میز 
شام یھ رو میزي قرمز بسیار زیبا پھن كرد و روي اون سرویس چیني ، 

سیار زیبا بلن كریستاو دو تا شمعد اگیلاس ھاي كریستا ل ، دستمال سفره 
.گذاشت 
ترتیب ھمھ چیز و براي یھ سورپریز بزرگ براي سالار داده بود فقط تقریبا 

مونده بود خودش ، رفت تو اتاق خواب و سراغ كمدش ، رنگ مورد علاقھ 
سالار تو لباسھاي ثریا رنگ سیاه بود ، ثریا سلیقھ و خواستھ ھاي سالار و 

، اي دیگھ ھاز خودش بھتر میدو نست ، شروع كرد بھ بررسي لباسھا و چیز
یھ شلوار مشكي مخمل كبریتي درشت ، یھ تي شرت یقھ قایقي ساده و بدون 
طرح با پارچھ لخت و گشاد ، سر انتخاب بین یھ پیراھن مردونھ یا یھ جلیقھ 
مردونھ مشكي براي پوشیدن روي تي شرت دودل مونده بود اما بلاخره 

ونھ بھ دومي رو انتخاب كرد ، عطري رو كھ سالار براش ھدیھ خریده بود د
دونھ بھ تمام لباسھاش و بھ خودش زد ، بجاي كفش یھ جفت دمپایي مخمل 
مشكي رنگ مخصوص  اتاق خواب كھ یكي از دوستانش براش كادو آورده 
بود وانتخاب كرد ، براي انتخاب لباس زیر و لباس خواب براي شب بیشتر 

یستاده از لباس ھا وقت گذاشت در واقع نزدیك یك ساعت جلوي در باز كمد ا
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بود و تو كشو ھا و طبقات و بدقت وارسي مي كرد تا بلاخره چیزي رو كھ 
.میخواست پیدا كرد 

دیر شده بود و خیلي دست دست كرده بود ، سالار ھر لحظھ ممكن بود وارد 
بعد از ، شھ پس با عجلھ شروع كرد بھ لباس پوشیدن بعد سري بھ سالن زد 

و زیر ، نشست روي راكینگ چیرچند ساعت دوندگي یھ نفس راحتي كشید
تخم سگ تن پرور خودخواه ، واسھ خودش صندلي " لب با خنده گفت 

روي حق ندارهبجز خودم سلطنتي مھیا كرده و با پررویي ھم میگھ ھیچكس 
بھ ساعت نگاه كرد یھ كم دیر كرده بود ولي نھ خیلي ، " این صندلي بشینھ 

گذشت ولي از سالار خبري نبود شروع كرد تو اتاق راه رفتن ، یك ساعت 
این مارمولك باز چشم من و دور دیده تنھایي رفتھ " باز با خودش حرف زد 

سراغ فاطي ، برگرده مي دونم باھاش چیكار كنم  ، من كھ نمیگم از این 
این و گفت و با شیطنت " گم تنھا خوري خوب نیست ا نكن فقط میھكار

و دوباره شروع كرد با خودش بلند خندید ، باز یھ چند دقیقھ اي راه رفت
نھ این یھ دفعھ كاریش ندارم ، تو این ده روز بھ اندازه كافي "  حرف زدن 

بھ ساعت نگاه كرد ، اینبار دوباره"اذیتش كردم ، بیاد اصلا بھ روش نمیارم 
بود ولي از سالار خبري نبود و این ١٠جدي جدي دلواپس شد ساعت نزدیك 

صلا حتي در مواقع عادي ھم سابقھ نداشت سالار خیلي عجیب بود چون ا
اینقدر دیر كنھ ، تلفن و برداشت و زنگ زد بھ فاطي ولي اونجا نرفتھ بود 

م كھ میشناخت و ھ ھفاطي ھیچوقت بھ ثریا دروغ نمي گفت ، چند جاي دیگ
خبري مي دونست ممكنھ سالار سري بھ اونجا زده با شھ تلفن كرد ولي ھیچ

.نبود 
طول اتاق و طي كرد ، سیگار پشت سیگار آتیش بھ آتیش روشن صدھا بار

مي كرد ، ظرف مدت  یك ساعت یك پاكت سیگار و تموم كرد ، عصبي بود و 
نگران ، دلشوره امونش و بریده بود ، مانتوش و انداخت رو شونش و رفت 
بیرون ، كمي دم در ورودي ساختمون و كمي دم پاركینگ قدم زد و بعد پیاده 
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.تا سوپر ماركت تھ خیابون رفت
.لي آقا یھ پاكت سیگار میخوام  ببخشید ع: ثریا 

.گیج و مبھوت بھش نگاه مي كرد علي آقا
.چیزي شده علي آقا : ثریا 

نھ خانوم فقط یھ نگاھي تو آئینھ بھ خودتون بندازین ، درست : علي آقا 
ت كلانتري ناكرده گشپشت سرتونھ ، من فضول نیستم ولي مي ترسم خداي

.بگیرتتون 
ثریا بھ عقب برگشت و تازه فھمید بدون روسري و با لباس نامناسب بیرون 
اومده و دمپایي بھ پا داره ، عذر خواھي كرد و با عجلھ ھمھ راه و تا خونھ 
دوید و رفت بالا، دیگھ براش مثل روز روشن شده بود كھ یھ اتفاقي افتاده ، 

.یره شد ار روشن كرد و بھ تلفن خیھ سیگ
قلبش مثل یھ قناري كھ گربھ بیرون قفس دیده باشھ میزد ، تلفن زنگ زد ، 
براي برداشتن گوشي اینقدر عجلھ كرد كھ دوشاخھ از تو پریز بیرون اومد ، 

ن دوشاخھ رو زد تو پریز و بلاخره گوشي رو برداشت ، زااي لرھبا دست
، ثریا فقط تونست صداي پرستو بود كھ تماس گرفتھ بود احوال پرسي كنھ 

و كابوس دوباره از سر گرفتھ بگھ بعد تماس مي گیرم و گوشي رو گذاشت 
.شد 

حول و حوش ساعت دوازده بود كھ دوباره تلفن زنگ زد ، با ترس و لرز 
.اشت ، صداي یھ خانوم جوون بود گوشي رو برد

؟ببخشید شما ثریا خانوم ھستید 
.افتاده د ، براي سالار اتفاقيبفرمائی: ثریا 

یھ تصادف كوچیكھ خودتون و ناراحت نكنین ، از من خواستھ بود با شما 
تماس بگیرم و خبر بدم ولي متاسفانھ اینجا خیلي سرمون شلوغ بود ، 

.یھ كم دیر شد ، تقصیر از منھ ببخشید اگر
.آدرس بیمارستان و بدید : ثریا 
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بح میاد خونھ و اجازه نداده گفتھ بھتون بگم صسالارآقاي : پرستار 
.اشید ، فعلا خداحافظ و شب خوش دلواپسش نب

ثریا مات و مبھوت كنار میز تلفن ایستاده بود ، این ضربھ اینقدر براش 
تكون دھنده بود كھ نتونست خودش و بموقع جمع كنھ و با اصرار آدرس و 
بگیره ، از شدت عصبانیت چنان دستگاه تلفن و كوبید تو دیوار كھ یھ تیكھ 

گچ دیوار كنده شد و افتاد زمین ، تصمیم گرفت از پرستو كمك بگیره ، از
خواست تماس بگیره دید گوشي تلفن شكستھ و غیر قابل استفاد ست ، چند 
روز بود گوشي موبایلش خراب شده بود و سالار برده بود نمایندگیش تا 

ھ تعمیر بشھ ، اینقدر ناتوان و مایوس بود كھ بھ فكرش نرسید از خون
.ھمسایھ ھا مي تونھ تماس بگیره 

و تا تلفن عمومي سر كوچھ با پاي برھنھ دوید ، راز شدت دلشوره تمام راه 
از یكي از عابرین یھ سكھ گرفت و بھ پرستو زنگ زد ، پرستو كمي 
دلداریش داد ولي متاسفانھ تھران نبود و با شوھرش رفتھ بودن یھ عروسي

.تو یكي از باغھاي اطراف تھران 
گیج و منگ برگشت سمت خونھ كھ تو راه گشت كلانتري جلوش و گرفت ، 
خوشبختانھ بچھ ھاي كلانتري بخاطر اینكھ سالار چندین با ر بموقع تو 

دخالت كرده بود و محلھسایھ ھا و چند جوون شرور اون دعواي بین ھم
ش و خیلي ھ اماجرا بخاطر دخالتھاي بجاي اوحل شده بود خودش و خون

ناختن و بعد از اینكھ ثریا با من من زیاد یھ چیزایي بھ ھم خوب مي ش
ال و روز ظاھري ثریا چسبوند و مثلا ماجرا رو توضیح داد و با توجھ بھ ح

نھ وخامت اوضاع روحیش بود ، سوارش كردن و رسوندنش تا اكھ كاملا نش
.دم خونھ 

خانوم علیرغم اینكھ وضعیت روحي شما رو درك مي: گشت افسرمسئول 
كنم ولي این دلیل نمي شھ كھ شما با این سر و وضع این موقع شب راه 
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بیفتین تو خیابون ، بدلیل شناختي كھ از شما دارم اینبار و ندید مي گیرم ، در 
.میاد بفرما ئید تا انجام بدم ضمن ھر كمكي از من بر

ینھ ثریا تقریبا پرید تو بغل افسر بیچاره و اون كھ كمي دست پاچھ شده بود س
.اي صاف كرد و خودش و عقب كشید 

بفرمایید من خانوم عرض كردم خودتون و كنترل كنید ، فقط: افسر گشت 
.چیكار باید بكنم 

با بي سیم از مركزتون سوال كنید و آدرس  بیمارستاني كھ بردنش و : ثریا
.ر عمر مدیون محبتتون خواھم شد برام بگیرید ، تا آخ

.ین حرفا چیھ ، این وظیفھ ماست د خانوم ااختیار داری: افسر گشت 
اي ثریا بود ، از افسر ھظرف چند دقیقھ اسم و آدرس بیمارستان تو دست

گشت تشكر كرد و قول داد دیگھ حركت اون شب تكرار نمي شھ ، از شدت 
و فراموش كرده بود وداشت مي دوید سمت راه پلھ، آسانسوردست پاچگي 

ش ھادر ورودي آپارتمان بود از صداي پاافسر گشت كھ در حال خروج از 
متوجھ شد برگشت و صداش كرد و با دست آسانسور و بھش نشون داد كھ 

.بود ھمون طبقھ
ثریا یھ مانتو تنش كرد و روسریش و مثل كولي ھا  بست دور سرش ، كلید 

ش افتاد ماشین و ماشین و برداشت و با عجلھ رفت سمت در كھ یھو یاد
ھ تقریبا داشت بغضش مي تركید ، دلش طاقت نمیاورد ، دیگسالار برده 

منتظر اومدن آژانس بشھ ، یھ لحظھ چیزي بھ فكرش رسید ، پرید تو 
آشپزخونھ و از كنار كابینت كھ جاي مخصوص كلید ھاي ھر دو نفرشون بود 

.رداشت كلید موتور سالار و ب
ھمیشھ وحشت شدیدي از موتور داشت چرا كھ پسر عموش محسن كھ 

بود تو یھ حادثھ موتور سواري بھ طرز فجیعي كشتھ شمبازي دوران بچگیھ
شده بود و این خاطره اثر بسیار بدي در روح ثریا گذاشتھ بود تا قبل از 
آشنایي با سالار حتي بھ موتور و موتور سوار ھا نگاه نمي كرد و ھر وقت 
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شنایي موتوري از كنارش رد مي شد نگاھش و بر مي گردوند ولي بعد از آ
خودش و قانع ھاشق موتور بود یھ جوري بعد از سالبا سالار چون سالار عا

كرد كھ بشینھ پشت سالار ، چند ماه قبل تو یھ فرصت مناسب سالار با 
زرنگي رگ غیرت ثریا رو نیشگون گرفت و باھاش كل انداخت و شرط بست 

ترس و كھ بدلیل این خاطره نیست كھ از موتور بدش میاد بلكھ بھ خاطر 
ه و این ناتواني از یاد گرفتن موتور سواریھ كھ ھمیشھ از موتور بدش میومد

چند بار تو جاھاي خلوت بیرون شھر بشینھ پشت باعث شد ثریا تو اون سفر
موتور و با مشكلات زیاد صرفا براي اینكھ روي سالار و كم كنھ موتور 

كرد كھ كار سواري رو دست و پا شكستھ یاد بگیره و البتھ بعدش اقرار
.از اینكھ چرا زودتر یاد نگرفتھ بسیار چالبیھ و پشیمونھ

حال از اون ماجرا چند ماه مي گذشت و ثریا باور نداشت حتي بتونھ بھ ھر
موتور و یھ بار دیگھ روشن كنھ ولي تصمیم خودش و گرفتھ بود ، در خونھ 

فھمید چھ رو باز گذاشت ، پلھ ھا رو دو تا سھ تا در میون مي پرید و ن
دقیقھ موتور و استارت كرد جوري خودش و رسوند بھ پاركینگ ، ظرف یك 

بدبختي تونست تعادل خودش و حفظ كنھ و موتور و از روي جك پایین و با 
كسي سرش و لباسش و جوري مرتب كرد كھ روي بیاره ، كاسكت و گذاشت 

.نتونھ تشخیص بده  یھ دختره 
درگیر این قضیھ شده بود كھ راستي چرا تو  این گیر و دار فكرش شدیدا 

آخھ " شن و با صداي بلند سر خودش داد زد بدختر ھا نباید موتور سوار 
و راه افتاد با چنان سرعت و مھارتي موتور و " ا ست ھحالا وقت این حرف

ظرف چند دقیقھ رسید بھ بیمارستان و ش نمي شد ،میروند كھ خودش باور
سكت و از سرش برداشت و در برابر نگاه موتور گذاشت یھ گوشھ و كا

متحیر و چشمھاي از حدقھ بیرون زده نگھبان بیمارستان رفت داخل و از پلھ 
ھا بھ سمت بالا دوید ، این كار و اینقدر عادي و با سرعت انجام داد كھ 
نگبان پلھ ھا ھم اصلا نفھمید كي بود و چیكار داشت و وقت نكرد جلوش و 
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و بھ سمت بالا دوید و وقتي میخواست با سرپرستار بگیره ، چھار طبقھ ر
.ریده بود و قادر بھ تكلم نبود اون طبقھ حرف بزنھ دیگھ ب

.چیكار مي تونم براتون بكنم : پرستار
.یا نفس نفس زنان و من من كنان ثر

.سالار : ثریا 
.نكنھ شما ثریا خانوم ھستید : پرستار

؟بلھ ، سلام  ، كجا ست : ثریا 
تو بخش مراقبتھاي ویژه بستریھ ، ولي تو رو خدا تا غش نكردي : تار پرس
كھ بري م مي كنگوش كن ، من برات پارتي بازي ھ داستان رو ھم بقی

یلي ولي باید خیلي آروم و بي صدا بري تو چون اونجا مریض ھاي خببینیش
.بد حا ل داریم بخصوص امشب 

.چشم : ثریا 
كھ از روي صندلیش و با ا راھنمایي سرپرستار د ،  بثریا وارد بخش ویژه ش

دست جاي تخت سالار و نشونش داد بھ طرف گوشھ سالن رفت پرده رو زد 
.كنار ، سالار آروم خوابیده بود 

محض ورود ثریا بھ داخل محوطھ اي كھ با پرده جداشده بود سالار بیدار ب
ناجور یا شد و سرش و برگردوند ، ھمھ جاي بدنش سالم بود و ھیچ چیز 

جاي زخم و جراحتي دیده نمي شد فقط چشماش وباند پیچي كرده بودن ، چند 
تا شیلنگ سرم و چند تا سیم دستگاه ھاي عجیب و غریب بھ بدنش وصل 
بود ، ثریا كلمھ اي حرف نزده بود حتي قادر نبود نفس بكشھ چھ برسھ بھ 

.زداینكھ حرف بزنھ ولي سالار تشخیص داد ولبخند 
تویي سلطان بانو ، مگھ پیغام ندام نیا یي ، میخواستم امشب و : سالار 

.ه نباید خودت و خیلي خستھ كني راحت بخوابي ، تو تازه حالت خوب شد
ثریا احساس مي كرد داره خفھ مي شھ ، رفت كنار تخت سالار و شروع كرد 
بھ نوازش مو ھا و صورتش  و سالار درست مثل بچھ گربھ اي كھ خودش و 
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ا مي مالھ با دست ثریا بازي مي كرد ، نشست كنار تخت سالار و ھآدمبھ پاي
تا صبح بدون حتي یك كلمھ بھش نگاه كرد ، صبح زود دكتر اومد بالاي سر 

خوش مشرب و بسیار متبحري بود ، ھمھ سالارو ویزیتش كرد ، دكتر
پرستارھا بھش احترام زیادي مي گذاشتن و ازش تعریف مي كردن ، با دست 

.اي بھ ثریا كرد كھ ھمراھش بره ه اشار
سالار شما تصادف عجیبي كرده ، گفتم عجیب چون تصادف خیلي : دكتر

سختي نبوده و ھیچ جراحت جدي بر نداشتھ اما ظاھرا در اثر اصابت سرش 
بھ شیشھ جلو ماشین  ضربھ اي بھ مغزش وارد شده كھ بشدت روي بیناییش 

و از دست داده ، البتھ ، این یھ مورد تاثیر گذاشتھ ، واضح تر بگم بیناییش 
كاملا استثنا ئیھ و بسیار نادر ، خود ما ھنوز درست متوجھ مشكل نشدیم و 

بگم اینھ كھ براي قضاوت نھایي ھنوز خیلي زوده ، تنھا چیزي كھ مي تونم
...باید صبر كرد و

ثریا بقیھ صحبتھاي دكتر و نشنید ، احساس كرد خوابش میاد و خوابید بھ 
يو روچشم  باز كرد سنگیني دست یھ نفرھمین راحتي ، وقتي دوباره

سرش حس كرد یھ دست آشنا و یھ نوازش آشنا ، سالار بود كھ از بس نالھ 
اره با كمك یكي از گذژه راضي شد بو خواھش كرده بود سر پرستار بخش وی

.ا بره دیدن ثریا ھپرستار
ادي منتقل كنھ چون ھیچ در واقع دكتر تصمیم داشت سالار و بھ بخش ع

د ، ثریا مثل مورد فیزیكي بجز مسئلھ چشماش نداشت و از ھر جھت سالم بو
.فنر از جاش پرید 

؟تو اینجا چیكار مي كني : ثریا 
.دم و بیناییم و از دست دادم من تصادف كر: سالار 

این سوالیھ كھ من باید از تو بپرسم ، تو اینجا چیكار مي كني ، من كور 
ا نگاه مي ھتو چرا غش كردي ، مگھ تو نبودي كھ ھر وقت بھ دخترشدم

كردم و چشم چروني مي كردم دعا مي كردي و از خدا میخواستي كورم كنھ ، 
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مگھ تو نبودي كھ ھر بار مي پریدي روم و میخواستي با ناخن ھات چشمام 
ھ تو از كاسھ بیرون بیاري ، خوب حالا كھ اتفاق مھمي نیفتاده فقط بھ خواس

و نمي بینم  ، سالار این و رت رسیدي ، حالا دیگھ ھیچ چیز و ھیچ كس ا
گفت و با دست گونھ ھا و چشم ھاي ثریا رو نوازش كرد و متوجھ شد كھ 

دو دقیقھ اي يش و نشنوه ، یكھ اخیلي سعي مي كنھ تا اون صداي گری
.ر شروع كرد بھ قاه قاه خندیدن سالاگذشت كھ

م بد ھ اي بود ، اینطور نیست ، میدوني ثریا حوصلسناریوي قشنگ: سالار 
یك جوري سر رفتھ بود بخاطر ھمین با این خانوم پرستار شرط بستم ظرف

.دقیقھ اشك تو رو در بیارم 
تا مي تونست ثریا در حالیكھ اشك مي ریخت بلند شد و سالار و بغل كرد و 

.بھ خودش فشار داد 
.یگھ  چھ جور ابراز علاقھ ایھ ددارم خفھ مي شم دختر این : سالار 

؟من از دست تو چیكار كنم : ریا ث
.براي من یھ كار مي توني بكني از دست من ھیچي ولي: سالار 
.چشمام و بخواه : ثریا 

اگھ لازم بود داشتھ با شم بھ این سادگي از دست نمي دادمشون ، : سالار 
ز ا، نمي دونم یھ جوريكاري كھ مي خوام برام بكني اینھ كھ ببریم خونھ ، 

میشھ از اینجا خلاصم كن احساس مرگ مي كنم تو كھ مي دوني من ھ
.بیمارستان متنفر بودم 

.میریم  تو اتاق لباست و تنت مي كنم و مي ریم خونھ بھ ھمین سادگي: ثریا 
.ام و تنم مي كنم ھمگھ خودم دستام كجھ ، خودم لباس: سالار 
ط از این ماجرا یھ فیضي ، اگھ گذاشتي این وسچقدر تو بخیلي پسر: ثریا 

.ب چي میشھ ازت كم میاد موقع لباس پوشوندن یھ دستمالیم بكنمببرم ، خ
نھ داداش ، مگھ مال مفتھ ، صاحب داره ، ھر چیزي یھ حسابي داره : سالار 

.، اول باید ژتون بگیري تا بعد یھ كتابي 
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الا پا شو برو تو اتاق ،  تا تو ژتونم مي گیرم ، رو جفت چشام ، ح: ثریا 
.شي منم كارھا رو ردیف مي كنم آماده

.دكتر تا از وضعیت سالار بپرسھ ثریا رفت سراغ 
نمي دونم چي بگم ولي اگر ھم ببریدش باید ھر روز بیاد اینجا براي : دكتر 

یش فشار میاره ، یاینھ كھ یھ لختھ روي اعصاب بینا آزمایش ، تشخیص من 
ز بیمارستان بدم خانوم و این آقا شوخیش گرفتھ ، اھخیلي جدیاین قضیھ 

.میاد یعني چي 
ا دكتر داشت حرف میزد و بھ اینجاي حرفش كھ رسید سالار دم در اتاق ب

.خنده گفت 
ندقیقا بھ ای" یمارستان بدم میاد من از ب" سلام دكتر ، ببخشید : سالار 

م تا آخر عمر اون لختھ كذا ئي معنیھ كھ من از بیمارستان بدم میاد و حاضر
.حمل كنم ولي بیمارستان نبا شم رو ت

ارید از این راه وارد بشم شاید گذدم جالبي ھستید آقاي سالار ولي بآ: دكتر 
ن و ببینید باید یھ مدتي اگر مایلید یھ بار دیگھ ثریا تونتیجھ بھتري بگیرم ،

اد یھ عمل جراحیھ بسیار بیمارستان و من و تحمل كنید و بھ احتمال بسیار زی
حساس و با اھمیت در پیش خواھید داشت كھ البتھ قبلش باید چندین آزمایش 
روي شما انجام بشھ ، حالا اگر اینقدر براتون مھمھ كھ فعلا برید خونھ ، مي 

.ولي فردا اول وقت اینجا باشید تونید برید ، 
ثریا با موتور دم دربیمارستان سالارازتعجب شوكھ شد وقتي فھمید دیشب 

ور اومده بیمارستان و بیشتر تعجب كرد وقتي ثریا پیشنھاد كرد با ھمون موت
خوشحالي تو پوست نمي گنجید ، بلاخره بھ خونھ برگردن ولي تھ دلش از

سوار شدن و اینبار بر عكس ھمیشھ سالار ترك نشست و از غر غر ھاي 
ستھ تر ، مگھ دیوونھ یواش برو ، یھ كم آھ" ثریا ھم ھیچ خبري نبود ، از  

ھم خبري نبود ، تمام راه و حرف زدن " شدي ، میخواي بھ كشتنمون بدي  
و شوخي كردن و خندیدن ، برخورد سالار حتي براي ثریا ھم كھ فكر مي كرد 
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اون و خوب مي شناسھ غیر قابل یاور بود تا جائیكھ اگر دكتر با قاطعیت نظر 
زھم در حال نقش بازي كردنھ ، چطور نداده بود ثریا فكر مي كرد سالار با

یش و از دست داده با شھ و اینقدر با خونسردي بخنده این ثریا رو یبیناكسي 
.تر و پرستارھا رو گیج كرده بود گیج كرده بود ھمونطور كھ دك

كمك صورت رسیدن خونھ ، سالار براي روي جك بردن موتور بھ ثریادر ھر
ید ود بوي گل ھا رو حس كرد و فھممحض وركرد و رفتن بالا ، سالار ب

.دیشب سورپریزي در راه بوده 
ار یھ گذو سات سورپریز واقعا متاسفم  ، ببابت بھ ھم زدن سو ر : سالار 

بازي بكنیم من میرم زیر دوش و بعد یھ چرتي میزنم آخھ دیشب تو 
بیمارستان اصلا نتونستم بخوابم و تو دوباره مراسمي رو كھ دیشب برام 

ش و برات شرح میدم ، ھ اداده بودي مھیا كن و من دونھ بھ دونترتیب 
!؟قبولھ 

در واقع سالار میخواست از این راه ثریا رو كمي آروم كنھ و نگرانیش و 
مثل دختر بچھ تسكین بده و خیلي ھم موفق بود چون گل از گل ثریا شكفت و 

.ھا وارد بازي شد 
ماش بستھ بود براي احتیاط اول سالار و فرستاد زیر دوش و چون روي چش

خودش تو حمام كردن بھش كمك كرد ، ولي بعد از دوش سالار از قبول ھر 
كمكي امتناع كرد ، سرسختانھ و با نھایت ناباوري براحتي ھمھ كارھا ش و 

.ودش انجام داد و رفت زیر پتو خ
ھیچ كجا خونھ خود آدم و ھیچ رختخوابي رختخواب خود آدم نمي شھ :سالار

.مئني چیزي رو از قلم ننداختي مط، یا  از تو آشپزخونھ داد زد ثر،
.نمي شھ ثریااست میگي ، و ھیچ زني آھان ، چرا ، ر: سالار 

حسب عادت ثریا مثل دیوونھ ھا خودش و رسوند بھ اتاق خواب و بر 
.ھمیشگي پرید روي تخت 

.ھام چشمات و از كاسھ در میارم با ھمین ناخن : ثریا 
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.ھ سالار انداخت كھ لبخند میزد گاھي ببعد ن
دیگھ بھ متاسفم عزیزم ، مجبوري بھ جاي دیگھ گیر بدي چشمام: سالار 

.دردت نمیخوره 
ثریا براي اینكھ یھ كم حا ل و ھواي سالار و فضا رو عوض كنھ كم نیاورد و 

.در ازگفتن این جملھ  پشیمونھ  اصلا بھ روي خودش نیاورد كھ چق
ھ كور شده با شي ولي چشمات ھنوز سر جاشھ ، پس كاري رو ممكن: ثریا 

كھ میخوام باھات بكنم ھنوز ممكنھ ، حواست و جمع كن میدوني كھ رحم 
.لار كور و غیر كور سرم نمي شھ ندارم ، دیوونھ بشم سا

بعد پیشوني سالار و بوسید و درست مثل مادري كھ پسر بچھ بیمارش و مي 
با دقت وارسي كرد كھ ھمھ جاي بدنش و خوابونھ پتو رو كشید روش 

.یرون رفت پوشونده با شھ بوسھ دیگھ اي روي موھاش زد و از اتاق ب
بیرون در اتاق سرش و چسبوند بھ در و چشماش و بست ، این كاري بود 
كھ از سالار یاد گرفتھ بود ، سالار معتقد بود وقتي آدم خیلي غصھ داره و 

یھ جایي ، چشماش هارگذه باید سرش و بتناكي براش رخ میداتفاقات وحش
و ببنده و بھ خودش بقبولونھ كھ خواب بوده و كابوس دیده ، بعد پشت پرده 

ش ھمھ اتفاقات و اون جور كھ خودش میخواد و دوست ھ اچشمھاي بست
داره تجسم كنھ ، سالار مي گفت اگھ این و باور كني مي توني مسیر اتفاقات 

كھ تو ذھن ثریا میومد و رد لات سالار بود و عوض كني ، ھمھ اینھا جم
.میشد

تصویر چشمھاي زیبا ، گیرا و تیز بین سالار كھ ثریا ھمیشھ بھ چشمھاي 
عقاب تشبیھشون مي كرد حتي یك لحظھ ھم از ذھن ثریا بیرون نمي رفت ، 
رفت تو آشپزخونھ و در حالیكھ قطرات اشك صورتش و خیس كرده بود 

نجره و بھ منظره بیرون خیره شد ، یك ساعتي بھ نشست روي صندلي كنار پ
منوال گذشت تا اینكھ بھ خودش اومد ، بلند شد و شروع كرد بھ انجام ینھم

خیلي كار " كارھا و بازسازي مجدد تمام جزئیات ، با خودش حرف میزد 
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ام ، درست كردن میز شام و خیلي ھدارم ، سفارش گل ، مرتب كردن لباس
لار تاغروب خوابید ، ثریا چندین بار در اتاق باز كرد و ، سا" كارھاي دیگھ 

نگاھش كرد ، ظاھرا ھیچ چیز عجیبي وجود نداشت و این خودش خیلي 
عجیب بود ، ثریا ھمھ كارھا ش و بھ نحو احسن انجام داده بود حتي بھتر و 
كامل تر از شب قبل ، در و باز كرد و دراز كشید كنار سالار روي تخت و 

د ، سالار بیدار شده بود در واقع خیلي وقت بود كھ بیدار شده بھش خیره ش
بود ولي وانمود مي كرد ھنوز خوابھ كھ ثریا وقت كافي داشتھ با شھ 
كارھاش و اون جور كھ دلش مي خواد انجام بده ، ثریا لباش و گذاشت روي 
لب ھاي سالار و چشماش و بست ، چند دقیقھ اي بھ ھمین منوال گذشت تا

.سالار خودش و كشید عقب اینكھ 
.ببینم نفس مصنوعي میدي : الار س

.روي كره زمیني  جدا كھ بي احساس ترین انسان: ثریا 
.كنماینكھ الآن بشدت احساس گرسنگي مینھ اینطورنیست و دلیلشم : سالار 
.ست ه ھمھ چیز آماد: ثریا 

اي من و مي این قبول نیست ، اینجور مواقع تو ھمیشھ جلوي چشم: سالار 
.مي گفتي تا نگفتم بازشون نكن گرفتي و

ثریا بلند شد و خیلي آھستھ بدون كمترین فشاري دستاش و مماس باند روي 
چشماي سالار كرد و با زیركي یكي از انگشتاش و جوري بھ پیشوني سالار 

اش و جلوي صورتش گرفتھ ، البتھ اگر این كار و ھم ھزد كھ بفھمھ دست
اش ھر خیلي خوب احساس مي كرد داره چیكار مي كنھ ، دستنمي كرد سالا

.و گرفت و بردش توي سالن 
.دونھ بھ دونھ بگي چي مي بیني حالا ، میخوام: ثریا 

.بو بكشم ، مي تونم حس كنم متونیبینم  ولي مي نمیچیزراستش : سالار 
؟یي حس مي كني چھ بو: ثریا 
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ره بازي سرش و این طرف و اون سالار یھ نفس عمیق كشید و با مسخ
.طرف برد ، بعد سرش و گذاشت روي سینھ ثریا و بو كشید 

بوي آدمیزاد میاد ، بوي آدمیزاد عاشق ، ما غو لھا بھ این بو :سالار 
.ي گیرمش و یھ لقمھ چپش مي كنم حساسیت داریم ، الآن پیداش مي كنم ، م

ود با ژست خاصي مي گفت سالار اینھا رو در حالیكھ صداش و كلفت كرده ب
و بي ھوا ثریا رو محكم بغل كرد و بلندش كرد روي دست یھ دور چرخوندش 

كش داد ، اینقدر اذیتش كرد و غلغلو خوابوندش روي زمین وحسابي 
.داد كھ ثریا بھ التماس افتاد كشغلغل
تو رو خدا آقا غولھ ، غلط كردم ، اگھ بي خیال نشي خودم و خیس مي : ثریا 
البتھ  اگھ تا حالا نكرده با شم  ، در ضمن قبول نیست مثل ھمیشھ جر كنم 

كاري زني كردي قرار شد یكي یكي بگي چھ خبره ،خیلي پستي ، ھر وقت تو
.كم میاري میزني تو خاكي 

ھر دو با ھم زدن زیر خنده و یك ساعتي ھمون جا روي زمین كنار ھم و تو 
.خوابیدن و كلي با ھم حرف زدن بغل ھم

ار برات بگم ، اول از خودت شروع مي كنم  اون شلوار مشكي  گذب: الار س
مخمل كبریتي راه راه درشت و با اون تي شرت مشكي كھ از بازار صفویھ 

روي تي شرت یكي از جلیقھ ھاي من بدبخت و ، تنت كردي رو گرفتي 
پوشیدي ، لباس خواب اون كت و شلوار پیژامھ ابریشمي صورتي یا اون 

و رنگش  سفیده رو  كھ كوتاھھ و یھ ست كاملھ ھمون كھ از جنس ساتنیكي
.انتخاب كردي 

عطري كھ دو ماه قبل برات ھدیھ گرفتم زدي ھموني رو كھ براي منت كشي 
و راضي كردنت بھ آشتي در واقع بزور ازم باج گرفتي رو مي گم  و  اما در 

ھ ھاي گل رز كھ رابطھ با خونھ ، دور تا دور اتاق پر از گلھ ، غنچ
وسطشون براي رعایت ھارموني رنگ و  بو یھ دستھ مریم  گذاشتي ، ھمھ 
چراغھا رو خاموش كردي ، روي میز غذا اون  رومیزي قرمز زیبا رو پھن 
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كردي ، دستمال سفره ھاي ست رومیزي ھم تا شده و مرتب دو طرف میز 
تنگ كریستال كنار بشقاب ھاي چیني قرار دارن ، دو تا گیلاس كریستال و

قدیمي ھمراه با بقیھ جزئیات سفره با دقت و سلیقھ چیده شدن ، روشنایي 
شاعرانھ دو تا شمعدون  كھ یكي روي میز واون یكي كنار میز روي زمین با 
فاصلھ كمي قرار داده شدن ، اینھا كھ گفتم و اگھ جمع ببندي یعني آخر سلیقھ 

.آخرعشق  ...  ت ، ھوش ، ھنر و ، دق
؟ ستي ثریا عشق آخر داره را : ر سالا
.حتما اول ھم باید داشتھ با شھ نمي دونم ، ولي اگھ آخر داشتھ با شھ : ثریا 

؟ تعریف چي ، تعریف داره : لار سا
.م ا گر ھم داره من بلد نیستم  نمي دون: ثریا 

.چھ تفاھمي : سالار 
.ي سوادیم  ومون بربطي بھ تفاھم نداره ، فقط نشون میده ھر د: ثریا 

ھمین ھاحتمالا خواجھ حافظ شیرازي ھم داشتھ با ثریاش راجب: سالار 
نگار من كھ بھ مكتب " موضوع اختلاط مي كرده كھ این بیت زیبا رو گفتھ  

"  .زه مسئلھ آموز صد مدرس شد  نرفت و خط ننوشت   بھ غم
یھ كم از خودت بگو ، مثلا بگو  الآن بھ چي فكر مي كني ؟: ثریا 
.فكر نمي كنم ، حس میكنم  :  ر سالا

ا ادامھ داشت و از ھمھ چیز و ھمھ ھاز زمین بلند شدن ، سر میز شام حرف
كس صحبت كردن ، كلي غیبت كردن و كلي خندیدن ، شب تو اتاق خواب تا 

.ومد و در گوش ھم نجوا مي كردن نیمھ ھاي شب صداي پچ پچ می
بھتر دیگھ بخوابیم تا فردا بتونیم زود بیدار فردا باید بریم بیمارستان ،: ثریا 

.تر سپرده صبح زود اونجا باشیم بشیم ، دك
.از بیمارستان خوشم نمیاد ،بیاممن نمیخوام : سالار 
یعني ھمھ آدمایي كھ الآن روي تخت بیمارستان خوابیدن عاشق : ثریا 

بازي بیمارستانن یا فكر مي كني دوست ندارن برن خونھ ھاشون ، مسخره
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دیگھ بستھ ، اگر با پاي خودت مثل بچھ آدم اومدي كھ ھیچ وگرنھ با پس 
.ني مي برمت ، حالا بگیر بخواب گرد

فردا صبح زود رفتن بیمارستان ، تا بعد از ظھر ده ھا نوع آزمایش كھ 
نمونھ روي سالار انجام شد ھمینطور چندبعضي ھاش خیلي سخت بود

ر نشستن و نزدیكي ھاي غروب تصمیم برداري دردناك ، دكترھا بھ شو
نھایي خودشون و اعلام كردن ، سرپرست تیم پزشكي بررسي وضعیت سالار 

درخشان در دكتري بنام خسروي بود ، دكتري بسیار مجرب ، با سابقھ اي 
.جراحي ھاي چشم  

ببینید آقاي سالار ، وضعیت چشم ھاي شما بسیار بحرانیھ ، : دكتر خسروي  
زه زمان ھم اھمیت داره یعني اینكھ فشار لختھ خون ممكنھ ھر بھ ھمون اندا

لحظھ باعث نابینایي ھمیشگي و غیر قابل برگشت شما بشھ ولي جراحي در 
این وضعیت ھم بسیار خطرناكھ ، یھ ریسك بزرگ چون ما ھنوز از جزئیات 
اثر ضربھ اي كھ بھ مغز شما وارد شده بي اطلاعیم و در حالت عادي اگر 

ھ كمي اینطرف یا اونطرف تر بود بدون شك كمي صبر مي كردیم اما این لخت
ھمونطوري كھ گفتم بدلیل حساسیت جاي این لختھ انجام عمل جراحي و عدم 

الا تصمیم انجام اون تقریبا بھ یك اندازه خطر داره ، این ھمھ ماجرا بود ح
.گیري با خود شما ست 

، این دیگھ چھ جورنظركارشنا مارو مي ترسونید آقاي دكترشما دارید: ثریا
آي و آزمایشات . آ ر. ، این ھمھ عكس رادیولوژي ، سي تي اسكن ، ام سیھ 

متفاوت ھمھ بیخودي بودن ، ببینم شما اگر جاي ما بودید با این وضعیتي كھ 
.د  قادر بھ گرفتن تصمیم بودید خودتون الآن شرح دادی

فراموش نكنید ، بسیار مشكلھمن كھ قبلا خودم گفتم ، تصمیم گیري: د كتر 
كھ این یك مورد كاملا خاص و نادره و با نھایت تاسف من نمي تونم در 
گرفتن تصمیم بھ شما ھیچ كمكي بكنم چون ھر چي مي دونستم ھموني بود 

.روشن مي شھ كھ سر شكافتھ بشھ كھ گفتم و بقیھ مسئلھ زماني باز و



www.Parsbook.Org  -  142

www.Parsbook.Org  -  142

142

.باید نظر بدي ثریا ولي تو ھم من حاضر م جرا حي بشم : سالار 
.ھر چي تو بگي : ثریا 

تصمیم قطعي بھ ھمین سادگي گرفتھ شد و سالار قبول كرد اون شب براي 
انجام مراحل قبل از جراحي بیمارستان بمونھ و صبح زود جراحي انجام بشھ 
، صبح  سالار تا آخرین لحظھ مسخره بازي در میاورد و ثریا رو تحدید مي 

چ آب دار آرتیستي بھش نده با ھمون لباس پشت باز كرد كھ اگھ یھ ما
.میره تو راھروي بخش و راه میره مخصوص جراحي 

یواش یواش قرص ھاي آرام بخش قبل از جراحي اثر خودشون و كردن و 
سالار چھره نگران و پر اظطراب ثریا رو براي آخرین بار از لاي در 

مصرف سابقھ د ، بدلیل آسانسور دید ، تو اتاق جراحي ھمھ چیز آماده بو
.مواد مخدر سالار خیلي دیر و بھ سختي بي ھوش شد

...اما بھ ھر حال بي ھوش شد و  
مھ بسیار غلیظي ھمھ جا رو گرفتھ بود جوري كھ جلوي پاي آدم دیده نمي 
شد ، سالار ھر چي فكر كرد كمتر یادش اومد چھ جوري رفتھ اونجا ، در 

رد ، صدایي شنید ، دستا ش و جلوي خودش واقع اصلا چیزي بھ یاد نمیاو
نگھ داشت و كور مال كور مال خودش و بھ سمت جلو كشید ، صدا كم كم 

بھش قوي تر و رسا تر مي شد ، صداي گریھ بود صداي گریھ یھ زن ، خیلي 
پشتش بھ ، در اون لحظھ نشستھ بودزن روي زمیننزدیك شده بود ،

و قیا فھ خیلي بود جوون، زن و ببینھسالار بود ، چرخید تا بتونھ چھره
.اد بیاره كي و كجا اون و دیده آشنایي داشت اما سالار نتونست بھ ی

، من مي تونم بھتون ببخشید خانوم ، مشكلي براتون پیش اومده : سالار 
؟كمكي بكنم 

.ي كشید و سرش و انداخت پا یین زن آھ
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كر مي كنم گم شدم ، مي شما چھ جوري اومدید اینجا ، راستش ف: سالار 
دونم كمي مسخره بنظر میرسھ ولي حقیقتھ ، نمي تونم بفھمم چھ جوري 

.مدم اینجا و اصلا اینجا كجاست او
جا ولي مي منم مثل شما نمي دونم اینجا كجاست و چھ جوري اومدم این: زن 

.دونم براي چي اومدم 
ز من جلوترین ، باز جاي شكرش با قیھ ، ظا ھرا  شما یھ قدم ا:  سالار 

.اید این مھ كذایي بره پي كارش اجازه ھست بشینم ، ش
.قیافھ شما برام آشناست : زن 

نمیاد ، شما ھم ھمینطور ولي عجیبھ ھر چي فكر مي كنم چیزي یادم : سالار 
.حالا بگذریم مھم نیست 

.ھم نیست ، ھیچ چیز مھم نیست درستھ بگذریم اصلا م: زن 
.لا موافقم ، ھیچ چیز مھم نیست جملھ كا ممن با این : سالار 

.كرد و سالار ھم بھ او خیره شد زن كمي بھ سالار نگاه 
.براي چي اومدید اینجا گفتید مي دونید : سالار 

.ز كسي چیزي رو بخوام براي كسي آ ره ، ا: زن 
فھمیده با من ھم بایداحتم! گویا و كامل بیان كردید خیلي كھ واقعا: سالار 

!؟شم ، درست حدس زدم 
.ین ھمھ چیز و بھ مسخره بگیرین مثل اینكھ شما عادت دار: زن 

؟مگھ نیست : سالار 
! ؟ھست : زن 

.ھر حال من ھمیني ھستم كھ ھستم بھ : سالار 
.شما من و یاد كسي میندازین: زن 
.این و كھ قبلا ھم گفتید : لار سا

.داشتم یھ كاري مي كردم : زن 
.دادید ، داشتید گریھ مي كردید آره یھ كار خیلي مھم انجام مي : سالار 
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.ر تو لحن كلام شما موج مي زنھ بازم ھمون لحن ، تمسخر و تكب: زن 
.ار بزنھ گذخوب ممكنھ ، ب: الار س

شما مرد ھا خیلي مردین چون سعي مي كنین ھیچوقت گریھ نكنید ، :  زن 
بودن گریھ نكرد نھ ، وانمود كردن در واقع  یكي از اصلي ترین علا ئم مرد

؟ اصلا نترسید نھ ، در ست مي گم بھ نترسید نھ ، یا شایدم 
نمي دونم ، شا ید ھمینطور با شھ كھ شما میگید ، در ھر صورت  : سالار 

ت سمرسید ، من خیلي وقتھ كھ از این اگر مردي پیدا كردید ازخودش بپ
.یھ وقت جا یي درز نكنھ بمونھ واستعفا كردم ، البتھ پیش خودمون 

حقیقت امر اینھ كھ مي خواستن اخراجم كنن ولي آبرو داري كردن و بھم این 
فرصت و دادن كھ خودم  استعفا كنم ، اینجوري ھم بھ مرد ھا بر نخورد و 

دن فقط  مرد خیلي وقتھ كھ تو این دنیا  از مرد بو، ھم  زن ھا پر رو نشدن 
ین بود كھ مرد ھا مردن چون نمي تونن مرد ، منظورم ابودن با قي مونده

نمي تونن زن با شن ، در یك كلام مردن چون مردن ، نباشن ، مردن چون
.نھ اینكھ واقعا مردن

د؟زرگیھ ، مي تونین اثباتش كنیمت بھین تا: زن 
!؟بھ كي : سالار
ایي كھ یھ عمرتلاش كردن باور كنن مردن ، نھ، نمي تونم ، یعني ھبھ اون
.س نمي تونھ ھیچك

زن سرش و انداخت پایین و شروع كرد بھ نجوا كردن و زیر لب حرف زدن 
.آروم یھ چیزھایي زمزمھ مي كرد  خیلي آھستھ و 

ورد مي خونید ؟: لار سا
.نھ ، دعا مي كنم : زن 

قت كارمون گیر مي كنھ یاد ا ھر وھحتما كارتون یھ جا گیر كرده ، ما آدم
یم ، دم مردن یادمون میفتھ كھ باید از گناھانمون توبھ ر و نیاز میفتدعا و نذ

كنیم ، این دعا كردن و توبھ كردن ھیچ ربطي بھ اعتقادات و باورھامون 
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نداره فقط از سر ناچاریھ یعني كار دیگھ اي از دستمون برنمیاد كھ بكنیم پس 
بھترین راه چیھ ، اینكھ دستامون و ببریم بالا و ژست دعاكردن بھ خودمون 
بگیریم و بھ خودمون بقبولونیم كھ یكي  كمكمون مي كنھ ، وقتي خوب بھ 
قضیھ نگاه كنید مي فھمید كھ موجودات حقیري ھستیم كھ زندگي باھامون 
بازي مي كنھ ، یھ جا میده تا باورمون بشھ خیلي مي فھمیم و قوي ھستیم ، 

توانایي اینجور مواقع دست بھ آسمون بلند نمي كنیم برعكس ھمھ چیز و از 
و سیاست و درایت خودمون مي دونیم ، اگر ھم كسي دست دراز كنھ فكر مي 

یھ جا دیگھ مي ، كنیم دستش و بھ طرف ما دراز كرده ، جو گیر مي شیم 
گیره ، اونجاست كھ موش مي شیم و ننھ من غریبم در میاریم ، اھل آسمون 

اشیم داد و بي مي شیم و اگر منصف باشیم بھ غلط كردن میفتیم اگر پررو ب
داد و فریاد و فغان راه مي ندازیم كھ ایھا الناس چھ تقدیر شومي و اینجور 
حرفا یعني حتي اونجا ھم دست از زرنگ بازي و حقھ و كلك بر نمي داریم و 

از ھمھ ترمي خوایم ھمھ كاسھ و كوزه ھا رو سر یكي بشكنیم ، دم دست
كجاست ، كجا بھتر از اون وكھ میشھ كل تقصیر ھا رو گردنش انداخت كیھ 

خلاصھ این آسمون ن ، ھر كدوممونم یھ اسمي روش میگذاریم ،آسموبالا ،
ه بكشھ ، چھ اینوري چھ مادر مرده در ھر شرایطي باید جور ماھا رو بھ گرد

.اونوري 
.مثل اینكھ مھ داره كمتر مي شھ : زن 

گین شده ، یھ چیزي آ ره ،  نمي دونم چرا خوابم گرفتھ ، پلكام سن: سالار 
.اینكھ یكي  اسمم و صدا مي كنھ تو گوشم زنگ مي زنھ  ، در ست مثل 

سالار داشت بھ خواب عمیقي فرو میرفت ، و بزور سعي مي كرد چشماش و 
.باز نگھ داره 

.ا ستي من اسم شما رو نپرسیدم  ر: سالار 
.نداره ، حالا دیگھ بخواب مرد اسم من اھمیتي : زن 

. . .بر طرف شده  بود مھ كا ملا
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فصل هشتم

ھرجایي 

كدامیك ھر جایي تر است 
كھ جسم خود را مي فروشد یا كسي

!؟…او كھ روح خود را بھ شیطان مي فروشد 
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.برو گم شو زنیكھ ھرجایي 

این جملھ اي بود كھ سالار ازراننده ماشیني گرون قیمت و مدل بالا شنید 

وقتي زني رو از ماشینش پرت كرد بیرون ، جاي سیلي محكمي روي صورت 
گاھي با زن باقي مونده بود كھ سعي مي كرد گاھي  با گوشھ روسریش و

.شتن كف دست روي صورت پنھانش كنھ گذا
ماشین با سرعت زیادي حركت كرد و رفت ، زن مات و مبھوت و كاملا 

درمونده وسط خیابون ایستاده بود ، چراغ آژیر ماشین پلیس باعث شد بھ 
خودش بیاد و دو قدمي عقب بره كھ ھمین مسئلھ باعث شد پاش پیچ بخوره 

آب عریض خیابون ، سالار در حالیكھ پشت چراغ و با سر بیفتھ توي جوي 
قرمز تو ماشین نشستھ بود ، ترمز دستي رو كشید و از ماشین پیاده شد ، 

.كرد از توي جوي آب بیرون بیاد بھ سمت زن رفت و كمكش
زن خیس آب شده بود و تو اون ھوا مثل بید بھ خودش مي لرزید ، چنان 

د كھ سالار نتونست جلوي خودش عجز و درموندگیھ عمیقي در چشماش بو
وبگیره و بدون ھیچ مقدمھ اي پیشنھاد كرد براي گرم شدن و استراحت بیاد 

ن كھ لحظھ اي ، زھ اش تو ماشین تا وقتي حالش جا اومد برسونتش در خون
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چشم ازماشین پلیس درحال عبور برنمي داشت با یك خیز خودش و بھ 
فت ولي وسط راه متوجھ شد ماشین رسوند ، سالار ھم بھ سمت ماشین ر

اومد ، ھاماشین پلیس توقف كرد و یھ مامور ازش پیاده شد و بھ سمت اون
احتمالا مشكوك شده بودن ، سالار فقط امیدوار بود پلیس از قبل زن و 

رت ماشیني رو كھ ازش پیاده شده بود و دنبال نكرده باشھ كھ در اینصو

.دیگھ ھیچ كاریش نمي شد كرد 
.م آقا ، روز بخیر سلا: پلیس 
.خستھ نباشید  ،سلام جناب سروان ، روز شما ھم بخیر : سالار 
ببخشید مزاحم میشم ، احساس كردم مشكلي پیش اومده ، شما اون : پلیس 

ماشین شماست دیگھ ، خانوم و كھ تو اون ماشین نشستھ مي شناسین ، 
؟درست میگم 

مي شناسم ، دختر خالمھ ، بلھ ، ماشین منھ و اون خانوم رو ھم: سالار 
قرار بود اینجا منتظرش با شم تا با ھم بریم  خونھ یكي از اقوام،آخھ امشب 

پاگشاي خواھركوچیكمھ، پشت چراغ قرمز منتظر بودم و دنبالش مي گشتم 
بنده خدا از دست پاچگي كھ زودتر بیاد بھ ن و دید كھ سوارش كنم ، تا م

ش پیچ خورد و افتاد توي جوي آب ، سمت من كھ یھ وقت چراغ سبز نشھ پا
خوام مجبور شدم ماشین و پشت چراغ رھا كنم ، مي دونم ميواقعا معذرت 

.رافیك شدم ولي چاره اي نداشتم باعث ت
سالار خیلي زیركانھ سعي میكرد ذھن مامور پلیس و از زن دور كنھ و قضیھ 

.بھترین راه براي این كار بودماشین و چراغ قرمز و ترافیك
بعد از كنترل ھاي مرسوم و دیدن كارت شناسایي قضیھ حل شد ، سالار 

، تو ماشین در اه افتادمجددا عذرخواھي و تشكر كرد و بھ سمت ماشین ر
ظاھر كمي با زن خوش و بش كرد تا ھر گونھ شكي در رابطھ با آشنایي آنھا 

.راه افتاد بلافاصلھ از بین بره و
.تونم برسونمتون بھ یھ كلینیك دارید مياگر مشكل جسمي جدي: سالار 
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.گرفتاري نجاتم دادین نھ آقا ، ممنونم كھ از : زن 
سالار احساس كرد بھتره فعلا دیگھ حرفي نزنھ براي ھمین چند دقیقھ اي 

.چند دقیقھ خود زن سكوت و شكست سكوت كرد اما بعد از 
یشتر از این ام بم كنین ، نمي خوه اھر جا براتون امكان داشت پیاد: زن 

.مزاحم كارتون بشم 

تضاد عجیبي كھ دروجود این زن بود و دركلامش انعكاس پیدا مي كرد سالار 
و كنجكاو كرده بود ، وضع ظاھري نوع لباس وبھ شدت تحت تاثیر قرار داد

و صحنھ اي كھ چند دقیقھ قبل از این زن دیده بود بھ ھیچ وجھ با نجابت ، 
كھ حكایت از حجب و حرف زدن و نگاه كردنغرور و سرخي گونھ حین

.میكرد ھمگوني و تعادل نداشت شحیاي ذاتی
تون و بدید ھ بفرمائید مقصدتون كجاست و آدرس خوناگر: سالار 

.ارمتون دم در خونھ گذمی
.من خونھ اي ندارم : زن 

موقع گفتن این جملھ كاملا خونسرد و بي روح بود ، مثل اینكھ مي خواست 
جالت نمي كشھ و براش منتقل كنھ كھ از نداشتن جا و مكان اصلا خاین و 

.مھم نیست 
مایلید مي تونید بیاین خونھ من وحمام كنید و ربسیار خوب ، اگ: سالار 

.كنید ، البتھ اگر دوست دارید حتالباسي عوض كنید و كمي استر
.بھتون نمیاد : زن 

.داشتھ با شم نكھ تو خونم حمامچي بھم نمیاد ، ای: سالار 
.حرف نزدن تا رسیدن بھ خونھ ، نھ سالار و نھ زن ھیچكدوم كلمھ اي

ست ، تا شما یھ دوش داغ بگیرید و سر حال بیاین ھ حمام اون گوش: سالار 
باید براي خونھ و كمي استراحت كنین من یھ سر میرم بیرون تا سر خیابون 

.كمي خرید كنم 
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یال راحت حمام كنھ و كمي از اضطراب و سالار زن و تنھا گذاشت تا با خ
نگراني بیرون بیاد در ضمن باید براش لباس مي خرید و كمي ھم غذا تھیھ 

مي كرد ، اول رفت سراغ بوتیك پایین خیابون ، یھ شلوار یھ تي شرت یھ 
جفت جوراب و یھ دست لباس زیر براش خرید بعد یھ سر بھ سوپر ماركت 

ریز و چند بستھ سیگار گرفت و برگشت زد و یھ مقدار خوراكي و خرده

سمت خونھ ، وقتي وارد خونھ شد زن ھنوز تو حمام بود ، خیلي تعجب كرد 
ش بفھمونھ دا كرد تا بھچون زمان زیادي گذشتھ بود ، كمي سر و ص

.برگشتھ
.چیزي نیاز ندارین : سالار 

.ھ ، خیلي وقتھ منتظرم برگردین چرا ، یھ حول: زن 
.ولھ ھمونجا تو حمامھ ولي ح: ر سالا
تون ھ دیدمش ولي گفتم شاید دوست نداشتھ باشین كسي از حول: زن 

.ن صبر كردم برگردین میاستفاده كنھ براي ھ

.مي خوام یھ دقیقھ صبر كنید من واقعا عذر: سالار 
سالار از توي كشوي دراور اتاق خواب یھ حولھ قدیمي ولي شستھ شده و 

حولھ و ھمھ رو لايكھ براش خریده بود گذاشت تمیز برداشت لباسھایي رو
.اشت روي یھ صندلي پشت در حمام گذ

من میرم تو پاركینگ یھ چیزي تو ماشین جا گذاشتم ، حولھ و بقیھ : سالار 
.گذاشتمچیزایي رو كھ نیاز دارین پشت در 

موقع بیرون اومدن از خونھ در و كمي محكم تر از ھمیشھ بست تا زن بفھمھ 
و بعد از یك ربع یھ سیگار كشید خونھ بیرون رفتھ ، رفت تو پاركینگ كھ از

.ت بالا ، زن تو آشپزخونھ بود  برگش
فتم بد نیست یھ چایي ببخشید بي اجازه اومدم تو آشپزخونھ با خودم گ: زن 

.درست كنم 
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خیلي كار خوبي كردین ، در ضمن اگھ ممكنھ اینقدر تعارف نكنین : سالار 
.سعي كنین راحت باشین یلي سختمھ ، چون اینجوري خ

حمام تمیز تر از اولش بود ، حولھ روي شوفاژ حمام انداختھ شده بود تا 
خشك بشھ ، زن لباسھاي كثیف خودش و با دقت تو نایلون كرده بود و 
انداختھ بود تو سطل آشغال و لباسھایي رو كھ سالار براش گرفتھ بود 

كمرنگ شده بود اما ھنوز معلوم بود پوشیده بود ، جاي پنجھ روي صورتش 
.كنار سالار روي كاناپھ نشست  ، دو تا چایي ریخت و اومد تو حال

.ونم یھ سیگار بردارم  مي ت: زن 
.گفتم كھ راحت باشین : سالار 

سالار بستھ سیگار و از روي میز برداشت و اول بھ زن تعارف كرد بعد یكي 
.تا سیگارش و روشن كنھ  ندك زد ھم خودش برداشت و براي زن ف

چاي نوشیدن و سیگار كشیدن ، زن تمام مدت بھ سالار خیره شده بود ولي 
دوباره سالار كوچكترین عكس العملي از خودش نشون نمي داد ، تا اینكھ زن 

.سكوت و شكست 
حتما میخواین از من بدونید ، از زندگیم ، از اینكھ چرا اینجوري شدم ، : زن 

...خونھ و جا و مكان و كار درست و حسابي ندارم و از اینكھ چرا 
سالار با عصبانیتي تصنعي و كمي اخم از جاش بلند شد و رفت تو آشپزخونھ 

وام با و شروع كرد بھ درست كردن قھوه ، زن كمي ترسیده بود ، ترسي ت
.كنجكاوي و كمي ھم خجالت 

تو حال سیني رو عد از چند دقیقھ سالار با دو تا فنجون قھوه ترك برگشتب
.اشت روي میز و نشست روبروي زن گذ

ببینید خانوم ، گذشتھ شما اصلا براي من جذابیتي نداره در حقیقت : سالار 
لزومي نداره من ازش چیزي بدونم ، اونچھ مھمھ اینھ كھ الآن روبروي من 

ھمجواري و ھم با شخصیت و مھربان نشستھ كھ من میخوام ازخانمي
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ت ببرم ، این تنھا دلیلیھ كھ شما رو بھ عنوان یھ مھمون صحبتي باھاش لذ
.م پس اگر ممكنھ خرابش نكنید ھ اعزیز دعوت كردم بھ خون

در ضمن شما ھیچ جور خاصي نیستید كھ بخواین بابتش توضیح بدید ، 
منظورم اینھ كھ چیزعجیب وغریبي در شما نمي بینم كھ كنجكاویم و بطور 

.خاص تحریك كنھ

.ي تونم معذرت بخوام فقط م: زن 
اینم نیازي نیست چون اشتباھي نكردید كھ بابتش عذرخواھي كنید ،: سالار 

قھوه مون و بخوریم ، سیگاري داریگذحالا ھمھ چیز و فراموش كنید و ب
، بكشیم و از زندگي لذت ببریم ، ھمونجوري كھ ھست ھمونطوري كھ ھست 

.با ھمھ زشتي ھا و قشنگي ھاش 
ا ھم حرف زدن ، قھوه خوردن و سیگار كشیدن ، زن یواش نیم ساعتي ب

.ر ناراحتي رو تو وجود زن میدید یواش عصبي مي شد و سالا
.س مي كنم كمي مضطرب و نگرانید مشكلي پیش اومده ، احسا: سالار 

.مل دارم ، باید مواد مصرف كنم راستش من معتادم ، ع: زن 
.دچي مصرف مي كنی: سالار 

.ن ھروئی: زن 
.تلفن كرد یھ سالار خیلي خونسرد گوشي موبایلش برداشت و 

.سلام فاطي خانوم : سالار 
بھ ، چھ عجب بھ بھ سالار خان ، پارسال دوست امسال آشنا فردا غری: فاطي 

.یاد فاطي افتادي  
.یھ زحمتي دارم : سالار 

.چقدر ، امر،روجفت چشام: فاطي 
...براي یكي از بچھ ھاست ، از اون یكي واسھ خودم نمي خوام ، : سالار 
زدي جاده خاكي ، نھ برات نمي فرستم ، میدوني كھ من تو رو چقدر : فاطي 

.ھ ، حاضر نیستم اینكار و بكنمت با بقیھ فرق مي كنھ ادوست دارم ، تو قضی
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بھ جون فاطي براي خودم نمي خوام گفتم كھ ، در ضمن باید بفرستي : سالار 
.نم یام ، بعد میام حساب مي ك، نمي تونم ب

.تا یھ ساعت دیگھ دم خونتھ : ي فاط
سھ ربع ساعت بعد یھ موتوري یھ بستھ كوچولو دم در تحویل سالار داد و 

.داد بھ زن و رفت یھ گوشھ نشست رفت ، سالار بستھ رو ھمون جوري 

.ارم روي میز گذش و میھ ابقی: زن 
.گھش دارین كنم ، مال شماست نمن از این ماده استفاده نمي: سالار 

و باز ھم سكوتي سنگین ، اینبار اینقدر سنگین كھ صداي نفس كشیدن 
، زن رفت تو حمام و بعد از چند دقیقھ برگشت  ، ھمدیگھ رو ھم مي شنیدن 

بي مقدمھ و بدون كلمھ اي صحبت شروع كرد بھ در آوردن لباسھاش ، دونھ 
رش و ھر چھ ممكنھ بھتر و ظریف تر بدونھ و بدون عجلھ ، سعي مي كرد كا

.انجام بده احتمالا با این نیت كھ تحریك كننده تر باشھ
، رفت بھ نمود كرد اصلا متوجھ موضوع نشده گردوند و واسالار رو ش و بر

، بعد از وانمود كرد میخواد موزیك بزاره سمت كامپیوتر ، روشنش كرد و
.پرسید پشتش بھ زن بودگذاشتن سي دي داخل دستگاه در حالیكھ كھ

اگر گرمتونھ مي تونید پنجره رو باز كنید ھواي بیرون عالیھ ، : سالار 
.ي دوست دارین ، كدوم خواننده  راستي چھ جور موزیك

از پنجره بھ بیرون خیره شده لباسھاش و تنش كرده بود و وقتي برگشت زن 
یكھ پشتش بھ بود ، رنگ بھ صورت نداشت ، بدون اینكھ برگرده  در حال

.مي فشرد شروع كرد بھ حرف زدن سالار بود و بغض گلوش و
من چیز دیگھ اي ندارم كھ بھتون بدم ، میخواستم اینجوري جبران كنم : زن 

، ھمیشھ ھمھ مرد ھا ھمین و ازم خواستن، منم عادت كردم ، اولش خیلي 
.سخت بود ولي بعد دیگھ برام عادي شد 

؟تي  اھل تختھ نرد ھس: سالار 
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مریضم ، ولي ھیچ شاید خجالت مي كشین ، شایدم فكر مي كنین: زن 
.مشكلي ندارم 

؟اصلا تختھ بلدي : سالار 
.ري كھ تو رودربایستي گیر كردي شاید زن داري ، حتما زن دا: زن 

بلند مي شم جوري میزنمت كھ صداي الاغ ازت در بیاد ، دختر چرا : سالار 

...، لا الھ ...  یر از  غسوزنت گیر كرده مگھ تو 
خوب چرا عصباني میشي ، من دست بھ كتك خوردنم ملسھ ، اینقدر : زن 

ت بخوابھ ، بعضیا دوست دارن اول بزنن بعد كارشون و انجام ه ابزن تا عقد 
بدن ، اصلا تا زن و كتك نزنن بھ دلشون نمي چسبھ ، میگم نكنھ تو مریضي 

ي ندارم اي غیر عادي بكنن ، من حرفاز اون دیوونھ ھا كھ دوست دارن كار
.ھر جور دلت بخواد پام 

پس ایني كھ میگن كرم از خود درختھ درست میگن ، یا بگیر آروم : سالار 
...یاو بي سر و صدا بتمرگ سر جات 

!؟چي یا: زن 
خوشحال نشو ، مي خواستم بگم بلند مي شم دھنت و مي بندم مي : سالار 

.ش مي كنم تا سوسكا بیان سراغت اموندازمت تو حموم چراغم خ
سالار قصد شوخي داشت تا یھ جوري زن بي نوا رو آروم كنھ و بھش 

اعتماد بھ نفس بده ولي ظاھرا شدت آسیبھاي وارده بھ روح و روان زن  
.ادر بھ شیرین كردن كامش نبود اینقدر بالا بود كھ ھیچ شوخي و طنزي ق

نطور كھ بگم بنظر تو بد تركیبم یا ھمواز من بدت میاد ، یعني میخوام: زن 
.گفتم میترسي مریض یشي 

تو زیبایي ، ھم جسمت ھم روحت ، فقط كمي ترسیدي ، خودت و : سالار 
.عادت كردي  بھ این اوضاع باختي ، بقول خودت 

حتما با خودت میگي عجب  آشغالیھ ، مثل حیوون رفتار میكنھ ، نھ : زن 
.محبتي نھ لطافتياحساسي نھ
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میھ عادت بدتر از عادت كاریت اینھ كھ خودت مي بري و خودت: سالار 
میدوزي ، قضاوت مي كني ، فتوا صادر مي كني بعدشم اطلاعیھ میدي ، تو 

اینقدر وا دادي و قافیھ رو باختي كھ حتي بھ دیگران این اجازه رو نمیدي كھ 
مام تر تلاش راجبت خوب فكر كنن ، قریب یك ساعتھ داري با قدرت ھر چھ ت

.و مجاب كني كھ از تو بدم بیاد مي كني من

اري خودشون تصمیم گذیست قضاوت و بھ دیگران بسپري و ببنظرت بھتر ن
.ي فكر كنن و چھ حكمي صادر كنن بگیرن راجب تو چ

گور باباي دیگران ، دیگرانن كھ من و امثال من و بھ اینجا رسوندن ، : زن 
ود كھ زندگي من و سیاه كرد و كارم بھ اینجا اي مفتھ ھمین دیگران بھحرف

.كشید 
میگي ولي بھش ایمان نداري ، اگھ واقعا ایمان داري كھ گور باباي : سالار 

دیگران پس چرا اینقدر نگراني كھ من چي فكر مي كنم و چي قضاوت مي 
كنم ، اگر بي خیالي واقعا بي خیال باش ، زندگي كن و از زندگي لذت ببر ، 

مھم تر من سیاھي تو زندگي تو نمي بینم ، اشتباه مي بینم كھ بھ از ھمھ
احتمال زیاد بر میگرده بھ نوع نگرشت نسبت بھ زندگي ، عوضش كن 

.شت سكھ ایھ كھ اونطرفش سیاھیھ عوض میشھ ، سفیدي پ
.تو با دیگران فرق میكني : زن 

رم فرقي دارم نھ اینطور نیست ، من ھیچ فرقي با دیگران ندارم ، اگ: سالار 
منفیھ نھ مثبت ، دیگراني كھ اون بیرونن خیلیاشون از من خیلي بھترن ، 

توشون بدم ھست ، زیادم ھست ، اما خوبم ھست ، اونم زیاد ، فقط بھ تور 
.ختي شاید خودت دنبال بدا گشتي بداشون خوردي ، شاید بد جایي تور اندا

.یھ چیزي بپرسم : زن 
.بپرس : سالار 
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كھ دنبال منھ ، من كاري رو مي كنم كھ خیلي از اونيپست ترم یا من : زن 
زن ھا بدتر از اون و تو ذھنشون و تو دلشون انجام میدن ولي در ظاھر

.ادعاشون گوش فلك و كر مي كنھ 
زني كھ براي رسیدن بھ ھدفش با ھزار جور دلبري و طنازي از شوھرش 

نھ میخره و پس انداز مي پول كف میره و بدون اطلاع اون براي خودش خو

پست كنھ و شوھرش براش فقط وسیلھ اي براي رسیدن بھ خواستھ ھاشھ
چون اسم مردي پشت اسمم نیست ، مردي ، چرا ، نیست اما ، من پستم 

زنیكھ شوھر " بگن  ھ ھمدیگھ ھ زناي ھمسایھ موقع پچ پچ كردن بنیست ك
" .داره خوبیت نداره پشت زن شوھر دار حرف بزنیم  

ي تو چھ ھادھا رو من ننوشتم ، جوابم بھ حرفقوانین و قراردا: سالار 
ھیچ مثبت با شھ و چھ منفي چیزي رو عوض نمي كنھ ، عقاید شخصي من 

.كمكي نمي تونھ بھ تو بكنھ 
.تا حالا مرد ھر جایي دیدي : ن ز

.بیشتر از زنھایي كھ دیدم ، در واقع خیلي فراوون ، تا دلت بخواد:سالار
.كدومشون و ھرجایي صدا مي كردن ھیچ: ن ز

.یچكدوم و ھرجایي صدا نمي كردن نھ ، ھ: سالار 
.ھمھ حرفاي من و تكرار مي كني یھ چیزي بگو ، چرا مثل طوطي: زن 

براي اینكھ بتونم زیر زبون مزه مزشون بكنم و با تامل بیشتر پاسخ : سالار 
عوض نمي ین چیزي رو مناسب تري بدم ، گیریم ھمھ حرفاي تو درست ا

نمي كنھ ، درست مثل این مي مونھ كھ بگي چون ھكنھ و كار تو رو ھم توجی
ایي كھ میرن مجلس ھدختر ھمسایھ این كار و كرد پس منم كردم ، مثل اون

دزده ، موقع بیرون اومدن اونم كفش كس ترحیم و یكي كفششون و مي
كني در جواب میگھ ، اینجوري ميدیگھ اي رو میدزده وقتي مي پرسي چرا 

.ھ نمي تونم بدون كفش برم خونھ ب یكي كفش من و دزدیده ، من كخ
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كنم ، من فقط چند تا سوال ھ كر كردي من میخوام چیزي رو توجیچرا ف: زن 
.رو ھم راجبشون بشنوم و بدونم داشتم كھ میخواستم نظر تو

ھا رو مسئول مشكل تو ھیچ ارتباطي بھ مردھا نداره ، بیخود اون:سالار 
.اصلا تو از مردھا چي مي دوني كارھاي خودت معرفي نكن ،

موجود پست و بي ارزشیھ كھ چون زورش بیشتر ازمنھ میتونھ سوارم : زن 

بشھ و كتكم بزنھ ، اگھ حرف بزنم لخت و برھنھ وسط خیابون با لگد از 
ماشین پرتم مي كنھ بیرون ، من حق ندارم ازش شكایت كنم چون من كار

ش ، دوستاش و بزرگوارانھ در ھ ازشتي كردم نھ اون كھ من و برده خون
.شون خواستھ باھام انجام دادن  شكارش سھیم كرده وھر كاري كھ دل

؟از مردھا متنفري : سالار 
.زه كھ از زن بودن خودم متنفرم نھ اون اندا: زن 

.ودت یھ پا فیلسوفي واسھ خ: سالار 
فیلسوف ، یھ انسانم مثل بقیھ انسانھا ، تو زندگي نھ فیلم نھ سوف  نھ : زن 

شكست خوردم ، شاید اگر كسي دستم و مي گرفت ، كمكم مي كرد و راه و 
البتھ حالا دیگھ خیلي دیر چاه درست و بھم نشون میداد ، یھ جوردیگھ بودم، 

.شده 
ھیچوقت خیلي دیر نیست ، ماھي رو ھر وقت از آب بگیري : سالار 

.سته تاز
ب المثل ھمیشھ كارآیي نداره ، ماھي رو ھر وقت از آب رنھ ، این ض: زن

ست  بشرطي كھ ماھي نمرده با شھ ، من خیلي وقتھ كھ مردم ، ه بگیري تاز
روحم مرده ، اشتباه نكن ، روحم و بھ شیطان نفروختم ، گذاشتم بمیره ، 

، وقتي جون مي كند بالاي سرش بودم ، مثل شمع مي سوخت و آب مي شد 
تو جاش جون مي كند ولي حاضر نشدم براي نجاتش واگذارش كنم ، جسمم 

و فروختم اما روحم و ھرگز، این دقیقا معاملھ اي بود كھ سالھا پیش با 
شیطان كردم ، براي نجات روحم جسمم و قرباني كردم ، بھ ھرخفتي تن دادم 
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اره شدم ، ھر حرفي رو بھ جون خریدم ، از خانواده و جامعھ طرد شدم ، آو
.كتك خوردم ، ولي پشیمون نیستم بارھا تا سرحد مرگ  و ، با رھا 

!این درستھ : سالار 
.تو خیلي با حالي : زن 

تو ھم خیلي با حالي ، دیر وقتھ من ھمین جا رو كاناپھ میخوابم تو : سالار 

مطمئنم تو ستھ ھم برو تو اتاق خواب روي تخت بخواب ، فردا یھ روز دیگ
.بھتر میشھ ھم حالت 

نیمھ ھاي شب بود كھ سالار از صداي آه و نالھ ھاي زن بیدار شد ، با 
احتیاط رفت سمت اتاق ، از لاي در نگاه كرد زن خیس عرق شده بود و تو 

خواب ھذیون مي گفت ، در و باز كرد و رفت تو اتاق و كنارش روي تخت 
رحم نبود ، این زن داشت ، تھنشست ، در اون لحظھ احساس عجیبي راجب

ھمدردي  بود ، ھر چي بود حس عجیبي بود ، ، محبت بود ، دلسوزي نبود 
خیلي آروم بیدارش كرد ، رفت تو آشپزخونھ و یھ لیوان آب براش آورد ، 

زن سرش و گذاشت روي شونھ سالار ، بعد از چند دقیقھ در آغوش سالار با 
وازش مي كرد و آرامش بخواب رفت ، سالار تا دم دماي صبح موھاي زن ون

زیر لب ترانھ اي رو زمزمھ مي كرد ، دیگھ از كابوس خبري نبود ، دیگھ از 
گریھ خبري نیود ، چھره زن آروم بود و شاداب ، لبخندي دلنشین و زیبا 

. . .بستھ بود كھ نشانھ اعتماد بود روي صورت زن  نقش 
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نهمفصل

ید            ترد

بعضي وقتا از خودتون بپرسید براي چي موندید
اگر براي این سوال جواب قانع كننده اي پیدا نكردید    

كشھمي مھم نیست چقدر طولاب بگردید ، دنبال جو
...یا كجا دنبالش بگردین ، تا بھ جواب نرسیدین برنگردین 
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.باید برم ، دچار تردید شدم: سالار 
... مي ترسم 

!؟مي فھمي ثریا 

.سالارم  از چي ، ازچي ، عزیزم ، : ثریا 
.مبتلا شده با شھ ، سرطان عادت ن از اینكھ عشقم بھ سرطا: سالار 
.پس برو : ثریا 

.بھ ھمین سادگي از ھم جدا شدن  سالار و ثریا 

صبح یھ روز پاییزي زیبا بود كھ ثریا تو رختخواب  احساس كرد گرماي بدن 
سالار و حس نمي كنھ ، حس بدي داشت ، احساس مي كرد سالار داره ازش 

ش پرید وسراسیمھ دوید سمت جدا میشھ ، مثل برق گرفتھ ھا از جا
آشپزخونھ ، سالار مثل ھر روز پشت میز كنار پنجره نشستھ بود و بھ بیرون 
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خیره شده بود ، ھمھ چیز ظاھرا عادي بود ولي ثریا میدونست یھ جاي كار 
ایراد داره اونم یھ ایراد بزرگ ، سالار تو ھم بود ، اینقدر درگیر و تو ھم كھ 

، سیگاري تو دستش بود كھ بھ فیلتر رسیده بود  ورود ثریا رو احساس نكرد
خاكستر روي میز نشون میداد بعد از روشن شدن حتي یك پك ھم بھ سیگار 
زده نشده ، ثریا چند دقیقھ اي بھ سالار خیره شد بعد خیلي آروم رفت جلو و 

بدون اینكھ بترسونتش موھاش و بوسید ، سالار تازه متوجھ ثریا شد ، لبخند 
.ھ براي ثریا معاني زیادي داشت كتلخي زد 

.نبینھ غم تو صورت سالار نشستھ ثریا بمیره و : ثریا 
.ثریا  : سالار 

.جانم : ثریا 
.باید برم : سالار 

ثریا احساس خفگي مي كرد ولي مجبور بود سر پا بایستھ تا بتونھ بفھمھ 
.ي باعث شده اینجوري بھم بریزه چي تو سر سالار میگذره و چ

.ر چي تو بخواي ، ھر چي تو بگي ھ: ا ثری
.ثریا : سالار 
.جانم : ثریا 

.مي ترسم : سالار 

.بگو چیكار كنم : ثریا 
.دچار تردید شدم : سالار 

ثریا قادر نبود  صحنھ اي رو كھ میدید و حرفھایي رو كھ مي شنید باور كنھ، 
ي كرد ھیچوقت تا اون روز سالار و اون شكلي ندیده بود ، احساس م

سالارش زیر فشار خروارھا غم و غصھ در حال خرد شدنھ و از اینكھ نمي 
كم كنھ از خودش بدش میومد ، چند قطره و تونست غم و غصھ وجودش 

اشك از چشم ھاي سالار پایین ریخت ، ثریا رو بغل كرد و مثل یھ دختر بچھ 
.رد بھ نوازش مو ھا و گونھ ھاش نشوند روي پا ھاش و شروع ك
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.احساس مي كنم عشقم مبتلا بھ سرطان شده : ر الاس
.چھ جور سرطاني : ثریا 

بد ترین و خطرناك ترین نوعش ، سرطان عادت ، درماني نداره ، : سالار 
ید برم ، باید برم تا مطمئن درجا مي كشھ ، قاتل قدیمي و بي رحم عشاق ، با 

.بشم

.پس برو: ثریا 
؟  تو گلھ اي نداري: سالار 

؟م متنفر نیستي ا ز
اگر بھ این احساس جواب نمیدادي و ندیده مي گرفتیش اونوقت ازت : ثریا 

ناامید و دلگیر مي شدم ، حتي شاید ازت متنفر مي شدم ، راستش امروز 
ت و دیدم دیگھ ھ اصبح احساس بدي داشتم وقتي اومدم تو آشپز خونھ و قیاف

چیز و بھم میزنھ ولي حالا ایي كھ ھمھ ھمطمئن شدم روز بدیھ ، از اون روز
مي بینم اشتباه كرده بودم و زود قضاوت كردم تو امروز بھترین ھدیھ رو 

بھم دادي ، میخواي بري تا دوباره مھر عشق و بكوبي تو صورتم ، میخواي 
بري تا آزمون پس بدي ، یھ آزمون خیلي سخت ، با خیال راحت برو ، من 

جا با شي ، ھر كاري بكني ، با ھر كي مثل ھمیشھ  باھاتم ، ھر جا بري ، ھر 
باشي ، تو ھر كاري با شي ، ھمھ  ماه ھا و ھفتھ ھا و روز ھا و ساعتھا و 

دقیقھ ھا و ثانیھ ھا  ، ھر لحظھ و ھر كجا ، نمیگم كنارتم ، نھ این و نمي گم 
چون كنارت نیستم من با تو ام ، با تو نھ كنار تو ، من تو قلبتم ، گوشھ قلبت 

ط قلبت ، ھمھ جاي قلبت ، من ازت جدا نیستم كھ كنارت با شم ، ھر نھ ، وس
جا بري باھاتم ، پس جایي براي نگراني وجود نداره ، برو ، برو بھ چیزي 

كھ میخواي بدوني برس ، وقتي مطمئن شدي برگرد ، ھر چقدر طول بكشھ 
، ھ دلت میگھ برو  مھم نیست ، مھم نیست كجا دنبالش بگردي ، تا ھر كجا ك

.و بعد برگرد 
.درد دارم:  سالار 
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بریزشون تو دل من ، بریزشون تو قلب من ، ھمھ درد ھا تو ، ھمھ : ثریا 
غم و غصھ ھات و بریز تو قلب من ، سبك شو ، خودت بھم یاد دادي ، مگھ 

ا ھم بال داریم ، خوب پس بال بكش و برو ، ھتو نبودي مي گفتي ما آدم
.ھ موقع پرواز سبك با شي  ب من كات و بریز تو قلھدرد

فقط تو مي توني این كار ھ چیزي بگو ، یھ كاري بكن آروم بشم ،ی: سالار  

.و بكني 
ثریا  سرش و گذاشت روي شونھ سالار و گردنش و بوسید و كمي با 

موھاش بازي كرد ، از روي پاي سالار بلند شد و از آشپزخونھ رفت بیرون 
اش بود ، كیف و گذاشت تي سالار تو دستچند دقیقھ بعد برگشت ، كیف دس

.روي میز 
ھر چي ضروري بود برات گذاشتم توي كیف ، مي دونم دلت مي خواد : ثریا 

.توش نیست  سبك سفر كني براي ھمین لباس و وسایل اضافھ  
سالار بھ ثریا خیره شده بود ، شاید در اون لحظھ فقط یك كلمھ از زبون ثریا 

مونش كنھ ولي ثریا با تمام توانش جلوي خودش ومي تونست از رفتن پشی
.گرفت ، كلمھ اي بزبون نیاورد 

.ثریا :  سالار 
.زماني برگرد كھ دلت میگھ : ثریا 

لي براي اگر جز این بود و جور دیگھ اي فكر مي كردم  اصلا دلی: سالار 
.رفتن با قي نمي موند  

حتي یك كلمھ ھم بینشون موقع خداحافظي و بیرون رفتن سالار از در خونھ 
رد و بدل نشد ، با ھم حرف میزدن ولي با نگاه ، در آخرین لحظھ ھر 

دوشون دستشون و آوردن بالا كھ ھمدیگھ رو بغل كنن و ببوسن ولي اتفاق 
عجیبي افتاد مثل این بود كھ بینشون یھ دیوار نا مرئي كشیده شده با شھ یھ 

زندان ھا وجود داره و آدما رو از شیشھ اي كھ تو سالن  ملاقاتچیزي شبیھ 
و روبروي ھم نگھ داشتن ، صورتاشون راشون ھھم جدا مي كنھ ، دست
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روبروي ھم بود ولي فاصلھ اي بود فاصلھ اي بھ اندازه یھ صفحھ نازك كاغذ 
، گرماي نفس ثریا روي صورت سالار و گرماي نفس سالار صورت ثریا رو 

یدن ، لمس نكردن و سالار كردن ، نبوسگرم مي كرد ، ولي ھمدیگھ رو بغل ن
.رفت  

ثریا نمي دونست چقدر زمان گذشتھ تا اینكھ صداي سرفھ مردي رو شنید ، 

آقاي مولایي ھمسایھ واحد كناري بود كھ با قیافھ اي بھت زده و كاملا شوكھ 
.ھ تركي غلیظ بھ ثریا سلام كرد از چیزي كھ میدید با لھج

بخدا من و ببخشید فضولي مي كنم ولي خوب ثریا خانوم تو رو: مولایي 
ھ ، اینجا آپارتمانھ و خوبیت نداره كسي شما رو این شكلي تو راھرو ببین

؟متوجھ منظورم میشید دیگھ  
.راستش نھ آقاي مولایي : ثریا 

احساس مي كنم شما حواستون سر جاش نیست براي ھمین ھم دلم : مولایي 
م و اگر مجبور نبودم برم سر كار بر مي نیومد حتي خانوم خودم و صدا بزن

.تا ھمین جا ھم خیلي دیرم شده  گشتم تو خونھ ولي اسباب شرمندگي 
مولایي در تمام مدت سرش پایین بود و بھ ثریا حتي بكبار ھم نگاه نكرد 
ھمین با عث شد ثریا متوجھ موضوع بشھ  ، با یھ حكت سریع اما بدون 

ھ ش و پرید توي خونھ انھ ھاي برھندستپاچگي دستاش و گذاشت روي سی

ھم گونھ ش كرد و برگشت بیرون ، آقاي مولایي ھنوزشون ، مانتویي تن
.د و در انتظار رسیدن آسانسور  ھاش از خجالت سرخ و سرش پایین بو

آقاي مولایي من واقعا نمي دونم چي بگم ، فقط مي تونم بگم از اینكھ : ثریا 
كمي پیچیده بود ، قعا متا سفم ولي وضعیتم باعث نگراني و اذیت شما شدم وا

.در ھر صورت بازھم عذرخواھي مي كنم  
خواھش مي كنم خانوم ، در ضمن اگر كمكي از دست من بر میاد : مولایي 

.ام میدم من درخدمتم ، ھر كاري بتونم براتون انج
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ازتون ممنونم و خدا رو شكر مي كنم كھ در كنار چنین ھمسایھ فھمیده: ثریا 
و انساني  زندگي مي كنم ، باز ھم عذر خواھي مي كنم و روز خوبي داشتھ

.با شید 
كرد و در فكر فرو رفتھ بود كھ   پنجره آشپزخونھ بھ بیرون نگاه میثریا از 

مولایي رو دید  پیاده مي رفت بھ سمت انتھاي كوچھ تا مثل ھر روز منتظر 

سرش و بھ این طرف و سرویس بمونھ ، مولایي در حال تلو تلو خوردن 
اون طرف تكون میداد این حركت ھمراه با یادآوري چھره بھت زده و صورت 

از خجالت سرخ شده و لھجھ غلیظ و با مزه تركیش باعث شد ثریا براي 
پشت میز دقایقي ھمھ چیز و فراموش كنھ و از تھ دل بخنده و بعد ھمونجا 

.آشپز خونھ خوابش برد  
د ، شروع كرد دنبال سالار گشتن مثل دیوونھ ھا ھمھ دم ظھر بود كھ بیدار ش

جا رو مي گشت ، تو حمام ، دستشویي ، زیر میز ناھارخوري و تو كمد اتاق 
خواب ، باورش نمي شد یا نمي خواست باور كنھ چھ اتفاقي افتاده ، بلاخره 

.رفت گوشھ سالن و نشست روي زمین تسلیم شد ، 
اینقدر كھ ھوا تاریك شد ، بلند شد و تا نزدیكي ھاي غروب ھمونجا نشست

اش ھداخل اتاق شروع كرد بھ  قدم زد ، زیر لب حرف میزد ولي حرف
بیشتر شبیھ ھذیون یھ آدم دچار تب بود تا حرف زدن عادي و تنھا كلمھ اي 

كھ از تو حرفاش قابل شنیدن بود اسم سالار بود  ، بعد از چند ساعتي 
گي افتاد روي صندلي و بي دت خست، در واقع از شصندلي نشست روي

.ھوش شد 
سالار بعد از بیرون رفتن از خونھ بي ھدف تو خیابون راه مي رفت اصلا 

نمیدونست مي خواد كجا بره  ، پاھاش خستھ شد و بھ ھمین دلیل نشست 
چ وجھ قدرت روي نیمكت ایستگاه اتوبوس ، مغزش ھنگ كرده بود و بھ ھی

.تصمیم گیري نداشت  
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ختر مدرسھ اي نشستن كنارش روي نیمكت ، بعد از چند دقیقھ دو تا د
یكیشون شروع كرد با آب و تاب زیاد از زرنگیش كھ چطور تونستھ سر بابا 
و مامانش و شیره بمالھ و  آخر ھفتھ بھ ھواي مسافرت با اردوي مدرسھ با 

دوست پسرش برن شمال تعریف مي كرد ، تو صحبت ھا معلوم شد اسم 
.و اون یكي میترا ست یشون مینایك

مینا نمي توني باور كني چطوري خرشون كردم ، نشستم پشت : میترا 
كامپیوتر و یھ پوستر تبلیغاتي با یك فرم اجازه نامھ مخصوص والدین 

طراحي كردم بعد دادم دست بابام و با میلي گفتم معلم ورزشمون گفتھ این 
.ن اردو داره ون بستگي بھ ایاردو اجباریھ و نمره واحد ورزشت

بابا من نمي خوام برم چون آخر ھفتھ تولد یكي از دوستامھ و اگر نرم 
تولدش خیلي از دستم ناراحت میشھ ، اگھ شما حاضر بشین بیاین مدرسھ با 

.اضي میشھ من باھاشون نرم اردو معلممون حرف بزنید حتما ر
این صحنھ و اینجا دختر از روي نیمكت بلند شد و اداي باباش و در آورد ، 

نمایش دختر اینقدر جالب و دیدني بود كھ سالار از حال و ھواي خودش 
بیرون اومد و بھ او خیره شد ،  تمام توان خودش و بكار گرفت تا نخنده و 

بتونھ بقیھ ماجرا رو بشنوه ، روش و كرد اونطرف و دعا دعا مي كرد 
.بشنوه  داستان و از زبون دختراتوبوس دیرتر برسھ تا بتونھ ھمھ 

مثل مرد ھاي میانسال و شكم گنده شلوارش و كشید بالا و بند شلوار كدختر
ھاي فرضي شلوارش و بھ طرف جلو كشید و ول كرد و با زبون صداي این 
كشیده شدن كش بند شلوار و دقیقا تقلید كرد ، بعد بادي بھ غبغب انداخت و 

ش مي كرد و تلاھاي پدرش و تكرار كردن شروع كرد با ژست خاصي حرف

دختر جان چرا شما جوون ھاي این دوره زمونھ " شبیھ پدرش حرف بزنھ  
اینقدر تنبل و تن پرور ھستید ، آخھ من بھ تو چي بگم ، من خودم وقتي بھ 

"...سن تو بودم یھ ورزشكار حرفھ اي بودم 
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داده بود دختر بھ تقلید پدرش با دو دستش دو تا كوبید بھ شكمش كھ بیرون
.مشخصھ چاقي شكم پدرش با شھ تا

.و باید حتما بھ این اردو بري  خجالت بكش ت
میترا بھ اینجا كھ رسید دوباره نشست روي نیمكت  و با شور و ھیجان بھ 

.رایي خودش ادامھ داد  داستان س

مینا ، داشت مي گفت تو باید حتما بھ این اردو بري كھ یھو مامانم از : میترا 
.بھش انداخت و یھ چشمك بھش زد بام یھ نگاھيدر اومد تو ، با

؟چرا ، یعني چي : مینا 
بشر تو چقدر خنگي  ، خوب معلومھ من كھ خونھ نباشم حسابي یاد : میترا 

.یفتن ، حالا سكھ كجت جا افتاد گذشتھ م
ھر دو با ھم زدن زیر خنده و سرشار از شادابي نوجووني و انرژي زیاد این 

.ھ اطرافیان از تھ دل خندیدن  بدوره و بدون توجھ 
جات خیلي خالي بود مینا ، اینقدر خوش گذشت كھ شبیھ یھ رویا بود : میترا 

، رفتیم شمال ، باباش یھ ویلا داره تو دل جنگل ، آقا موقع رفتن قرار شد 
ھمھ جنگل و بھم نشون بده ، بریم شكار و ماھیگیري و خلاصھ كلي داستان 

.تا دم آخر بیرون نیومدن ھمان ن و، ولي رفتن تو ویلا ھما
.چرا ، نكنھ ھوا بد بوده  : نا می

.ي شم سرت و مي كوبم تو دیوار  بلند م: میترا 
.شون ھمھ فضا رو پر كرد ه خندو باز صداي شلیك 

سالار مثل كسي كھ در اثر ضربھ مغزي ھمھ چیز و فراموش كرده ولي با یھ 
تازه یادش اومد مي خواد كجا ا شھ  و بدست آورده برش ھ ضربھ دیگھ حافظ

تو رویاھاش ، یھ ھ چیزي  كھ میخواد  برسھ ، جایي بره و كجا مي تونھ ب
خاطراتش و كلبھ كوچیك تو یھ جنگل بزرگ ھمون كلبھ اي  كھ شیرین ترین 

.با ھم در اون كلبھ سپري كردن و چند ھفتھ اي روشت با ثریا از اونجا دا
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ترمینال گرفت اما تو راه از بس عجلھ داشت با یھ ماشین  دربست بھ مقصد
خود راننده وارد مذاكره شد و راضیش كرد تا دربست ببرتش شمال ، بیشتر 

.وابید مسیر تا شما ل و خ
آ مل بیدار شد و آدرس و با جزئیات بھ راننده داد ، كنار یھ جاده الي حو

كھ از دست این از راننده خواست توقف كنھ تا پیاده بشھ و راننده خاكي 

با مسافر عجیب و غریب تقریبا كر و لال بھ تنگ اومده بود  با خوشحالي 
.ھ پا زد روي ترمز تا ھر چھ زودتر از شرش خلاص بشتادو

در حالیكھ وارد جاده خاكي شد ه بود تا بقیھ مسیر و پیاده بره از پشت سر 
ھ پاك دیوونمرتیكھ "شنیدكھ بلند باخودش مي گفت ورصداي راننده ماشین 

ا ھولي سالار بھ این حرف... " ست ، نمي دونم جاسوس بود ، مامور بود 
.ا رو مي شنید ھعادت داشت و بار اولي نبود كھ این حرف

جاده خاكي چند كیلومتري ادامھ داشت ، انتھاي این جاده ده كوچیك و زیبایي 
ن بھ كلبھ بود كھ تازه ایستگاه اول محسوب مي شد و از اونجا براي رسید

.ده تقریبا یھ نصف روز راه بود  داخل جنگل با پاي پیا
راه یھ تراكتور بھ سمت ده میرفت كھ قبول كرد سالار و تا اونجا ي تو

تاه در كرد ، شاگرد قھوه برسونھ ، بعد از رسیدن بھ ده یھ خستگي خیلي كو
، اسبي ببره بانو بھ كلبھ جنگلرراضي شد با گرفتن پول ناچیزي اون خونھ 

براش كرایھ كرد و بدون ھیچ اتلاف وقتي راه افتادن تا قبل از نیمھ شب بھ 
مقصد برسن ، توي راه تمام خاطراتي كھ با ثریا از این جاده داشت رو مرور 

كرد ، یاد خنده ھا ، شوخي ھا و شیطنت ھاي دائمي ثریا افتاد كھ در اون 
.ون قشنگ بودن شزمان باعث عصبانیت سالار شده بود ولي حالا ھم

، نفس عمیقي ورداتنگ شده بود ولي بروي خودش نمیدلش براي ثریا
، شاگرد قھوه چي بھش گفتھ بود اسب خودش كشید و چشماش و بست

و مسیر و مي شناسھ و ھیچ نیازي بھ ھدایتش نیست ، كافیھ فقط افسارش 
.ارید خودش راه و انتخاب كنھ گذآروم توي دستتون نگھ دارید و ب
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طول مسیر بدون ھیچ اتفاق خاصي طي شد ، ھوا كاملا تاریك شده بود ، 
سالار میخواست بگھ كمي استراحت كنیم كھ قبل از اون پسر راھنما از روي 

اسب بھ عقب برگشت و بدون اینكھ حرفي بزنھ با دست بھ جلو اشاره كرد 
ي بود سالار بھ امتداد دست پسر نگاه كرد و لبخندي زد ، مسیر دور و دراز

ولي بلاخره بھ پایان رسید  پسر راھنما ایستاد و از اسب پیاده شد ، سالار 

ھم ھمین كارو كرد ، پیرمرد شكاربان با فانوسي بدست بھشون نزدیك شد ، 
پیرمرد آغوش باز كرد و سالار و بغل كرد چند دقیقھ اي بدون ھیچ كلامي 

.میزدن دھر دو لبخن، بھم نگاه كردن 
ھجھ محلي كھ سالار كم و بیش مي فھمید از پسر راھنما تشكر پیر مرد با ل

كرد و بھش گفت  شب رو بمونھ و فردا صبح برگرده و خودش دست سالار 
.پشت كلبھ بپا كرده بود نشستن با ھم كنار آتیشي كھو و گرفت 

.چطوري پیر جنگل : سالار 
ن و سالار پیر جنگل اسمي بود كھ ھمھ مردم ده روي جنگلبان گذاشتھ بود

"  ھم با ھمین اسم صداش مي كرد ، ھمھ بجز ثریا كھ صداش مي كرد 
، اولین باري كھ ثریا شكاربان و با این اسم صدا زد پیرمرد آنچنان " بابایي  

اخمي كرد و جوري عكس العمل نشون داد كھ ثریا از ترس پشت سالار 
بیست سال پنھان شد و ھمین حركت باعث شد پیرمرد بقول خودش بعد از 

و ردوباره بخنده و ھمین مجوزي شد براي ثریا  كھ در روزھاي آتي پیرمرد 
.برقرار بشھ با این اسم صدا كنھ و ارتباط خوبي بینشون 

.ارتباطي شبیھ ارتباط  پدر و دختر
؟چرا دخترم و با خودت نیاوردي چرا تنھا اومدي ، پس: پیر جنگل 

.باید تنھا میومدم : سالار 
؟كھ خوبھ ؟ اتفاقي نیفتاده كھ حالش : نگل پیر ج
.ھ خوب خوبھ ، خوب: سالار 

؟ن شده  توحرف: پیر جنگل 
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نھ ، تو كھ روحیھ من و ثریا رو مي شناسي ،  ھیچ چیز تو این دنیا : سالار 
لي پیش اومده كھ وجود نداره كھ بتونھ میونھ ما رو بھم بریزه ، فقط یھ مشك

.مربوط بھ منھ 
بھ سالار خیره شده بود ، صداي جرقھ ھاي آتش سكوت جنگل رو پیر جنگل 

در ھم مي شكست ، ھر از گاھي صداي جغد یا گرگ بھ فضا ابھت خاصي مي 

بخشید ولي این صداھا ھیچ آسیبي بھ سكوت زیباي جنگل نمي رسوندن مثل 
.ا ھم جزئي از سكوت محسوب مي شدن این بود كھ خود این صداھ

در واقع دلیل ، نگل و سكوت پیر مرد ھر دو بود سالار عاشق سكوت ج
اصلي علاقھ بیش از حد سالار بھ این محیط ھمین سكوت بود ، پیر جنگل 

شنونده اي بي ھمتا بود ، توانایي این جنگل بان پیر در فھم سالار بدون 
استفاده از كلمات و جملات شاید بھ اندازه ثریا نبود اما بعد از ثریا بھترین 

شد و این دقیقا چیزي بود كھ در اون لحظات سالار بھش محسوب مي
احتیاج داشت یعني دوستي كم حرف و شنونده اي بي غرض  كھ شناخت 

.او و ثریا ھر دو داشتھ با شھ كافي از
سالار در حالیكھ با یھ تیكھ چوب با آتیش بازي مي كرد سیگاري از جیبش 

ھ سیگار زد ، بلند شد و بیرون آورد و با آتیش روشن كرد ، پك عمیقي ب
چند قدمي راه رفت ولي دوباره برگشت و نشست كنار پیرمرد ، اینبار نوبت 

پیرمرد بود كھ از كنار آتیش بلند شد رفت داخل كلبھ و بعد از چند دقیقھ 
برگشت كنار آتیش در حالیكھ چپق قدیمي زیباش و تو دست داشت ، سالار 

آورد و داد بھ پیر مرد تا باھاش یھ تیكھ چوب كوچیك از تو آتیش بیرون
درد دل چپقش و روشن كنھ ، ھمھ چیز نشونھ این بود كھ قراره حرفھا و

.ھاي زیادي رد و بدل بشھ 
چند دقیقھ اي ھر دو آروم و بي سر و صدا كنار ھم  دور آتیش نشستن تا 

.ا چپقش بھ طرف چیزي اشاره كرد اینكھ پیر جنگل ب
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ه كن ، البتھ ھوا تاریكھ و درست نمي توني ببینیش اونجا رو نگا: پیر جنگل 
ولي فردا صبح از نزدیك بھت نشونش میدم ، چند روز بعد از اینكھ تو و ثریا 
از اینجا رفتید یھ روز  وقتي داشتم تو جنگل براي تھیھ غذا دنبال شكار مي 

گشتم صدایي شنیدم رفتم بھ سمت صدا یھ بچھ عقاب بود ، عقاب پرنده 
تش و ش ، با احتیاط آوردمش بھ كلبھ خودم ، جراحاھ اھ حتي جوجخطرناكی

.درمان كردم  و بزرگش كردم 
فكر مي كردم مادر یا پدرش بیان دنبالش اما نیومدن احتمالا شكارچي ھا یا 

شكارشون كردن یا با تلھ گرفتنشون ، اونطرف آب پول خیلي زیادي بابت این 
ھاي ایران بزرگترین و ھ تو عقابپرنده میدن ، بخصوص براي این نژاد ك

.زیباترینھ 
در ھر صورت  حالا بزرگ و قوي شده اما از پیشم نمیره ، چندین بار 

دادمش بھ بچھ ھاي جنگلباني و ازشون خواھش كردم ببرنش بھ شھرھاي 
خیلي دور و اونجا آزادش كنن ، ھر بار برگشت ، آخرین بار یكي بردش 

آزاديزداشتم مطمئن مي شدم كھ داره  اھ سنندج ، یك ماھي گذشت و دیگ
لذت مي بره و زده بھ قلب كوه و جنگل اما یھ روز صبح وقتي از خواب بلند 

داشت ،بیرون برگشتھ بود شدم دیدم صداي آشنایي مي شنوم از كلبھ رفتم 
تو اون واني كھ گذاشتم براي جمع كردن آب بارون و ھمیشھ پر از آبھ شنا 

رست مثل آدمي بود  كھ از سفر دور و درازي بھ مي كرد ، این كارش د
خونھ برگشتھ و اولین كاري كھ مي كنھ سر و صورتي صفا میده تا گرد و 

.خاك راه و از خودش دور كنھ و سر حال بیاد
با چشمھاي نافذش بھم نگاه كرد ، نگاھش اینقدر پر معني بود كھ من پیر 

ور خونھ و بعد دور سرم دمرد خجالت كشیدم ، رفتم كنارش بلند شد كمي 
الھاي با شكوھش و با صلابت و قدرت بھم میزد بلاخره اومد بچرخ زد ، 

.یین و خیلي آروم نشست روي شونم پا
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خوب میدونھ حالا دیگھ وزنش زیاد شده و من پیرمرد برام خیلي سختھ رو 
م چنگال ھاش ھ اوقتي میشینھ روي شونشونھ ھام نگھش دارم براي ھمین 

مي بنده و ھر یك یا دو دقیقھ یكبار بلند مي شھ و دوباره مي شینھ ، و بھم ن
ما با ھم میریم شكار ، تو این مدت من فقط یك بار رفتم شھر ،  مجبور بودم 
براي دادن یھ گزارش یھ سر برم اداره جنگلباني ، باورم نمي شد تمام طول 

بھ پشت بام  راه و بالاي سرم پرواز كرد باھام اومد تا شھر نشست روي ل
ھمون جا نشستھ كارم تموم شد و اومدم بیرون ھنوزاداره جنگلباني وقتي 

و ھم بالاي سرم پرواز كرد تا ربود و بھم نگاه مي كرد تمام مسیر برگشت 
رسیدم خونھ ، خیالش راحت شد و رفت تا شكاري بكنھ و گشتي بزنھ ، باید 

ت تحمل ھ ایا شونببینیش ، اگھ ازش نترسي و بتوني وزنش و روي دستت
.كني مطمئنم عاشقش میشي  

كنم بتونید دوستھاي خوبي براي ھم بشید ، رفتارش ، چشماش حتي فكرمی
.كاتش شباھت زیادي بھ تو داره  حر

سالار تو فكر فرو رفتھ بود ، بدون اینكھ حتي سرش و بلند كنھ بھ آتیش 
اونطرف مي ھا رو این طرف و خیره شده بود و با چوب توي دستش ھیزم 

.كرد
اینجا ، صبح روزي كھ از ممي ترسم پیر مرد ، براي ھمین اومد: سالار 

خونھ زدم بیرون و از ثریا جدا شدم احساس بدي داشتم ، احساس مي كردم 
نكنھ این چیزي كھ اسمش و عشق گذاشتم صرفا یھ عادت با شھ ، عادت بھ 

از ھمھ دركش كردم ، دیدن كسي كھ مدتي باھاش زندگي كردم و البتھ بیش 
میرم ولي بیش از ھر كسي توي زندگیم دوستش دارم تا جائیكھ حاضرم ب

.خراشي روي دستش نیفتھ 
عادت بھ كنارھم بودن چون یھ مدتي كنار ھم بودیم ، این فكر اولش یھ 

تبدیل بھ آتیش خرف بود ، فقط یھ جرقھ بود ولي زیھ حس م، احساس نحس 
.شد یھ آتیش بزرگ 
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روحم و تصاحب كرد ، ھر كاري كردم از این فكر خلاص بشم نشد ، شیطون 
ھر كاري كردم بیرونش كنم نتونستم ، تصمیم گرفتم تنھایي با ھاش كشتي 

بگیرم یعني احساس كردم اینطوري درستھ ، خیلي فكر كردم تا بلاخره 
ن مطمئن شدم نباید ثریا رو وارد این قضیھ كنم ، نباید از اون كمك بگیرم ، ای
تنھا موردیھ توي زندگي كھ نباید از كسي كمك گرفت ، تو اینجور تصمیمات 

و مشكلات باید تنھا وارد گود شد باید خودت با خودت گلاویز شي ، ثریا 
ھمونطوري كھ انتظار داشتم با قضیھ برخورد كرد و با مسئلھ بزرگوارانھ 

نمیتونست كنار اومد ، مثل ھمیشھ دركم كرد ، كاري كھ ھیچ زن دیگھ اي
.بكنھ

دارم زیر فشار خرد مي شم ، احساس مي كنم دارم مثل برف آب مي شم و 
.مشكل و حل كنھ ھیچكس حتي ثریا ھم نمي تونھ 

پیر مرد چپقش و گذاشت پر شالش با پاشیدن آب داخل كتري برنجي دوده 
زده كنار دستش  آتیش و خاموش كرد و درحالیكھ لبخندي بھ لب داشت بھ 

كلبھ راه افتاد ، وسط راه برگشت و بھ سالار نگاھي كرد ، معني این سمت
نگاه اعلام پایان جلسھ اون شب ، دعوت سالار بھ رفتن داخل كلبھ ،رسیدن 
وقت استراحت و خواب ، شب بخیر و خوشحالي پیر مرد از حضور سالار 

جنگل بعنوان مھمان در خانھ اش بود یا حداقل این بخشي از معاني نگاه پیر 

.ده در اون وقت شب تونست بفھمھ بود كھ سالار خستھ و درمون
صبح روز بعد وقتي سالار از كلبھ بیرون اومد و براي شستن دست و 

صورت كنار وان رو باز و ھمیشھ پر از آب  كنار كلبھ رفت با صحنھ اي 
روبرو شد كھ علیرغم اطلاع قبلي پیر مرد باعث شد سر جاش خشكش بزنھ 

.مبھوت بھ اون منظره خیره بشھ وو شوكھ 
از آب ، سرش و میكرد توي یھ عقاب بزرگ مشغول آب تني تو یھ وان پر 

بست مثل انساني كھ اول صبح سرو صورتش و صفا میده با آآب و در
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عقاب با یك جھش نشست بازي میكرد ، در ھمین حال پیر مرد از راه رسید ، 
.روي شونش 

حالا !حتما دیشب با مھمونمون آشنا شدي ؟چطوري خورشید : پیر جنگل 
.بیشتر و از نزدیك آشناتون كنم مي خوام 

.چھ  اسم زیبا یي ! خورشید :  سالار  

؟ني وزنش و روي شونت تحمل كني فكر مي كني بتو: پیر جنگل 
.ھمھ تلاشم و مي كنم : سالار 

حتي چون اگھ نكتھ بسیار مھم اینھ كھ باید احساس كنھ باھاش را: پیر جنگل 
ت بلند میشھ ، خورشید مثل ھ اببینھ سختتھ و داري اذیت میشي از روي شون

.حالا آماده باش ، مي فرستمش پیشت،اسمش مھربونھ
سالار  بلند شدن عقاب و از روي شونھ پیر مرد دید ، چشماش و بست تا 

ش حس كرد ، ھ اتمركز كنھ ، و بعد از چند ثانیھ وزن عقاب و روي شون
دري از این حالت و از این احساس خوشش اومد كھ دلش نمیومد چشماش بق

و باز كنھ ، چند دقیقھ اي بھ ھمین منوال گذشت ، صداي عقاب و شنید ، 
گفت اگر نمي خواي ببینیم بلند داشت باھاش حرف میزد ، مثل اینكھ مي 

ش انداخت ھ اشم ، سالار چشماش و باز كرد و نگاھي بھ عقاب روي شونمی
.احساس عجیبي بود  ، 

؟من و خورشید باید بریم شكار ، دوست داري ھمراه ما با شي: پیر جنگل 
.حتما : سالار 

ظرف ده دقیقھ راه افتادن ، سالار سال گذشتھ ھم با پیر مرد بھ شكار رفتھ 
بود ولي اینبار فرق مي كرد ، اینبار خورشید ھم با آنھا بود ، پیر مرد 

د و از روي شونھ سالار كي زد زیر دم خورشیدوستانھ و بھ شوخي ی
.پروندش 

!ت ، خیلي تنبلھ ھ ااگھ بھش رو بدي تا شب میشینھ روي شون:  پیر جنگل 
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چند سا عتي گذ شت ، وقت ناھار رسیده بود ، دنبال جایي مي گشتن تا سور 
و سات ناھار و مھیا كنن ، ناگھان از آسمون چیزي افتاد جلوي پاي سالار ، 

زده عقب رفت ، یھ مار بود ، یھ مار تقریبا یك متري ، سالار از وحشت
وحشت عقب عقب رفت و از پشت بھ زمین افتاد ، پیر مرد ھم خورد زمین 

.و با دست سالار و نشون میداد ولي از شدت خنده 

نترس ، پسر شھري ، این ھدیھ دوست جدیدتھ ، غذا و شكار : پیر جنگل 
ز ه و این یعني دوستي تو رو پذیرفتھ ، از امروامروزش و بھ تو ھدیھ كرد

.دیگھ دست از سرت بر نمیداره 
قضیھ از این قرار بود كھ خورشید ماري رو شكار كرده بود ولي غذاي 

خودش و بھ سالار ھدیھ كرده بود ، پیر مرد براي سالار توضیح داد كھ این 
ار پیش از این بار اولي نیست كھ از آسمون مار باریده و خورشید چندین ب

ھم براي او از آسمون ھدیھ فرستاده  ، در ھر صورت بعد از خوردن ناھار 
.بھ طرف كلبھ بر گشتن در حالیكھ خورشید روي سرشون مي چرخید

روز ھا و شب ھا مي گذشت ، زندگي در جنگل كنار پیر جنگل و خورشید 
د ، اما براي سالار آرامش بخش بود ، ھمھ چیز در قالب طبیعي خودش بو

علیرغم آرامش فضاي اطراف سالار ھر روز بي قرار تر و عصبي تر میشد 
تا جائیكھ دیگھ حتي براش سخت بود با پیر جنگل یا خورشید ھم صحبت 

بشھ ، ھر چھ بیشتر مي گذشت بیشتر در خودش غرق میشد ، احساساتش 
و روان خودش و تجزیھاز كنترل خارج شده بودن ، دیگھ قادر نبود ذھن و 

.تحلیل كنھ 
بخوبي میدونست دوره بحراني بسیار سختي در وجودش آغاز شده ولي نمي 

دونست چھ جوري باید با این بحران مقابلھ كنھ ، دیگھ داشت امیدش و از 
.اجازه نمیداد بزبون بیارهه دست میداد ، بریده بود ولي غرور بیش از انداز

ب لقورد تا اینكھ اون روز تو مدتھا بود حتي اسم ثریا رو ھم بزبون نمیا
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درحالیكھ با دست گل كوچكي رو كھ كنار جنگل بعد ازآب تني تو آب چشمھ 
…" ثریا  "  ار زیر لب صداش زد آب روئیده بود نوازش میكرد بي اختی

ثریا سراسیمھ از خواب پرید ، از رو تختخواب بلند شد و با عجلھ تمام خونھ 
ي مطمئن بود صداي سالار د دیوونھ شده ولرو زیر و رو كرد ، اول فكر كر

.و شنیده 
چرخید بلاخره از شدت خستگي بعد از اینكھ یكي دو ساعتي دورخودش 

و چشماش و بست ، از وقتي سالار رفتھ بود  این كار صندلي نشست روي 
سالار فھمھ ببارھا انجام داده بود ، سعي میكرد تمركز كنھ تا بتونھ و و بارھا

یلي بیشتر گذشتھ بود ، زمان از چیزي كھ ثریا تخمین زده بود خكجا رفتھ ،
ین ھفتھ سالار و دو یا حداكثر سھ ھفتھ برآورد كرده بود ولي چندغیبتثریا 

حتي یھ تلفنم نزده بود و ھمین ، مي گذشت و ھیچ خبري از سالار نبود 
.موضوع باعث نگراني ثریا شده بود 

ولي ھمیشھ حداكثر چند روز بعد در حالیكھ سالار سابقھ این كارھا رو داشت 
ظاھرا اینبار مسئلھ ، ش پیدا مي شد اما ھ البخندي بھ لب داشت سر و كل

.كرد فرق مي 
ثریا تو این چند ماه ھر جایي رو كھ ممكن بود سالار رفتھ با شھ سر زده 

پیداش كنھ تلفن كرده بود اما ر جایي كھ فكر میكرد بتونھ اونجابود ، بھ ھ
ا اون روز كھ صداي سالار ھیچ ردي ازش پیدا نشد ، دیگھ ناامید شده بود ت

.شنید و
رفت پشت پنجره و بھ بیرون خیره شد ، یھ روز باروني زیبا بود از اون 

ثریا " بود ، این جور روزھا ھمیشھ مي گفت  ایي كھ سالارعاشقشھروز
بعدشم دور " یم ا عاشقي كنبی،عجب ھواي قناري خونیھ ، ھوا ھواي عشقھ 

، غلغلكش میداد و از این خونھ دنبال ثریا مي كرد ، اذیتش مي كرد تا دور
.اي جیغ و داد ثریا رو در میاورد ھا و بازیھا تا دست آخر صدجور كار
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یھ لحظھ ،تو ذھنش مرور مي كرد و بي اختیارمي خندید ثریا این خاطرات و 
.و جلب كرد رصدایي زیبا و دلنشین توجھش 

وي شاخھ درخت روبروي پنجره یھ بلبل كھ زیر بارون خیس آب شده بود ر
میدونست چیزي تو ذھنش در ، زده بود زیر آواز، ثریا اول بھ بلبل خیره شد 

حال شكل گرفتنھ ولي نمي تونست تمركز كنھ اما ناگھان چنان جیغي كشید كھ 

فراركرد صداش تا تھ كوچھ رفت ، بلبل بیچاره ھم از ترس از جاش پرید و
.خودش و بھ نحو احسن انجام داده اما مطمئن بود كھ ماموریت

خانم ، صداي جیغ ثریا اینقدر بلند بود كھ بجز فراري دادن بلبل زن ھمسایھ 
، تلفني از ثریا پرسید كھ اگر و وحشت زده كردمولایي رو ھم از جا پروند

ي كرد و مشكلي ھست او و شوھرش براي كمك حاضرن ، ثریا عذر خواھ
فقط خواست درغیاب او مراقب خونھ با شن چون بھ سفري میره كھ معلوم 

..نیست چقدر طول بكشھ
در واقع اتفاقي كھ افتاد از این قرار بود كھ صداي آواز بلبل خاطره اي بسیار 

و در ذھن ثریا زنده كرد ، درست یك سال قبل وقتي داشتن رزیبا از سال قبل 
ھم تصمیم گرفتن یھ مدتي خودشون و گم و گور از شمال بر مي گشتن با 

كنن و بجایي برن كھ خودشون ھم ندونن كجاست بھ ھمین خاطر پیچیدن تو 
اولین جاده فرعي كھ سر راھشون بود و بعد از رسیدن بھ یك ده ما شین و 

جنگل ي ل و بعد از نصف روز پیاده روي توپارك كردن و زدن بھ قلب جنگ
حلھ اول دي رسیدن بھ كلبھ شكاربان پیري كھ در وبدون ھیچ راھنما یا بل

.اصلا تحویلشون نگرفت 
ظرف یكي دو ساعت باھاش دوست صمیمي شدن و مدتي رو پیشش موندن 

، یكي از روزھا وقتي با سالار تو جنگل قدم میزدن كنار یھ چشمھ بسیار زیبا 
یر آب ك زیبایي كنارش بود بھ پیشنھاد سالار لخت شدن و زیكھ آبشار كوچ

یخ  آبشار آب تني كردن و ھمونجا در حالبكھ از شدت سرما مي لرزیدن 
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روي زمین جنگل بدون ھیچ زیرانداز یا رواندازي یكي از قشنگترین و لذت 
.ھاي ھمھ زندگیشون و انجام دادن بخش ترین عشقبازي

و كمي گرم بعد كنار ھم و تو بغل ھم خوابیدن و با بدن ھمدیگھ خودشون 
و زیبا مثل ھمین بلبل و یا كي مي ولوھ بلبل كوچیھمونجا بود كھ كردن ، 

دونھ شاید ھمین بلبل در حالیكھ روي شاخھ درخت كنارشون نشستھ بود و 

.شاشون مي كرد براشون آواز خوند تما
اجراي یك ر و ثریا درست بھ اندازه شنیدن آوازي كھ در اون حال براي سالا
ه بود ، سالار بلافاصلھ اسمي براي این سنفوني زیبا لذت بخش و با شكو

." ق سمفوني عش" سمفوني پیدا كرد 

ه شد و پیاده بھ ساعت بعد ثریا دم جاده خاكي از ماشین كرایھ اي پیاد٤
مدرسھ اي ھا روي كیف شبیھ كولھ پشتي دختریھ،سمت ده حركت كرد

ه از قھوه و پیاده طي كرد ، بعد از رسیدن بھ درش بود ، تمام مسیر ھ اشون
چي كھ ھنوز چھره ثریا رو از سال قبل بھ یاد داشت شنید كھ سالار چند 

قبل ھمین مسیر و اومده و كسي ھم برگشتنش و ندیده پس بھ احتمال ھفتھ 
.نگشتھ باشھ ھنوز پیش پیر جنگلھ خیلي زیاد اگر از جاده پشتي بر

پیر زني از و تو خونھراز اونجایي كھ ھوا رو بھ تاریكي میرفت ثریا شب 
اھالي ده صبح كرد ، صبح بارون تندي گرفت و مجبور شد باز ھم كمي صبر 

كنھ ، نزدیك ظھر بارون بند اومد و با ھمون شاگرد قھوه خونھ كھ راھنماي 
.سمت كلبھ پیر جنگل راه افتادن سالار ھم شده بود بھ

بل بھ ھوا گرگ و میش بود كھ بھ حوالي كلبھ پیر مرد رسیدن ، ثریا از ق
ھ باقي مونده بھش خبر بده چون پسر سپرده بود كھ چند صد متري بھ كلب

.بره و پیر جنگل و سورپریز كنھ خواد تنھا و پیاده بھ كلبھمی
خیلي آروم بھ پسر راھنما بعد از گرفتن انعامش بھ سمت ده برگشت و ثریا

.كلبھ نزدیك شد 
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یزد ، در نگاه اول ثریا سالار كنار كلبھ نزدیك آتیش نشستھ بود و حرف م
فكر كرد سالار مثل ھمیشھ داره با خودش حرف میزنھ ولي وقتي آروم آروم 
كمي بھ كلبھ نزدیك تر شد تازه متوجھ شد  طرف صحبت سالار عقابي بزرگ 

و با شكوھھ ، خورشید با غریزه طبیعیش خیلي زود متوجھ وجود ثریا شد 
برگردوند ولي ھیچ عكس العملي سرش و بھ طرف جایي كھ ثریا ایستاده بود 

.قار رو كرد بھ سالار خاصي از خودش نشون داد و دوباره  ساكت و با و
ثل دوستي دلسوز بھ حرفھاي سالار گوش مي كرد حتي گاه گاھي خورشید م
ي بود كھ ثریا رو تكون میداد ، این منظره بقدري عجیب و استثنایبراش سر

ساس و  شور و ھیجان بود ، یكي ، سالار سراپا احسر جاش میخكوب كرد

دو بار از جاش بلند شد بھ سمت خورشید رفت و دستي بھ سرو پشتش كشید 
.زد و دوباره نشست و صحبت كرد ، دور آتیش قدم

نوم ، خیلي تنگ شده ، ثریا خا... میدوني خورشید دلم براي این جن : سالار 
.صر بفرده ھ كھ در نوع خودش منحگم ، تو ندیدیش ، جونوریرو می

ثریا پشت بوتھ ھا از شدت عصبانیت دستش و گذاشت بین دندوناش و محكم 
گاز گرفت تا یھ وقت جیغ نكشھ ، داشت دیوونھ میشد ، میخواست بره جلو 

سر سالار و بگیره و محكم بكوبھ بھ درخت پشت سرش ولي تصمیم گرفت از
.موقعیت بھترین استفاده رو ببره 

ن نیومدم اینجا پس باید صبر كنم و ھمھ حرفیمي ھمگھ برا، تو دلش گفت 
اش ھار تا مي تونھ خودش و خالي كنھ ، مگھ حرفگذاش و بشنوم ، بھ

محض اینكھ اون دھن كثیفش و ببنده بلایي بھ ھیچوقت تموم نشھ چون ب
كنارش زار زار بھ حالش گریھ كنھ ، بي سرش میارم كھ ھمون عقاب گنده 

!شرف پست فطرت 
و ھمھ ید ، ثریا خورشید منھ ، ھمھ چیزشو ، ھمھ كارھاشخورش: سالار 

، و حرف زدنش، و خندیدنش، ركات و رفتاراشو دوست دارم ، راه رفتنشو ح
.آواز خوندنشو ، و رقصیدنش
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رو كرد بھ جنگل دقیقا ھمون جایي كھ ثریا پنھان شده بود ، ثریا اول فكر 
ش خوند كھ تصادفي از نگاھكرد سالار متوجھ حضورش شده ولي بعد  

.بوده
خورشید ، مي توني باور كني ، وقتي مسواك میزنھ یواشكي نگا : سالار 

.م حتما با خودت میگي دیوونھ شدم دونش میكنم و لذت مي برم ، میھ

دیوونھ شدم ، چون ایني كھ گفتم یھ واقعیتھ ، مسواك زدنش و دوست ، آره
وار پوشیدن و آشپزي كردنش دارم ، كفش پا كردن ، جوراب پوشیدن ، شل

.و دوست دارم ر
دوست دارم چون ھم ورار یھ واقعیتي رو بھت بگم ، مریض شدنش گذب

فرصتي پیدا مي كنم باھاش بازي كنم ، تو رختخواب بخوابونمش ، بشینم لبھ 
براش سوپ درست كنم و قاشق قاشق و گوش كنم ، تخت و سرفھ كردنش

.ارم دھنش گذب
جنگل مجبورش كردم تو سرما لخت بشھ و با ھم تو آب پارسال تو ھمین 

چشمھ آب تني كنیم  ، من مثل یھ شیطون كھنھ كار ھر كاري از دستم بر 
ب میومد كردم كھ سرماي سختي بخوره چون دوست داشتم بیفتھ تو رختخوا

.و دائم كنارم با شھ 
خت شدن تو جنگل خجالت مي كشید علیرغم سرماي شدید و اینكھ از ل

و بخواي فكرمي كنم ثریا من و لوس كرده رواستھ من عمل كرد ، راستش خب
، ھر چیزي رو كھ تصمیم مي گیرم بزبون بیارم از قبل میدونھ ، غذاھایي رو 

.ھ ھوس مي كنم از قبل آماده كرده ك
با ھم حرف میزنیم ، ھ ، براي ھمینم ھست كھ خیلي كم جزئي از وجود م

.كلمات نھ با ولي با نگاهبا ھم حرف میزنیم شبانھ روز 
.رشید ، راز اومدنم و بھ اینجا خوام یھ رازي رو بھت بگم خومی

خورشید صداي خاصي از خودش در آورد ، مثل اینكھ میخواست سالار و از 
.تو دنیاي دیگھ اي سیر مي كرد وجود ثریا با خبر كنھ ولي سالار
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زدم بیرون از نیمھ صبح روزي  كھ ثریا رو ترك كردم و بي ھدف از خونھ
ش و زیر نور ھ اھاي شب بھ چھارچوب در اتاق تكیھ داده بودم و بدن برھن

مھتاب كھ از پنجره اتاق افتاده بود رو تخت نگاه مي كردم ، بي اختیار 
حسودیم شد ،  دلم نمي خواست مھتاب بدنش و ببینھ و لمس كنھ ، دچار 

اگر بھ خودم نیومده بودم جنون شده بودم ، عشق چشمام و كور كرده بود ،

.ممكن بود بلایي سر ثریا بیارم  
، تصمیم گرفتم بكشمش تا ھیچ چیز و ھیچ كس جز من نتونھ بھش نگاه كنھ 

لمسش كنھ و دوستش داشتھ با شھ ، اون نیمھ شب احساس كردم عشق ثریا 
من و دیوونھ كرده و بھ مرز جنون كشونده ، این آخر سري نمي تونستم بھ 

جز ثریا فكر كنم ، خلاصھ اینكھ دلم میخواست بمیره تا براي ھمیشھ چیزي 
مال من با شھ ، احساس عجیبي بود ، نیاز داشتم تمركز كنم تا بتونم روي 
این احساس بیشتر فكر كنم و بررسیش كنم ، یھ جاي كار ایراد داره ، ھیچ 

ئن عاشقي نمي تونھ ناراحتي معشوقش و ببینھ چھ برسھ بھ مرگش  ، مطم

.ھمین زدم بیرون و اومدم اینجا شدم یھ جاي كارم مشكل داره براي 
."ثریا " سالار یكي دو دقیقھ سكوت كرد ، بعد چشماش و بست و صدا كرد 

ثریا آروم از پشت سر بھ سالار نزدیك شد و با دست چشماش و گرفت ، 
روسریش و از روي شونش كشید و چشمھاي سالار و بست ، اثري از ترس 

ي چھره سالار دیده نمي شد ، برعكس آروم بود و لبخند شیریني بھ لب رو
.خبر داشتھ و منتظر ثریا بوده  قبل زداشت ، مثل اینكھ ا

نكبت ، بد تركیب ، بي مزه ، ھمش ھمین بود ، خودتو گم و گور : ثریا 
كور نحست محروم كردي كھ چي ، كردي ، چند ماھھ من و از دیدن روي

صد تا مثل تو رو تو گور نكنم نمي میرم ، حالا ، ھمین جا خوندي ، من تا
ار بھت بگم كھ من از تو بد گذات و پس بدي ، اما قبلش  بھباید تاوان كار

.خیلي بھتر ازحسیھ كھ من دارم ترم حسي كھ تو داري 
؟مدتي كھ كور شده بودي رو یا دتھ اون 
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دوني وقتي از دكتر شبانھ روز تو دلم از خدا میخواستم خوب نشي ، نمی
شنیدم كور شدي چھ احساسي بھم دست داد مثل این بود كھ ھمھ دنیا رو بھم 

داده با شن ، سالار دیگھ نمي تونست بھ زن ھاي دیگھ نگاه كنھ ، سالار 
بھ من نیاز داشت ، باید دربست مال من شده بود ، براي زندگي كردن 

زندگي رو از ردم ، بایدشدم ، باید براش زندگي رو تعریف مي كچشماش می

ید ، فقط مال من بود ، فقط مال من ، و این دقیقا زاویھ چشماي من مید
.ھمون چیزي بود كھ از خدا مي خواستم ، نھایت آرزوم

مدتي گذشت تا متوجھ شدم اشتباه مي كردم ، یعني تو باعث شدي بھ اشتباھم 
تو آشنا بشم قبل از پي ببرم ، تو با عشقت بھم فھموندي قبل از اینكھ با 

چشیدن طعم عشق كور بودم ، تو با رفتارت  بھم فھموندي  یھ عاشق دنیا 
رو از دریچھ عشقش مي بینھ ، اونجا بود كھ فھمیدم باید چشم داشت ولي 

كور بود ، باید ببیني ولي ازش بگذري ، باید باشھ ولي نخواي ، باید 
.نظرت زیبا با شھ  و یك نفر از زیبائیھا رو دید ولي فقط یك چیز 

عشق فقط تو رو كور نكرده ، منم كور شدم ، ھمونطور كھ تو مي بیني سالار
دنیا رو توعشق بھ من مي بیني من ھم دنیا رو تو عشق بھ تو مي بینم ، 

فرق من و تو در اینھ كھ من نھ تنھا از این احساس نمي ترسم بلكھ با لحظھ 
مي گیرم ولي تو مي ترسي ، مي ش زندگي مي كنم و ازش انرژي ھ ابھ لحظ

زني ولي اي قشنگي میھترسي باور كني كھ عاشق شدي ، تو ھمیشھ حرف
.خیلیاشون و باور نداري 

دروغ بگي این قضیھ ھنمي توني راجب، این و دروغ نمیگي ، تو عاشق مني
این موضوع دروغ بگھ ، عاشقي ولي ازاین ھیعني ھیچكس نمي تونھ راجب، 

حالا كار بھ جایي رسیده كھ از مظھر و سرچشمھ این عشق مي ترسي و
ترسي ، یعني از من ، نمیخواي بامن روبرو بشي ، میھم عشق تو وجودت 

نمیخواي ببینیم چون میدوني دیدن من عشق رو بھ یادت میاره ، ھمیشھ 
ولي دروغ مي گفتي ، مثل سگ دروغ مي " عاشق عاشق شدني " گفتي 
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خودت ، تو یھ عمر بھ خودت دروغ گفتي و حالا گفتي ، اونم نھ بھ من بھ
گیر كردي ، مثل خر تو گل كردي ، نھ راه پس داري و نھ راه پیش ، فرار از 

كنھ ، چند ماه من و ندیدي بھ كي بھت نمي كنھ ، مي بیني كھ نمیمن ھیچ كم
.ه شدي ولي سودي بھ حالت نداشت كوه و جنگل پناھند

من ، میخواي با احساست كنار بیاي ولي نمي سالار بیچاره ، سالار بیچاره 

و اینبار حتيساتت گیر كردي و داري خرد میشي توني ، لاي چرخ دنده احسا
.ثریا ھم نمي تونھ بھ دادت برسھ 

صبح روزي كھ داشتي تركم مي كردي ھمھ اینھا رو تو چشمات مي خوندم 
تونستي خودت ولي باید اعتراف كنم از اینكھ زجر مي كشیدي از اینكھ نمي 

و از این گرفتاري در بیاري از اینكھ ھر چي بیشتر دست و پا میزدي بیشتر 
فرو مي رفتي لذت مي بردم ، موقع بیرون رفتن وقتي مي دیدم زیرفشار 

.ت در حال شكستنھ كلي كیف كردم شونھ ھات خم شده و كمر
ر شاید بھ این خاطر باشھ كھ خودم دقیقا مثل تو این دوره  رو پشت س

گذاشتم ،  ولي نھ ، نھ دقیقا مثل تو ، براي من خیلي سخت تر بود نمي دوني 
چھ جوري با این احساس كلنجار رفتم ، نمي تونم برات بگم فشاري كھ روي 
روح و جسمم بود چھ جوري داشت از تو مي سوزوندم ، ثریا یي كھ از ھمھ 

ھومي براش چیز و ھمھ كس بریده بود ثریایي كھ  زندگي ھیچ معني و مف

.و اسیر خودت كردي رنداشت 
مطمئنم وقتي چنگال عشقت و تو بدنم فرو مي كردي خودت نمي دونستي چھ 
فشاري بھم میاري ، نمي دونستي چھ جوري بند بند وجودم و مي لرزوني ، 

.م مي كني ھ اچھ جوري لحظھ بھ لحظھ شكنج

خیلي سخت تر آره ، درست مي شنوي ، منم این دوره كذایي رو گذروندم ،
و وحشتناك تر از ایني كھ تو داري باھاش دست و پنجھ نرم مي كني ، من 

.بیام ، حالا نوبت بھ تو رسیده تونستم باھاش كنار 
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اومدم ببینم چھ جوري مثل اومدم اینجا تا جون كندنت و از نزدیك ببینم ،
ھر نارت باشم ، تا سوزي و آب میشي ، اومدم تا لحظھ بھ لحظھ كشمع می

.ت كنم ھ ایادت بیارم ، اومدم شكنجلحظھ عشق و ب
بھ كره ماهرتوني فرار كني ، جنگل كھ ھیچ اگاومدم بگم از دست من نمي

م بري باھاتم ، كنارتم ، ھمیشھ ، ھمھ جا، اما اشتباه نكن ، نیومدم كمكت ھ

.م كمكت نمي كردم ھكنم ، نمي تونم كمكت كنم اما اگرمي تونستم
ر ، من عاشق بودن و از تو یاد گرفتم ، از گفتن این حرف و میدوني سالا

اعتراف بھ این حقیقت اصلا خجالت نمي كشم ،  تو بودي كھ یادم دادي دنیا 
بدون عشق خیلي مسخره و بي معنیھ ، تو بودي كھ دستم و گرفتي و تو 

جاده عشق راھنمام شدي ، تو بودي كھ آدرس معبد عشق و بھم دادي ، تو 
دادي ، تو بودي ھ بھم انگیزه لازم براي پا گذاشتن تو این مسیر و بودي ك

و راز جاودانگي رو یادم و مفھوم بخشیدي ، تو رمزيكھ بھ زندگیم معن
.دادي 

ھمھ اینھا فقط چند سال عمر بي ارزش و طلب مي كني ، واقعا حالا درعوض 
.و بي معرفتم كھ ازت دریغ كنم فكرمي كني اینقدر بي مرام

ریا ساكت شد و با سكوت او روح جنگل ھم ساكت شد ، از نظر سالار ث
.اي لحظاتي از حركت باز ایستاد زندگي بر

اي بستھ بھ آتش خیره شده بود ، حرارت سالار آرام و بي حركت  با چشم
.لھ آتش صورتش و داغ كرد ه بود شع

ثریا جلو رفت روسریش و از روي چشمھاي سالار برداشت ، زانو زد و
روي زمین روبروش نشست ، با دست موھا و صورتش و نوازش كرد ، 

سالار بھش نگاه مي كرد ولي روحش اونجا نبود ، رنگ بھ صورت نداشت ، 
.این بود كھ تنفس مي كرد تنھا تفاوتش با یھ مرده

.بس بود یا بازم بگم : ثریا 
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بھ ثریا ، فقطكرد ، نھ لبخندي نھ اشكي نھ حرفيمیسالار فقط بھش نگاه 
.خیره شده بود  

زرگھ ، اشتباھي باید تاوان اشتباھت و بدي ، عاشق شدن یھ اشتباه ب: ثریا 
و ازت روحت، و ا كھ جونتغیر قابل بخشش ، اومدم اینجغیر قابل برگشت و

بگیرم ، ھر چي رو كھ داري میخوام ، ھمھ چیزو ،  ھمھ رو ، چیزي براي 

مونجوري كھ تو ھمھ رو خواستي و ، ھارم ، ھیچ چیزگذخودت باقي نمی
.ھیچ رحم و مروتي ھمھ رو گرفتي بدون 

بعضیا میگن علاج دل عاشق مرگھ ، فقط مرگ ، ولي حتي اونھا ھم چیزي 
از عشق نمي دونن ، فقط كسي كھ طعم عشق واقعي رو نچشیده ممكنھ 

عشق قضاوت كنھ ، علاج دل عاشق فقط عشقھ ، عشق ، ھاینجوري راجب
مرگدنیا و اون دنیا سرش نمي شھ ، پس خیالت و راحت كنم ،عاشق این

.م نمي تونھ كمكي بھت بكنھ ھ



www.Parsbook.Org  -  186

www.Parsbook.Org  -  186

186

فصل دهم

لد تو

دوست قدیمین كھ ھیچكدومتولد و مرگ دو 
چشم دیدن اون یكي رو نداره ، با اومدن یكي

...      جایي براي اون یكي باقي نمي مونھ 
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؟چي میخواي براش بگیري : سھیلا 
.اھش نمي كردم باھام بیاي ھ از تو خواگر مي دونستم ك، دیوونھ : ثریا 

؟مناسبتش چیھ : سھیلا 

اصلا تو این دنیا و تو این وادیاتولدشھ ، مطمئنم خودش خبر نداره ،: ثریا 
.نیست ، مي خوام سورپریزش كنم 

.عت چطوره ، یھ ساعت مچي خوشگل سا: سھیلا 
عقاید افكاروي نداشتم ، این پسرهبود كھ مشكلاگھ بھ ھمین راحتي: ثریا 

كنھ ، دوست نداره داره ، مثلا ھیچوقت ساعت دستش نمیو خاص خودش 
.ار آویزون باشھ ھیچ ساعتي بھ در و دیو

!یعني چي ، نكنھ طرف خلھ : یلا سھ
.م ه اخل ما ل یھ دقیقشھ ، ولي در این زمینھ خاص باھاش ھم عقید: ثریا 

!؟چطور : سھیلا 
است ، بدون اینكھ بفھمیم ھر بار كھ بھ ساعت ھمیگھ ساعت قاتل آدم: ثریا 

نگاه مي كنیم بخش از دست رفتھ عمرمون و مي بینیم كھ تو شكم این 
.تركیب و سیري ناپذیر فرو رفتھ ھیولاي بد
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!كجي بھمون میگھ داري مي میري ھر بار كھ بھش نگاه مي كنیم با دھن
كیفش اخت تواز دستش باز كرد و اندسھیلا ناخودآگاه ساعت مچیشو 

روي شروع كرد وسواس گونھ پاك كردن مچ دستش مثل اینكھ چیز كثیفي
.دستش نشستھ بوده  

رو اجاره ھ مثل اینكھ تو ھم عقل درست و حسابي نداري ، بالا خون: ثریا 

ست از ھ دادي ، این كارھا چیھ مي كني ، مگھ خل شدي ، این پسره دیوون
.چرا یھویي جو گیر شدي گھ ، توزیاد میھااین چرت و پرت

ار فكر كنم ببینم گذ، بحرف حساب جواب نداره ، حالا بي خیال شو: سھیلا 
.ونور تو چھ جور كادویي مناسبھ براي این ج

كھ تو بھش میگي جونور زھر مار ، جونور خودتي بد تركیب ، اوني: ثریا 
ابون وسط خیبزني ھاگھ یھ بار دیگھ بشنوم از این حرفزندگي منھ ، اھمھ 

.گیس و گیس كشي راه میفتھ 
دیگھ ،م ھست ، چشمھخدا شانس بده واالله ، معلومھ خوش شانس: سھیلا 

سرمون بریزیم و براي این رو، حالا بفرمائید چھ خاكي باید زنمحرفي نمی
فھ اي بخریم كھ ھم بھ گوشھ قباش برنخوره وھم خوش چھ تحتحفھ شما باید

.خوشانش بشھ  
.تازه رسیدیم بھ خونھ اول :یا ثر

ھمین موضوع مي چرخید و طبق معمول مثل بحث ثریا و دوستش سھیلا دور
كھ یھو ھا در زمینھ  انتخاب و خرید ھدیھ دچار مشكل شده بودنھمھ خانوم

.ثریا یھ جیغ بلند كشید 
خدا خوب در و تختھ رو با ھم جور مي كنھ ، بھ پاي ھم پیر شین ، : سھیلا 

دیوونھ ھستین ، اونم دیوونھ ھاي خطرناك ، حالا چھ مرگت ھست ، جفتتون 
!؟ت  مار گزید

.چقدر احمقم من : ثریا 
.تو این یكي دو ساعت ازت شنیدم این تنھا حرف درستي بود كھ : سھیلا 
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.فھمیدم چي بگیرم : ثریا 
م یھ اژدھا ، حدس بزنم ، یھ شتر مرغ یا شایدار خودمگذچي ، نھ ب: سھیلا 

اي عادي نیستین ، ھیچ كارتون بھ آدمیزاد نمیره ، حالا ھآخھ شماھا كھ آدم
.تا حالا ما رو گذاشتھ سر كار چي ھست این ھدیھ اسرار آمیز كھ صبح

.یھ بچھ : ثریا 

.ببخشید  : سھیلا 
.درست شنیدي : ثریا 

.ھ بازه پس تو رو میخواد چیكار اگھ طرف بچ:  سھیلا 
.گو رف نخزاینقدر م: ثریا 

یعني میگي بریم پرورشگاه یھ بچھ بگیریم بعدم براش تو كاغذ كادو : سھیلا 
.و بدیم بھش ، خیلي فكر خوبیھ بستھ بندي كنیم

آخھ چرا تو اینقدر خنگي ، یھ كم فكر كن ، میخوام ببینم مخت خوب : ثریا 
.ینم مخت اصلا كار میكنھ یا نھ كار میكنھ یا بھتر بگم مي خوام بب

! ؟من درست كار میكنھ یا نھ خآھان درستھ ، تو میخواي ببیني م:یلا سھ
كھ یھ عروسك ست ، شاید منظورت اینھھ خیلي منصفان! درستھ !درستھ 

.بچھ  براش بخریم 
.ون ، منظورم یھ بچھ واقعي بود نھ ، احمق ج: ثریا 

اد ، من حالا این وسط كي باید بچھ رو بسازه ، كي باید بچھ رو بز: سھیلا 
.یكي كھ نیستم ، بي خیال من شو 

.ھ كم جدي تر بھ قضیھ نگاه كني میشھ ی: ثریا 
ین دري وریا چیھ دیگھ دیگھ داري عصبانیم مي كني ، دختره خر ، ا: سھیلا 

.، درست حرف بزن ببینم چي میگي سازي از خودت می
چھ اون ، بخوام بھش پیشنھاد كنم یھ بچھ داشتھ باشیم ، بچھ من ومی: ثریا 

.ما ، اون بسازه ، من میزام 
.كور خوندي عزیزم حتما منم باید بزرگش كنم ، نھ : سھیلا 
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.س یكي ھم پیدا میشھ بزرگش كنھ نتر: ثریا 
تو قسمت ساختنش فكر نمي كنم سالار حرفي داشتھ باشھ كھ ھیچ : سھیلا 

.مطمئنم با آغوش بازاز این پروژه سازندگي استقبال خواھد كرد 
م كھ ربطي بھ اون نداره ، میمونھ بزرگ كردنش كھ ھدر زمینھ زائیدنش

اونم تو خیلي بزرگوارانھ و روشن فكرانھ پیشاپیش برنامھ ریزي دقیقي 

، بھ این " یكي ھم پیدا میشھ كھ بزرگش كنھ "  براش كردي و فرمودید كھ 
ببینم باید بگو ترتیب ھمھ چیز حل شد ، اما از این فكر احمقانھ كھ بگذریم 

.چي كادو بخریم 
لي راست میگي یھ چیزي ھم ھمین كھ گفتم كادوي اصلیش ھمینھ و: ثریا 

.م بھش بدم ھ ھین ھدیھ یھ ھدیھ دیگابراش میخریم ، میخوام كنار
ھمین بخشندگي و سخاوتتھ كھ  سالار و اسیر و بنده تو كرده ، : سھیلا 

ھ سري ھم بھ دفتر خونھ بزنین راستي قبل از اینكھ بچھ دار بشین بد نیست ی
.ھ زمان پیش از میلاد مسیح نیست آخھ اینجا جزیره نیست و الآن دیگ

بعد بچھ دار میشن ، میدونم كھ تو وسالار ھمھ ، كنن معمولا اول ازدواج می
كارھاتون برعكسھ ولي بالا غیرتن این یھ بار و كوتاه بیاین و مثل آدم رفتار 

.ره باید بدون شناسنامھ سر كنھ بچھ بیچاكنین چون در غیر اینصورت 
، ا حالیش نیست ، میگھ چیزي كھ باید ثبت میكردیم ھسالار این حرف: ثریا 

!ثبت شده 
ز ار ھمھ چیگذچھ لزومي داره اذیتش كنم ، ب، یرام مھم نیست پس ھممن

.اونطور كھ اون میخواد باشھ 
كي از پاساژھاي معروف بعد از ظھر اون روز ھمراه سھیلا براي خرید بھ ی

میدون محسني رفتن ، بعد از صرف چند ساعت وقت بلاخره ثریا چیزي رو 
بعد از " دوپن " كھ میخواست پیدا كرد یھ فندك گرون قیمت طلا با مارك 

FOR EVER فندك دو كلمھ بھ انگلیسي حك بشھ خرید سفارش داد زیر 
اي مھموني دو نفره فردا دیگھ خیالش از ھر جھت راحت بود و ھمھ چیز بر
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.شب تولد سالار مھیا شده بود  شب یعني
اون شب مثل بقیھ شبھاي مھم زندگیشون ثریا سر حال بود و سرشار از 

انرژي و شادي ، با شور و ھیجاني وصف ناپذیر ھمھ چیز و آماده كرده بود 
.و توي قفل در بندازه رلار كلید و چشم بھ در داشت تا سا

محض ورود فھمید یھ خبري ھست طبق معمول اتاق ونھ شد ، بسالار وارد خ

ب و، عطر گلھا سالار و مست مي كرد و ثریا این و خبود پر از گلھاي رز
مي دونست ، از دم در خونھ مسیر باریكي با شمع ھاي زیباي داخل شمعدان 
ھاي كوچیك و بزرگ مشخص و روشن شده بود ، ھیچ چراغي روشن نبود 

.ھ فقط از شمع ھا بود وشنایي خونو ر

مسیر بھ سمت اتاق خواب پیش مي رفت داخل  این مسیر باریك  تیكھ ھایي 
از لباس ثریا افتاده بود كھ سالار بھ راحتي انتھاي مسیر و حدس میزد ، 
روي میز ناھار خوري یھ شمعدون چھار شاخھ زیبا و قدیمي با چھار تا 

در سلیقھ سنگ تموم گذاشتھ شمع روشن بھ چشم مي خورد مثل ھمیشھ ثریا

.بود 
بھ سمت اتاق خواب رفت ، حتي یك كلمھ بینشون رد و بدل نشد ، سكوت 

مطلق ھمھ خونھ رو تو خودش غرق كرده بود ، سكوت یكي دیگھ از اون 
چیزھایي بود كھ سالار دوست داشت و ازش آرامش مي گرفت ، نیمھ ھاي 

نشستن ، بعد از صرف غذاخوريبود كھ اومدن تو سالن و پشت میزشب
شام سالار نشست روي راكینگ چیر گوشھ سالن و ثریا رو ھم نشوند روي 

ش ، ثریا سرش و گذاشت روي شونھ سالار و دقایقي در آرامش بھ ھاپا
شكست صداي باز و بستھ تنھا صدایي كھ سكوت و می، ھمین منوال گذشت 

یكھ بھش خیره شده شدن در فندك ھدیھ ثریا بھ سالار بود كھ سالار در حال
ش و باز مي كرد و بود توي دست مي چرخوتد و ھر چند دقیقھ یكبار در

.بلاخره ثریا سكوت و شكست .دوباره مي بست 
؟نمي خواي ھیچي بگي : ثریا 
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.ي بگي نمي شنوي خواداریم حرف مي زنیم ، تو كھ نمی: سالار 
.ولي مي خوام صداتم بشنوم مي شنوم ،: ثریا 

.مشكلھ تو بگو ، میدوني كھ حرف زدن براي من : سالار 
، ش كردم ه ادیروز ھمھ روز و با سھیلا بودم ، بنده خدا رو بیچار: ثریا 

.بود تو خیابون داشت غش مي كرد وقتي داشت مي رفت از بس خستھ شده 

.موجود جالبیھ :سالار 
.تو داره ھاونم ھمین عقیده رو راجب: ثریا 

ست ، در ضمن ه پسر خوبیھ ، خیلیم با سواد و فھمیدم ھشوھرش: سالار 
از سبك نوشتنشم خوشم میاد ، استعدادش در نویسندگي زیاده ، فقط ایكاش 

؟كني ھنوزم از دست من ناراحتھ سعي مي كرد خودش باشھ ، فكر مي
.فكر نمي كنم ، مطمئنم : ثریا 

حرفي بزني ھیچ وقت نگفتي ظرف یك دقیقھ چھ جوري تونستي كاري كني و 
یاد اینجا نھ سھیلا كھ یھ آدم اینقدر ازت متنفر بشھ كھ دیگھ حاضر نیست نھ ب

.بیاد پیش ما 
البتھ تو در این كار تخصص زیادي داري ، یعني در ایجاد تنفر در مردم ، بھ 

نظر من این واقعا خودش یھ ھنر بزرگھ كھ آدم بتونھ ظرف یك دقیقھ 
بكنھ ، فقط یك دقیقھ ازت غفلت كردم و اینجوري مردم و از خودش ناراحت

.رو تنھا گذاشتم شما دو تا 
تي ، انگشتش كردي ، خوام بدونم چیكارش كردي ، گازش گرفمی، جون ثریا 

.فحشش دادي 
.ندیدم باز دور برداشتي ، باز بھ روت خ: سالار 

یخواي بگي ، اشكالي باز پر رو شدي ، باز ھیچي بھت نگفتم ، نم: ثریا 
.ه نگو ندار
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تا حالا دید ي من بھ كسي بي احترامي كنم یا پشت كسي حرف بزنم : سالار 
ایي رو كھ ھ، تا حالا شنیدي از كسي بد بگم ، تنھا اشكال من اینھ كھ حرف

.نباید زد میزنم 
معنیش این نیست كھ دروغ مي گم یا حرف بدي مي زنم فقط واقعیت ھا و 

.یدونن ولي بھ زبون نمیارن ایقي رو بھ زبون میارم كھ ھمھ محق

مي كنن تا یادشون بره ولي من چالش دیگران فكرمي كنن و بعد ھمون جا 
شھ ت ، چون باور دارم تا نگي حل نمیزبون میارم ، چون باور دارم باید گفب

.حرف بزني درست میشھاگر ، گي دارم اگر بور، چون با
.لایي سر این پسره آوردي حالا بگو چھ ب: ثریا 

فقط بھش گفتم صادق ھدایت خودش از خودش راضي نبود ، خودش : الار س
با درونش در كشاكش و عمرشش مشكل داشت و دائم تا آخرین روزبا خود

.نبرد بود 
بھش گفتم سعي كن اوني باشي كھ باید باشي ، سعي كن ھموني باشي كھ 

بیار ھستي ، گفتم چیزي رو بنویس كھ باید بنویسي ، بھش گفتم چیزي رو 
ون انداخت چون مردم روي كاغذ كھ فكر مي كني مردم میدونن ولي باید یادش

دونن ولي دوست دارن از زبون نویسنده دوباره بشنون یھ ھمھ چیز و می
جور متفاوت بشنون ، متفاوت از اون شكلي كھ خودشون توي ذھن دارن ، 

این دو بھش گفتم نویسنده باید دو جور بنویسھ یا بھتره بگم مخلوطي از
ایي رو كھ مردم دوست دارن و دوم ھنوع رو باید بنویسھ ، اول اون چیز

.فرن و حاضر نیستن ازش حرف بزنن متنایي رو كھ ھاون چیز
نوشتن چیزایي كھ مردم بدشون میاد چیزي جزاینھ ، مگھ وظیفھ ھر نویسنده 

كسي یادشون بندازه بھ گونھ اي كھ بدشون نیاد ، نویسندگي یعني شدني 
كردن ناشدني ھا ، ممكن كردن غیر ممكن ھا و بھ چالش كشیدن ذھن آدم ھا 

از رو سنده بدونھ كھ ذھن خواننده كتاب، نویسنده اي مي تونھ خودش و نوی
مھ چیزممكنھ ، ھ" تش و بگیره و ببرتش بھ دنیاي  ركود بیرون بیاره ، دس
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"وجود نداره غیرممكن "كنھ تا باورش بشھ در دنیا كاري "ھمھ چیز شدنیھ 
شپزخونھ ببینم ھمھ اینھا رو ظرف یك دقیقھ رفت و برگشت من بھ آ: ثریا 

.براي آوردن چایي گفتي 
ھ شرطي كھ درست ھمھ اینھا و بیشتر از اینھا ، خیلي بیشتر ، ب: سالار 

.گوش كرده باشھ 

.دیگھ چي : ثریا 
.بخدا فقط ھمین بود : سالار 
ف و نصیحت كردي و انتظار نویسنده معروپس مي خواي بگي یھ : ثریا 

ه با شھ ، خیلي وقیحي ش نیومد ه با شھ و از د ستت نا را حت نشد داري بد

!؟، ا ین ومیدونستي 
ولي من كسي رو نصیحت نكردم خودت صدھا بار بھم گفتي ، ،آره : سالار 
ر بي كنم و نخواھم كرد ، فقط نظرم و گفتم ، ھمین ، حالا اگر اون اینقد، نمی
.ش برخورده اون دیگھ مشكل خودشھ ست كھ بھھ جنب

در ضمن یقین دارم اگھ  صادق ھدایت بیچاره سر از قبر در بیاره و ببینھ چھ 
مسلما ، ش تقلید مي كنن زایي سنگش و بھ سینھ میزنن و اھجور آدم

.اره سكتھ مي كنھ و بر میگرده زیرخاك دوب
.میخوام یھ بچھ بھت كادو بدم :ثریا 

ممنونم ولي خیلي وقتھ جواز بچھ بازیم و گم كردم ، كارت المثني ھم : سالار 
.یدم با تو بازي كنم تا با بچھ صادر نمي شھ ، از ھمھ اینھا گذشتھ ترجیح م

خیلي بامزه بود و من خیلي خندیدم ،  ھا ه ھا ه ، حالا اگھ مزه: ثریا 
شده جدي باش و جدي بھ ببند و براي یھ بارم كھ تودھن، پرونیت تموم شد 

؟ھام گوش كن ، ممكنھ حرف
.، من سراپا گوشم لوطي ببخشید : سالار 
.من یھ بچھ ازت مي خوام : ثریا 

.و بگو رگفتي ، بقیش ھم این و كھ اولشم : سالار 
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.ھمش ھمینھ : ثریا 
ھر چي امشب حال دادي ار كنار ، نكنھ میخوايگذمسخره بازي رو ب: سالار 

.ازدماغم بكشي بیرون و یھ جا 
.اگھ لازم باشھ این كار و مي كنم : ثریا 

.گیر دادي : سالار 

.درستھ ، گیر دادم ، اگھ چیزدیگھ اي نیست بلند شو آره ،: ثریا 
.بلند شم چیكار كنم : سالار 
بچھ رو من تنھایي نمي تونم درست كنم وگرنھ منت تو رو نمي : سالار 

و نبود ، عشق تو نبود ، این خواست و آرزو ھم كشیدم ، اصلا اگر وجود ت

.ھ نمیخوام بچھ تو رو میخوام ھیچوقت تو دلم جا نمي گرفت ، من بچ
.شوخي بي مزه ایھ ، خوشم نیومد : سالار 
مزه كردي و من وانمود كردم جالبتمام مدت تو شوخي ھاي بي: ثریا 

ار من یھ شوخي بي گذدم ، حالا واسھ یھ بارم كھ شده بو بھشون خندیھستن

.اومده و بخند مزه بكنم و تو وانمود كن خوشت 
ش و ندارم ، نمي تونم مسئولیت وني ، من صلاحیتیدتو نظرمن و م: سالار 

.بچھ رو بپذیرم 
!؟و كمال مسئولیتش و بپذیرم چي اگر من تمام: ثریا 

.بچھ ھم پدر میخواد ھم مادر : سالار
یك باشم ھم مادرش ، بھت قول میدم حتي بھت قول میدم ھم پدرش: ثریا 

.بار ھم نبینیش 
.نھ : سالار 

ند میشم و ترتیب كارھا رو یھ بچھ برام بساز یا خودم بلیا بلند شو: ثریا 
.میدم

.فكر كنم ، باید بیشتر حرف بزنیم در باره این موضوع باید : سالار 
ر كردن تو ، باشھ قبولھ حرفي باقي نمونده كھ بزنیم ، اما در مورد فك: ثریا 
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.فكر كني تا دقیقھ بھت مھلت میدم ٣اعت، از روي س
.ببین ثریا : سالار 
.دقیقھ ٢شد : ثریا 

كسي تقسیم خوام تو رو از دست بدم ، حاضر نیستم عشقت و با نمی: سالار 
.كنم ، چرا نمي فھمي 

.ن نفھمم ، در ضمن شد یك دقیقھ شاید چو: ثریا 
.ش مي كنم خواھ: سالار 
.وقتت تموم شد : ثریا 

.الار و محكم پرت كرد روي زمین ثریا بعد از گفتن این حرف س

صبح روزي كھ سالار تصمیم گرفت براي مدتي ثریا رو ترك ، ماه بعد ٣
كنھ ، دقیقا روزي بود كھ ثریا تصمیم داشت قضیھ بارداري خودش و بھ 

ن سالار مناسب نبود و ھمیسالار بگھ و سورپریزش كنھ اما وضعیت روحي
.باعث شد كلمھ اي بزبون نیاره 

سالار رفت و در بدترین شرایط ممكن ثریا رو كھ بیش از ھر زمان دیگھ اي 
بھش احتیاج داشت تنھا گذاشت ، براي ثریا ضربھ بزرگي بود اما پیش 

اومده بود و باید تحمل مي كرد ، یقین داشت كھ سالار بر مي گرده ، وقتي 
دستش روي شكمش بود و " ر میگرده ب" لب با خودش مي گفت زیر 

.لبھاش لبخندي روي 
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فصل یازدهم 

كود كي 

شبي ، كود كیم را بقتل رساند م و جسدش را
... چال كردم ! ود در گور بزرگي با دستھاي خ



www.Parsbook.Org  -  198

www.Parsbook.Org  -  198

198

.كسي بیاد تو چي ، من مي ترسم اگر: میترا 

كسي نیست ، ھمھ رفتن تو سالن ، مگھ مي خوایم چیكار كنیم كھ : سالار 
.چند دقیقھ بیشتر طول نمي كشھ مي ترسي ،

.زود باش دیگھ ، خب : میترا 

ھشت ، نھ سالھ بودن تصمیم قطعي گرفتھ بودن سالار و میترا كھ جفتشون 
كھ با ھم  ازدواج كنن ، چند ھفتھ پیش با دو تا حلقھ كھ از تو یھ تخم مرغ 

زار شانسي بیرون آورده بودن نامزد كردن و حالا باید مراسم اصلي برگ
.میشد 

مراسم خیلي ساده و بي تشریفات بود ، مھماني ھم بھ چشم نمي خورد ،  یھ 
ریني ي ملامین كھ چند تا آبنبات چوبي و چند تا نقل و یھ دونھ شیپیش دست

.خامھ اي توش بود 
یھ لیوان آب ، یھ تیكھ نون سنگك ، دو تا شمع ، یھ خودكار بیك كھ روي  یھ 

ورق كاھي قرار داشت و قرار بود در نقش  سند ازدواج عمل كنھ ، یھ قاشق 
ست مالیده بودن ، یھ دونھ عسل كھ چون ظرفي نداشتن روي یھ تیكھ نون ت

پرتقال با یھ دونھ خیار و خلاصھ ھمھ چیزھایي كھ میترا ھفتھ پیش تو سفره 
.اي فامیل دیده بود ھعقد یكي از دختر

سالار قرار بود بجز نقش داماد نقش عاقد ، پدر عروس ، پدر داماد و 
خلاصھ ھر كسي كھ لازم بود رو بازي كنھ و عروس خانوم ھم باید نقش 

...رد ، شمع ھا رو روشن كردن و  اي مشابھي رو بازي مي كھ
.عروس خانوم حاضري : سالار 

.بلھ : میترا 
.ید اینقدر زود بلھ رو مي گفتي نبا: سالار 
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ن از تو حیا ط اي راست راستكي كھ مامانشوھآخھ ، عروس خانوم: میترا 
.صداشون نمي كنھ 

بوسھ آتشین ازش گرفت و براي یھو پرید بغل سالار و میترا این و گفت 
دادن بھ فریاد ھاي گوش خراش  مامانش كھ از تو حیاط نفرینش جواب

." دارم میام " مي گشت داد زد میكرد و دنبالش

ن بالا تنھایي چھ دختره خیره سره بي حیا ھیچ معلوم ھست او: مامان میترا 
!؟غلطي میكردي 

.ردیم اشتیم بازي مي كتنھا نبودم ، با سالار بودم ، د: میترا 
تو خجالت نمي كشي ، دیگھ واسھ خودت خانومي شدي ، باید : مامانش 

.بینم اون بالا چیكار مي كردین ات با شي ، بگو بھبیشتر مواظب كار
.كرد منم جوابش و دادم ، ھمین سالار ازم یھ سوال: میترا 
.ابات ، تو گفتي منم باور كردم آره ، جون ب: میترا مامان
.وني كوچیك دونفره گرفتھ بودیم خوب یھ مھم: میترا 

در ھمین میون ھمایون ، یكي از مردھاي  فامیل ، كھ سالار باھاش میونھ 
.ق بودن از تو سالن اومد تو حیاط خوبي داشت و با ھم رفی

این مسئلھ با ھمایون بعنوان یھ رفیق مشورت كرده بود ھسالار قبلا راجب
.را مطلع بود از ماجبراي ھمین كم و بیش

.بھ بھ بھ ، عروس خانوم : مایون ھ
.ا رو نزنھلوي دختر بچھ این حرفھمایون خجالت بكش ، ج: مامان میترا 

م از بالا اومد پایین ، یھ چشمك بھ میترا زد كھ معنیش این بود كھ بالا ھسالار
كھ ھمھ چیز مرتبھ و جاي نگراني وجود نداره و یھ چشمكم بھ ھمایون زد

.و مراسم با موفقیت برگزار شده یعني كار تموم شده 
خوب بھ سلامتي و میمنت و اما مادرعروس ستاره خانوم ، ظاھرا : ھمایون 

خانواده عروس از این وصلت دل خوشي ندارن ، خوبیت نداره واالله ، روز 
.انوم ، مادر محترم عروس خانوم مباركیھ اخم نكنید ستاره خ
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.گما ، میخواي باباش و صدا كنم ھ چیزي بھت میھمایون ی: ستاره 
میخواي بھ باباش بگم بیست سال پیش یھ ھمچین روزي اینجا : ھمایون 

برم عروس و داماد اون وقتا ھمون اتاق بالایي چھ خبر بود ، میخواي اسم ب
.رو 

خیلي بي حیایي بھ خدا ، خدا بھ داد زنت برسھ ، ھنوزم ھمون ھرزه : ستاره 

.ي ، ذاتت خرابھ دست خودت نیست دي ھستاي كھ بو
ایي از این دست رد و بدل شد و بلاخره جنگ ھبھ ھر حال یھ كم دیگھ حرف

مغلوبھ شد و ستاره كوتاه اومد و برگشت تو سالن و ھمایون و سالار و 
.وچیك پر از ماھي قرمز تو حیاط میترا نشستن لب حوض ك

؟بھ ببینم سالار ھمھ چیز مرت: ھمایون 
.آره : الار س

.ھمایون سرش و برد دم گوش سالار و آروم گفت 
؟، سانفرانسیسكو تشریف داشتین ببینم بقول اسداالله میرزا: ھمایون 

سالار در جواب با چشم میترا رو نشون داد ، سینھ اي صاف كرد و چشمكي 
.یعني جلوي میترا خوبیت نداره بھ ھمایون زد كھ

.ر اولین فرصت لیط پیدا نشد ، دب: سالار 
.بھ سلامتي ، موفق باشید : یون ھما

ز شده و در حالیكھ از شدت خنده در حال انفجار بود و صورتش مثل لبو قرم
" ت روشن میتراخانوم چشم"خودش تكراركرد صداي بلند باباچندین باربود 

.و بر گشت بھ سمت سالن 
؟قضیھ چي بود : میترا 

.پرسید ، گفتم ھنوز معلوم نیست ن مي ماه عسلموھھیچي ، راجب: سالار 
زد ھمھ فامیل بود ، در واقع دختري نداستان عشق و عاشقي ھاي سالار زبا

تو فامیل نبود كھ سالار نامزد خودش اعلام نكرده با شھ ، یكي یھ دونھ 
.ر ھم دست ھر كدوم كرده بود انگشت
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،  شتد و از دختراي بزرگ فامیل ھم نمیگذبراش مطرح نبوسن و سال 
و دختردایي ھاي خالھ ھاي سي سالھ كوچیك و بزرگ سرش نمیشد ، دختر

امان نبودن ، اگر زورش میرسید رسما وارد چھل سالھ ھم از دستش در
بھ گوش طرف ي پیغام پسغام میداد تا ماجرامعاملھ میشد اگر نھ یھ جور

.برسھ 

ور شدن ھمایون بود كھ براي جصد ھاي مورد اعتماد ھمیشگیش یكي از قا
كلكسیون متلك ھا و نیش و كنایھ ھاش بھ دختراي فامیل یا بعضا وارد 
مذاكره شدن براي اھداف شیطنت بارخودش ازداستان عشق وعاشقي 

.نام سالار بود و بھ كام ھمایون بسالارسوء استفاده میكرد ، 

از دم تیغ نگذرونده تا این بچھ بزرگ نشده و ھمھ رو" خودش مي گفت 
بیاره یكي رو تو فامیل خودم باشم و گرنھ اگر این بزمجھ سبیل در كرباید بھ ف
جب بي شرفیھ این ع" گفت بعدم قاه قاه مي خندید و می" ره اگذسالم نمی

سرش بستھ ، پیر و جوون ، بچھ و بزرگو از پشت پدرسوختھ ، دست من

" .ا رست زده وھمھ روگذاشتھ وسطھبازپكرشھ ، بقول نمی
زند پسر خانواده و بھ ھمین خاطرعزیز دردونھ بود ، پسري سالار تنھا فر

شیطون و بازیگوش كھ ھیچ چیز جلودارش نبود ، تمام محل از دستش 
لار شكایت داشتن ، ھیچ چیز و ھیچ كس از دست تیركمون سنگي ساخت سا

وقتي چادر گل گلي بھ سر ، اي تپل محل ھدر امان نبود بخصوص كفل دختر
.ي سر كوچھ از خونھ بیرون میومدن ز بقالبراي خرید آبنبات ا

حال شكستن شیشھ پنجره خونھ ھمسایھ ھا بود یا در حال طول روز یا در
اي تابستون از آلونك بالاي پشت بوم ھاي ھمسایھ ، شبھشكستن سر پسر

اي ھمسایھ ھحال تماشاي پر و پاي دخترھاي داخل شیرووني دریا از سوراخ
شون یا ھ ن خونور از گرماي داخل اتاق تو بالكبود كھ بیچاره ھا براي فرا

شون و بخیال خودشون بدورازچشم اغیاربا لباس ھ پشت بوم خونيرو
.با لباس زیر مي خوابیدن ھا راحت و بعضي وقت
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كي ھراي بلند زمستون زیركرسي با پاي دخترعموھا ، دخترعمھ ھا یا ھشب
یش پاره تمام عیار آتبزرگش یھ ل مادررفت ، خلاصھ بقودم دست بود ورمی

.كھ باید زنجیربھ پاش میبستن 
بھ راه راست ھدایت بشھ و رفتن بھ مدرسھ ھمھ انتظار داشتن سالار بعد از

تنھا اتفاقي كھ ، داره یا حد اقل كمي بھتر بشھ اما دیگھ ازشیطوني دست بر

افتاد این بود كھ سر بچھ ھاي مدرسھ ھم بھ لیست شیشھ پنجره و سر 
.ایھ اضافھ شد اي ھمسھپسر

تو مدرسھ از ھمون روزھاي اول یھ گروه تشكیل داد و عملا كل بچھ ھاي 
یھ گروه بچھ ھاي تحت فرمان سالار و ، مدرسھ بھ دو دستھ تقسیم شدن 

گروه دیگھ تحت فرمان پسري بنام رضا كھ دو سال از سالار بزرگتر بود و 
.مي رسید از نظر جثھ ھم بزرگتر بنظر

زنگ ناھارحیاط مدرسھ بھ میدان نبرد تبدیل میشد و ھر بار زنگ تفریح و 
ھم چندین تلفات داشت ، یكي با سر شكستھ ، یكي با دست ضرب دیده ، یكي  

با پاي در رفتھ و یكي با چشم كبود ، خود سالار ھم كھ ھیچ جاي سالم تو 
بدنش نبود ، ھمیشھ خدا یا دستش بھ گردنش آویزون بود یا چشمش سیاه 

ا لبش پاره شده بود  تا جائیكھ دكتر درمونگاه شبانھ روزي محل تا از بود ی
.دور میدیدش بلند مي خندید و مي گفت 

قب سالار ، معلماي مدرسھ بھش ل" دیر كردي پسربرات غیبت رد كردم " 
ھ یا خل و دیوونكھ این پسروبھ اتفاق معتقد بودناصلاح ناپذیر داده بودن

بود كھ بقول وجودشھ ، خط سالار اینقدر بد یا روحیھ شیطاني درو ست 
اشتن راه گذخرچنگ قورباغھ ھا رو تو آفتاب میاین معلم درس فارسیش اگر

ش پر بود از برگھ ھاي ه امیفتادن و از روي كاغذ فرار میكردن ، پروند
اخراج از كلاس و مدرسھ ، تعداد غیبتھاي غیر مجاز و غیر موجھش تقریبا 

.سال تحصیلي بود كل روزھاي بھ تعداد
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انداختن ترقھ و موشك و ، یكي از تفریحات سالم و عادي براي این آقا پسر 
مواد انفجاري در بخاري نفتي كلاس بود كھ معمولا بھ تعطیلي كلاس ، غش 

.و یا ھر دوي اینھا مي انجامید م معلم وكردن خان
ھم بدتراش برنداشت كھ ھن جوان حتي در مدرسھ ھم دست از كاراوژاین دن 

ھا میرفت زیر پلكان م معلموبراي دید زدن زیر دامن خان، شد ، براي مثال 

آھني دفتر مدرسھ كھ اونطرف ساختمان اصلي قرار داشت و تازه ساختھ 
شده بود ، پلكان این راه پلھ آھني  تیغھ تیغھ بود براي ھمین از پایین و از 

ھا رو موقع بالا علمم مولاي تیغھ ھاي آھني براحتي میشد زیر دامن خان
ل رفتن از پلھ ھا دید زد و سالار طبق معمول در یافتن و كشف این بقو

.خودش پروژه بزرگ  نفر اول بود 
دختر ھاي ساختمان ھاي اطراف مدرسھ ھم از دست این پسر پررو ولي 

بامزه عاصي و شاكي بودن اما ھیچ كس كاري از دستش بر نمیومد ، تنبیھ 
میشد بدتر بشھ و سر ن صفت ھیچ اثري نداشت كھ باعثروي این بچھ شیطا

.لج بیفتھ 
دوران ابتدایي دوره شیریني بود كھ خیلي زود گذشت و سالار وارد دوره 

راھنمایي شد ، ھمونطور كھ انتظار میرفت دوره نوجواني سالارھم بسیار پر 
.راي اطرافیان شبیھ یك كابوس بودماجرا و ب

ع ابتدایي و كودكي سالار وجود داشت در این دوره تمام مشكلاتي كھ در مقط
ھم بھ چشم میخورد اما كمي عمیق تر ، شیطنت ھاي سالار جنبھ جدي بھ 

.و مسئلھ كمي غامض تر شده بود خودشون گرفتن
تازه پشت لبش جوونھ زده ، خدا بھ دادتون برسھ اگھ "  مایون مي گفت ھ

." نن و سبیل بشن  این جوونھ ھا رشد ك
بعد جدیدي بھ خودشون گرفتن ، مدرسھ ھم ھم جراھاي عشق و عاشقي ما

نتونست كار چنداني براي اصلاح و تربیت این پسر بچھ غیر قابل كنترل 
انجام بده ، در این میون فوت مادر بزرگ محبوب سالار باعث حساسیت 
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بیشتر اون شد ، كار بالا گرفت تاجائیكھ از طرف مدرسھ بھ روانكاو آموزش 
رورش معرفي شد تا بررسي تخصصي بشھ با این امید كھ شاید روش و پ

ھاي خاص تربیتي از طرق علمي بتونن نتیجھ بھتري ارائھ كنن اما جلسھ 
.د و بعد از اون قطع امید مطلق اول روانكاوي جلسھ اول و آخر بو

سالار در حالیكھ اخم ھاش و بشدت درھم كرده بود در جواب ھمایون كھ 

ات جلسھ روانكاوي و شخصیت روانكاو اقطھ با سوالات و اتفازش در راب
.ضیح میخواست اینجوري شروع كرد تو

!زنیكھ مي شنگید : سالار 
تو مي تونستي كمي مھربانانھ تر باھاش برخورد كني ، بزمجھ : ھمایون 

ھنوز یاد نگرفتي با جنس ظریف باید مھربان و بخشنده بود ، شنیدم  با این 
ي كردي كھ وقتي از در اتاق بیرون اومده موھاش و مشت بنده خدا كار

.و دو تا آرام بخش انداختھ بالا مشت میكنده 
باید داستان دوست داشتني و مھیجي باشھ ، این درستھ ، احمق جون ، آخھ 

با جزئیات مربوطھ تعریف كن بخصوص قسمتھایي كھ میدوني من ھم مثل تو 
.دم بھشون خیلي علاقمن

شت ھاي ویژه اي كھ شما بھشون مثل من علاقمندید وجود نداقسمت: سالار 
.وگرنھ اون وضعیت پیش نمیومد 

خیلي سعي كردم از چرت و پرت ھایي كھ سر ھم مي كرد منحرفش كنم و 
ھ نداشت ، بنده خدا چت كرده ببرمش سر اصل مطلب ولي فایده اي نداشت ك

ابایي بنام ي و یھ بدفاععقده و دیوارھ، اراجیفي سرھم میكرد راجببود 
خرفات ، فكر كنم این یارو فروید یھ وقتي بھش یھ زفروید و از این جور م

فت یھ پنج تاییش از این حال  اساسي داده چون از ھر ده كلمھ اي كھ مي گ
.بابا بود

تنبیھ یھ جاي دوركھ شاید تمامان و بابات تصمیم دارن بفرستن: ھمایون 
.آدم شي شي و 
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دوما خیلي آدم تر از ر بدي نكردم كھ براش تنبیھ شم این یك ،من كا: سالار 
.خیلي خودم و دوست دارم سوما ، ، ھ ھستم آدماي دیگ

!؟یم ندارم عوض شم ، مگھ من چمھ اصلا ھم تصم
!ھیچي ، چیز خاصي نیست : ھمایون 

تو خودت و ناراحت نكن ، یھ چند تا كلھ و دست و پاي شكستھ ، یا چند تا 

ھ مرز جنون رسیده كھ قابل این حرفا نیست ، من میگم تو یھ كاري معلم ب
بكن ، یھ بمب اتمي بزن وسط مدرسھ و بر و بچھ ھاش خیال ھمھ رو راحت 
كن یا اینكھ یھ مسلسل بردار ھمھ رو درو كن ، ھان ، چطوره ، بنظرت كافیھ 

، تو نكردم، مرتیكھ الدنگ یھ ملتي رو گذاشتي سر كار تازه میگي من كاري 

.دیگھ چقدر پررویي  
، اگھ سر و دست كسي رو تو دعوا كھ حلوا خیرات نمي كنن ، ب خ: سالار 

!و شكستن ، این بھ اون در رم زدن سر و دست من ھا ھشكستم اون
خودشون صدات لابد میخواي بگي!؟فلان معلمات چي ھراجب:ھمایون 

!درست حدس زدم باركشون بگیري ، كفل مكردن كھ نفري یھ نیشگون از
در ضمن یھ ، یھ جورایي  آره ، میخواستن اونجوري لباس نپوشن : سالار 

.پیاده روي كنن كھ تپل مپل نشن كم 
.خدا وكیلي خیلي روت زیاده  : ھمایون

اي فامیل و ھمسایھ بھ جاھاي ھتو دوره دبیرستان بود كھ كار سالار با دختر
اگر زرنگي و دست و دلبازي ھمایون خیلي باریك كشید تا جائیكھ یكي دو بار

و وساطت بعضي ھا نبود كار بیخ پیدا مي كرد ، بیشتر موارد ھمایون یھ 
ا وسط كار و ميھاوقات با ھدایا و اینجور چیزگاھي جورایي با پول و 

.راضي مي كرد رو گرفت و خانواده طرف 
تھ ، خلاصھ این چند بار سالار و فراري داد بھ شھرستان تا آبھا از آسیاب بیف
بلاخره اوني " بچھ فیلمي بود ، تو این مقطع ھمایون راه میرفت و مي گفت 
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شد و سبیل در آورد كھ ازش مي ترسیدم اتفاق افتاد یعني پشت لبش سبز
."نیست بابا ، سرطانھ ، سرطان این كھ بچھ، و باقالي بار كن حالا خر بیار

د ، سال سوم دبیرستان بود كھ این روزھا پایان روزھاي خوش سالار بو
مادرش از دنیا رفت ، اواخر ھمون سال پدرش و از دست داد و اوایل سال 

ھمایون در یك تصادف رانندگي ، شتكیھ گاه و پشت گرمي ھمیشگیبعد تنھا

.ر سانفرانسیسكوي آمریكا كشتھ شد د
شدت ضربات وارده و آسیب روحي كھ بھ سالار وارد شد ه بود بیش از حد

صدو ھشتاد توانش بود ، ناگھان ھمھ چیز در وجود سالار عوض شد ،
یچ چیز و ھیچ درجھ تغییر كرد ، دیگھ از اون پسر شیطون و بازیگوش كھ ھ

اثري دیده نمیشد ، شده بود درست شبیھ قناري كوچیكي كس جلودارش نبود 
.دا در میومد ولي از سالار نھ  كھ رفتھ باشھ تو لك ، از سنگ ص

یي با پسري كھ یكي دو سال از خودش بزرگتر بود باب جدیدي رو در آشنا
زندگي سالار باز كرد ، آشنایي با مواد مخدر ، طبق معمول خیلي زود تسكین 

بھ تفریح و تفریح بھ عادت تبدیل شد ، مواد مخدر بخش بزرگي از شبانھ 
.ي كرد روز سالار و پر م

اینجا ھم مشكل ساز شد ، بدون در ي این پسر پر انرژي و نترس شیطنت ذات
ي مي كردن امتحان مي كرد ، ھیچ واھمھ اي ھر ماده اي رو كھ بھش معرف

.حال غرق شدن بود در
كشتي شكستھ اي بود كھ آخرین قایق نجات رو ھم از دست داده  و خودش و 

تا براش تصمیم گیري كنن ، بودبھ دست امواج خروشان اقیانوس سپرده 
اه قاه خندش تا چندین خونھ اونطرف تر شنیده مي شد سالاري كھ صداي ق

ظرف مدت یك سال بھ پسري اخمو ، تند خو و عصبي مزاج بدل شد كھ حتي 
.مي كرد زماني قادر بوده بخنده خودش ھم باور ن

دختر بازي ھاي لطیف و بازي گوشي ھاي شیرین سالار بھ وول خوردن تو 
یده محلھ ھاي بد نام ، ھم بستر عشرتكده ھا و خانھ ھاي كوچیك و بھم چسب
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نھ ھاي پایین شھر تبدیل شد ، وبا فواحش و غرق شدن در شیره كش خشدن 
غول مصرف مواد بھ ش یكي مشھ ااتاق ھاي نمور و كثیفي كھ ھر گوش

.روش خودش بود 
دست ، یكي در حال خالي كردن یكي سرنگ تو رگ ، اون یكي نگاري تو 

چسبوندن سیخ بھ سوزن ، یكي درگیر با افور و اون یكي در حال وحقھ 

.در قعر تاریكيحقھزرورق و اون یكي در پي پیدا كردن سوراخ 
طوفان مھي غلیظ از جنس دود ھمھ این كشتي شكستھ ھاي غرق شده در 

و سالار در این میون دست و پا میزد ه بود داد زندگي رو تو دل خودش جا
.و یا شاید دوباره پیدا كنھ  ھ و تلاش مي كرد تا خودش و بكلي گم كن

دوران عجیبي بود ، سالار با كساني ھم صحبت و ھم كلام مي شد كھ از نظر 
فكري و اصول اخلاقي فرسنگ ھا از ھم دور بودن ، قدرت تجزیھ و تحلیل 

مسائل و اتفاقات زندگي رو از دست داده بود ، دنبال چیزي مي گشت اما 
ھ چیز، روزھا و بود اما نمي دونست چدونست چي ، چیزي رو گم كرده نمی

ي باتلاقزخ زندگي گیر كرده بود ، در رفتن و سالار در برشبھا میومدن و می
،گرفتار شده بود كھ ھر چھ بیشتر تقلا مي كرد بیشتر فرو مي رفت 

یھ روز تو یكي از ھمین خونھ ھا ، گوشھ یكي از ھمون اتاقھاي دود زده 
.ازش پرسید ياز ھمھ جا بي خبررد وپسر جوون تازه واتیره و تار 

اینھا اینجا چیكار مي كنن ، بنظر میاد ھر كدوم قصھ اي دارن ، اما :  پسر 
بیشتر وقتي خوب نگاه كني یھ چیز مشترك تو شون مي بیني ولي ھر چي 

مي تونم بفھمم چھ چیز مشتركي توشون ھست ، این فكر كمتر میكنم دقت 
.مي بینم ولي نمي فھمم ونده  ،من و بھ مرز جنون رس

یگران مي بینن ولي نمي فھمن ا ھمینھ ، اینكھ دھمشكل اكثر این آدم: سالار 
.، میدونن ولي درك نمي كنن 
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بھ چند دستھ تقسیم میشن ، یھ سري ھااي اینجور اتاقھ، آدمزدهشا ببین
ھ  اي بي سوادي كھبدبخت بیچاره ھایي ھستن كھ افتادن تو دام ، یعني آدم

اكثرا از قشر كارگر و زحمت كشن ، صبح تا شب كار میكنن و وقتي شب 
رسونن اینجا و پولي رو كھ از و میرزیر نور ماه با عجلھ خودشون رسھ می

.رگري و حمالي گرفتن بھش پس میدن اربابشون بابت كا

اعتیاد براي اینھا حكم نیش زالو رو داره ، زالو نیشش و تو بدن قرباني فرو 
.نھ و خونش ومي مكھمي ك

ایي ھستن كھ اینجا كمتر مي بینیشون ، اگرم بیان براي ھدستھ دیگھ آدم
گرفتن ، رسوندن و یا تھیھ جنسھ ولي گاھي موقع گرفتن ، سرپایي چند تا 

پك میزنن و بعد باعجلھ میرن ، درست مثل اوني كھ میبیني دم در نشستھ و 
ن كھ با ھدف خاصي ده زالوھاھا خودشون از خانوااین، ترسھ میازھمھ 

رسونن صرف عشق كھ اون بدبخت بیچاره ھا بھشون میبخشي از پولي رو 
.و حا ل و دود و دمشون مي كنن 

اینجا شون ه كشن تا شبھا وقتي مردھا دور از زن و فرزند و خانواداكثرا می
یھ گوشھ اتاق افتادن و تو كثافت وول مي خورن بتونن با دخترھاي بي 

كوچھ پس ن و توبرمیپناهز شدت فقر و نكبت بھ خیابون ھا كھ انواشون
طول لذت جنسیشون و بیشترحال كنن ومیشن كوچھ ھاي شھر سرگردون

.بیشتر كنن 
.بون تند و تلخي داري ، كامت مثل زھر ماره چقدر ز: پسر 
تلخ تر از واقعیت ، اگر را ست میگي ، تند و تلخ ، اما نھ تند تر و : سالار

تلخیھ جاھا حكومت دستال شیریني اومدي اینجا پیداش نمیكني ، این جوردنب

.، دست تندیھ ، بگذریم  
كھ خودشون و يایھایي مثل من و تو ، یعني آواره ھو اما دستھ آخر ، آدم

تونن گم كردن و دنبال خودشون میگردن و در اكثر مواقع ھیچوقت نمی
.و پیدا كنن ردوباره خودشون 
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و پیدا كنن كھ بد تر سر كلافي كھ ممكنھ بھ ھدف رتونن خودشون نمینھ تنھا
ا حداقل بھ مقصد نزدیكشون كنھ روھم ازدست میدن و براي برسونتشون ی
با تنھایي دست و پنجھ نرم ن وھمونجا تا آخرعمرتاریكي میفتھمیشھ درقعر

.میكنن 
.دلم گرفت ، مي ترسونیم : پسر 

كني ، اینجا پیداش نمیرودنبالش مي گردي ي كھ از اینجا برو ، چیز: سالار 
و از دست ربرعكس اگر چیزي ھم داري از دست میدي ، پس تا ھمھ چیزت 

م نگاه ھار روي كولت و برو، بھ پشت سرتگذو برندادي بزن بچاك ، دمت 
.نكن ، برو ، تا دیر نشده برو 

نم تو اینجا م بدوقبل از رفتن میخوا، ت ممنونم اما ھ انصیحت برادراناز: پسر
!؟دنبال چي مي گردي 

.دنبال كودكیم : سالار 
.كھ حالا اینجا دنبالش مي گردي كي و كجا گمش كردي : پسر

ام چالش كردم ، تو گور ھگمش نكردم ، كشتمش ، با ھمین دست: سالار
.بزرگي 

تو یھ گورستان بھ بزرگي دریا ، مراسم ترحیم و تشییع با تشریفات ویژه اي 
دن ، دادم روي سنگ قبرش گزار شد ، خیلي ھا تو مراسمش شركت كربر

" .آرامگاه  ا بدي كود كي نا كام  " كندن 
.ي اگر كشتیش پس چرا دنبالش مي گرد: پسر

ست ، جون ه مرده ، وانمود مي كنم ھنوز زنددوست ندارم باور كنم : سالار 
و بازي گوشھ ، داره و نفس مي كشھ ، دوست دارم فكر كنم ھنوز شیطون 

مي بینمش وقتي داره با تیركمون سنگیش شیشھ پنجره ھا رو مي شكنھ ، 
وقتي با تیركمونش میزنھ بھ كفل گوشتالوي دختراي چاق محل ، وقتي 

ازخنده ریسھ میره ، وقتي روي درخت خرمالو مي كنھ و بھ این ھوا اتاق 
قرمز شنا وقتي تو حوض پر از ماھي، اي ھمسایھ رو دید مي زنھ ھدختر
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ھمدرسھ گلاویز میشھ ، مي بینمش ، براي ھمینوقتي با بچھ ھاي ،مي كنھ
.كھ دلم نمیخواد باور كنم مرده 

درست مثل اینكھ با طفلي یا دیوانھ اي حرف میزنھ از خودش شكلكي كپسر
.در آورد و پوزخندي زد و پرسید 

.ینم وقتي مي بینیش حرفم میزنھ بب: پسر

:میگھ آره ،: سالار 
دنیای شما ازجنس باید ھاست

غرق دریای نباید ھاست
پر ازدرد و پرازرنج است   

رنگ آ نجا چھ بی رنگ است
دلھا سخت تر ازسختی ھرسنگ است

پر زنیرنگ است 
تمحبت  وه چھ کمرنگ  اس

جا برای حضرت عشق چقدرتنگ است
دنیای شما محبوس مکان 

محصور زمان است
وقت  تنگ است، ئید باید امشب رفت گو

ینھ ای درکنج دیوار و دستتان سنگ استیآ
دنیای من عاری از این باید و آن نباید ھاست

ھاستخالی ازمن
نیاي ما ، دنیای  با ورھا ست  د
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فصل دوازدهم

مر گ  

گاھي اوقات مرگ تبدیل میشھ بھ بزرگترین آرزوي انسان        

...ندگي ننگھ اگھ نمي دونید بدونید كھ گاھي ز
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جاده ھمیشھ من و اي تعطیل اینھاي آخر ھفتھ و روزھشلوغیھ روز: سالار 
.عصبي مي كنھ

عصبي نمي كنھ ، میشھ بھم سالارم ، عزیزم ، چي تو این دنیا تو رو: ثریا 
.بگي 

.ومدي ش اھ غلطي كردم تو پشتباز من ی: سالار 
و در بیار یھ فصل سیر كتكم بزن شاید دلتگم بزن كنار كمربندتمی: ثریا 
.شھ باز

؟تنت مي خاره  : سالار 

.ورم جآره ، چ: ثریا 
!بي حیا : سالار 
.چرا ، چون تنم میخاره : ثریا 

ده تو راه برگشت بھ تھران در حالیكھ تو یھ راه بندون وحشتناك گیر افتا

.حت تر بگذره مي زمان براشون رااشتن تا شاید كگذبودن سربسرھم می
.م كھ دو تا شاخ رو سرت سبز شھ خوام یھ چیزي بھت نشون بدمی: ثریا 

بشھ از وقتي با تو آشنا شدم دو تاشاخ گنده رو سرم سبز شده  اگھ: سالار 
.چھارتا شبیھ گوزن میشم 
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، یادم با شھ رسیدیم خونھ برات اسفند دود كنم یھ وقت با مزهیخ كني : ثریا 
.یشب تو آبنمك خوابیدي خوري ، دچشم ن
نھ تو بغل تو خوابیدم ، یھ كم از نمك تو بھم سرایت كرده ، حالا چي : سالار 

بود ایني كھ میخواستي نشونم بدي ، بیارش بیرون ببینیم ، فقط مراقب باش
.این دور و اطراف نامحرم زیاده 

عمرم رت تر و رذل تر در تف تو اون روت بیاد ، مردي از تو بي غی: ثریا 
.ندیدم 
ارم بھ حساب تعریف و گذز تعارفت خیلي ممنونم ، این و میا: سالار 
.خیلي پستي : ثریا .تحسین

.شد دلم آب بابا منم دوست دارم ،: سالار 
.لاي اون تیرك چوبي رو نگاه كن با: ثریا 

یزي ندید ثریا با دست تیرك چوبي بالاي یھ تپھ رو نشون داد ، سالار اول چ
.عد زد زیر خنده ولي ب

.داي من این پرنده یھ شاھكاره  خ: سالار 
خورشید از بالاي تیرك چوبي بالاي تپھ بھ سالار و ثریا چشم دوختھ بود ، 
تمام راه و دنبالشون پرواز كرده بود و حالا نگاھشون مي كرد ، یھ جور 

وستي بود از دخداحافظي دوستانھ توام با بدرقھ تا نیمھ ھاي راه  كھ سرشار 

.، محبت و وفاداري 
سالار از ماشین پیاده شد و یھ سوت بلند زد ، خورشید از روي تیرك بلند 
شد و اومد نزدیك و آروم روي دست سالار نشست ، آدمایي كھ تو ماشین 

ات و مبھوت بھ این منظره نگاه میكردن ھاي جلویي و پشتي نشستھ بودن م

یرت و در عین حال احترام بھ شون نشانھ حه اي از حدقھ بیرون زدو چشم
این ھمھ سادگي و دوستي بود ، كسي جرات نكرد از ماشینش پیاده شھ ، 

سالار دستي بھ پشت و بالھاي خورشید كشید بوسھ اي بھ سرش زد و 
دوباره خداحافظي كرد ، ازش خواست دیگھ دنبالشون نیاد و برگرده بھ 
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كشید ، ھنوز كمي ازش جنگل ، ثریا ھم از تو ماشین دستي بھ دم خورشید
مي ترسید ولي دوستش داشت ، سالار دستش و بالا برد تا خورشید راحت 

.ند شد دوري زد و از نظر دور شد تر بپره ، خورشید بل
چند دقیقھ اي بود كھ راه بندان كمي كمتر شده بود و ماشین ھا راه افتاده 

ھ ھمین خاطر بودن ، سالار كم و بیش پیش بیني این وضع رو مي كرد و ب

راه بندان شدید تر از اوني ، صبح زودتر راه افتادن تا بھ تاریكي نخورن اما 
بود كھ سالار و ثریا انتظار داشتن و ھوا آروم آروم رو بھ تاریكي مي رفت 

.شتر طي نكرده بودن و بیردر حالیكھ ھنوز نیمي از راه 
میزدن ، سبقت مي ، بوقه ھا رو عصبي و تند خو كرده بود راه بندان رانند

ردن ، تو یھ فاصلھ چند كركات عجیب و غریبي تو رانندگي میگرفتن و ح
شاھد چندین دعوا و كتك كاري و تصادف ھاي كوچیك و بزرگ كیلومتري 

.بودن ، خستگي ھمھ رو عصباني كرده بود 
، بھ پیشنھاد ثریا یك سبك تر شد راه بندان كمي ھوا گرگ و میش بود كھ 

قھوه خونھ استراحت كردن و چایي خوردن ، علیرغم خستگي ساعتي تو یھ
ھر دوشون كاملا سرحال بودن چون بحراني رو پشت سر گذاشتھ بودن كھ 
مي تونست ھمھ چیز و خراب كنھ ولي حالا ھمھ چیز برگشتھ بود سر جاي 

.اولش 

تو قھوه خونھ چند تا میز اونطرف تر چھار تا پسر جوون در حال 
وخي كردن بودن ، وضع ظاھریشون نشون میداد كھ حال و شغذاخوردن

یا ھر دوش ،درستي ندارن ، یا مواد مصرف كرده بودن یا مست بودن 
داشتن شرط ،موضوع بحثشون یھ مسابقھ بود درھرصورت طبیعي نبودن ،

ارن ، روي مبلغ شرط گذكھ از اونجا تا خود تھران كورس ببندي مي كردن 
.ھوه خونھ بیرون رفتن یدن و از قبھ توافق رس

و تموم كرده بودن سالار براي رعلیرغم اینكھ سالار و ثریا ھم غذاشون 
اینكھ خیالش راحت بشھ كھ تو راه با این گروه برخوردي نخواھند داشت 
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بدون اینكھ ثریا بفھمھ و نگران بشھ كمي دست دست كرد و یكي دو تا 
از رفتن اون چھار تا روشن كرد ، تقریبا نیم ساعت بعدپشت ھم سیگار 

حال بھ سمت تھران راه جوون از قھوه خونھ بیرون زدن و خوشحال و سر
.افتادن 

.من بشینم : ثریا 

.نھ ، این بار نھ ، جاده شلوغھ : سالار 
.ن باشھ ، یكي طلب م: ثریا 

.بگذار بھ حسابم : سالار 
م میومد و جاده افتادن تو جاده و بھ سمت تھران راه افتادن ، بارون نم ن

لغزنده شده بود براي ھمین سالار با رعایت و خیلي آروم رانندگي مي كرد ، 
ھیچ عجلھ اي در كار نبود و كسي ھم در انتظارشون نبود پس عجلھ لزومي 

لذت نداشت در ضمن مي خواست از اون ھمھ زیبایي و طراوت ھوا بیشتر
.ببرن 

..زنھ آقا لاك پشتھ ازمون جلو بمي ترسي: ثریا 
عوض خرف وزدار داري بچھ پررو ، اون سي دي مبا كسي قرار م: سالار 

ار ، پنجره روبده پایین وبا ھوا لاس گذیھ موسیقي آروم و لطیف بو كن 
.بزن

.وا لاس بزنم تا تو ھستي چرا با ھ: ثریا 
.چیكارت كنم ، اساسا منحرفي : سالار
و باز كنم یادت بندازم چیا مھنار دگذنھ كھ تو مستقیمي ، ن!الھي : ثریا 

.كردي ، میخواي آبروت و ببرم برام تعریف

.یواش یواش بھ غیرتم بر میخوره داره : سالار 
اد گرفتي ، یھ بار دیگھ چیزاي جدید مي شنوم ، اینا رو تو جنگل ی: ثریا 
.بگو

.یھ مرد بي غیرت زندگي مي كني راستي خجالت نمي كشي با: سالار 
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این مرد بي غیرت و ز تو چھ پنھون خجالت مي كشم ولي چاره چیھا: ثریا 
.دوست دارم 

.چیش و دوست داري : سالار 
.شو ھ بي غیرتیش و یھ چیز دیگ: ثریا 

.كي بھ نفع تو تسلیم ، ی: سالار 

و ھر دو شون زدن زیر خنده ، مثل بیشترمواقع كنارھم شاد و شنگول بودن 
میكردن اما حرف ھمدیگھ رو خوب مي ، با ھم كل كل داشتن و شوخي

اشون و مي شنید فكر مي كرد یا ھفھمیدن ، اگر كسي كنارشون بود و حرف
ھر دوشون دیوونن و یا تا چند دقیقھ بعد دعوا ي شدیدي بینشون سر مي 

گیره ولي در واقع غوطھ ور در دریاي عشق بودن ، سالار سرشار از شادي 
.تو چشماش مي خوند وروثریا این ، محبت و عشق بود 

چند دقیقھ اي سكوت برقرار شد ، ھردوشون از موسیقي و ھوا لذت مي 
.عت در اوج زیبایي و طراوت بود بردن ، بارون بند اومده بود و طبی

!سالار : یا ثر
.جونم : سالار 
؟یزي ، یعني تغییري تو من نشدي متوجھ چ: ثریا 

.چرا: سالار 

.چي ، زود باش بگو: ثریا 
.ر روز زیباتر و خوشگل تر میشي اینكھ تو ھ: سالار 
.منم دوست دارم ولي جدي پرسیدم : ثریا 

كردي ، فكر ار ببینم ، موھات و كوتاه كردي و كوپش و عوضگذب: سالار 

.كردي عوض كنم رنگشم 
.یعني ھیچ چیز دیگھ اي نیست  ، یھ كم بیشتر و دقیق تر بھم نگاه كن: ثریا 

الا كھ خوب نگاه مي كنم ، راست میگي ، نمي خواستم بھ روت ح: سالار 
.یھ زندگیھ دیگھ آدما پیر میشن بیارم ولي خوب چاره چ



www.Parsbook.Org  -  217

www.Parsbook.Org  -  217

217

ثریا یھ مشت محكم با تمام قدرتش زد تو پھلوي سالار جوري كھ نزدیك بود 
.سالار فرمون از دستش در بره 

.غلط كردم ، غلط كردم ، تسلیم :سالار 
واھي دست ثریا رو گرفت چند دقیقھ تو دستش فشرد بعد سالار براي عذرخ

د دقیقھ بھ ھمین شكل نگھ برد سمت صورتش و گذاشت روي لبھاش و چن

.داشت 
.ت ، بستھ دیگھ خودت و لوس نكن بخشیدم: ثریا 

.لبخند زدن و بعد از چند دقیقھ ھر دو 
.ھ شدم من حامل: ثریا 

.بازي جدیده و فقط خندید رد یھ سالار اول نشنید یا شایدم فكر ك
.ھ ام نشنیدي ، گفتم من حامل: ریا ث

!؟یعني چي : سالار 
رھنگ لغت ھم با خودم بردارم ، باید یادم باشھ این دفعھ تو سفر یھ ف: ثریا 

یعني باردارم و براي اینكھ دوباره نگي یعني چي توضیح میدم كھ منظورم 
م یعني یھ بچھ تو شكممھ ، اراین نیست كھ یون منفي یا مثبت دارم ، بارد

.بچھ تو
ثریا دستش و گذاشت روي شكمش كھ اصلا شبیھ شكم یھ زن حاملھ نبود ، 

ماه ھاي اول بود و شكم ثریا ھنوز خیلي تغییر ظاھر نداده بود ، سالار ھنوز 
.قضیھ رو جدي نگرفتھ بود و تصور مي كرد ثریا داره باھاش بازي مي كنھ 

.ي باز شروع كرد: سالار 
.یادت نیست ، منظورم شب تولدتھ چند ماه پیش و : ثریا 

سالار زد كنار جاده و بھ ثریا خیره شد ، دستش و گذاشت روي شكم ثریا بعد 
ثریا رو بیرون برد و ، درو باز كرد ، رفت اون دست ، از ماشین پیاده شد 

مجبورش كرد بایستھ و بھ ماشین تكیھ بده ، ھمونجا درست وسط آب و گل
كنار جاده جلوي ثریا زانو زد زمین ، پیراھنش و زد بالا و گوشش و گذاشت 
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روي شكمش ، یكي دو دقیقھ گوش كرد ، بعد ثریا رو بلند كرد روي دست و 
اش بود چندین بار پشت ھیھ دور تو ھوا چرخوند ، ھمونطور كھ روي دست

ش اش خیلي آروم و با دقت گذاشتھسرھم بوسیدش و دست آخر روي دست
تو ماشین و خودشم با عجلھ از اونطرف پرید تو ماشین و با سرعت راه 

.م كرد افتاد ولي خیلي زود دوباره سرعتش ك

؟چند وقتھ خبر داري : سالار 
.خیلي وقتھ : ثریا 
؟چرا زودتر نگفتي : ثریا 
.درضمن مطمئن نبودم خوشحال بشي چون زمان مناسب پیدا نكردم : ثریا 

.اید چیكار كرد حالا ب: سالار 
باید یھ طناب بخري و خودت و دار بزني ، یعني چي باید چیكار كرد ، : ثریا 

.ماي عادي كھ این كار و میكنن باید صبر كرد تا بچھ بھ دنیا بیاد ، آد
.من نمي تونم صبر كنم : سالار 

زدم ، مثل ھمیشھ عصبي و عجول ، یكي از دلایلي كھ بھت حدس می: ثریا 
.كردم كمي زمان بگذره ھمین بود بر نگفتم و ص

ش كمتر و كمتر میشد ، حس عجیبي ھ اسالار یواش یواش شور و شعف اولی
داشت و ثریا پیش بیني این وضعیت رو مي كرد ، در واقع تصمیم نداشت 

اونجا این خبر و بھ سالار بده ولي یھو شیرازه قضایا از دستش در رفت و 
.د حالا دیگھ كار از كار گذشتھ بو

؟ناراحتي :ثریا 
سالار ساكت بود و ھیچ جوابي نداد ، ثریا مي تونست حدس بزنھ كھ احتمالا 

بشدت با خودش تو ذھنش ش نشون میداد كھ ھ احتي حرفش و نشنیده ، قیاف
.درگیره

؟واي باھام حرف بزني خنمی: یا ثر
.ثریا نگاه كرد ولي اونجا نبود سالار سرش و چرخوند و بھ 
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؟ري قھنمبا:ثریا 
سالار ھنوز ساكت بود ، ثریا تصمیم گرفت یھ شوك بھش وارد كنھ تا اثر 

.حال حركت باز كردماشین و درشوك اول برطرف یا حداقل كمتر شھ پس در
.كني ، مگھ عقلت و از دست دادي چیكار مي : سالار 
كني اري ، باھام قھر كني و بھم كم محليبھم محل نگذاگھ میخواي : ثریا 

ارم بجز كم محلي و قھر و ترجیح میدم بمیرم ، چون تحمل ھر چیزي رو د
.سكوت 
.دیگھ ، چرا محمل بھم مي بافي این چرندیات چیھ: سالار 
؟پس چرا جوابم و نمیدي : ثریا 

.خوام ،حالا بگو ببینم چي گفتي عذر میاصلا نشنیدم چیزي بگي ،: سالار 
خواي باھام حرف بزني یا اگھ ازم بدت یا نمیي پرسیدم اگھ باھام قھر: ثریا 

شم و برم ، كاري كھ در ھر صورت چند ماه بمیاد مي تونم ھمین جا پیاده 
.فرقي مي كنھ حالا انجام میدم دیگھ باید بكنم چھ

.چي صحبت مي كني ھفھمم تو راجباصلا نمي: سالار 
زرگ كنم ، من ن بقرارمون و كھ یادت نرفتھ ، قرار شد تو بسازي و م: ثریا 

ارم حتي یھ روز حتي یك بار اذیتت كنھ ، یھ چند گذسر حرفم ھستم ، نمی
.عد اگر خواستي مي توني ببینیش مدتي میرم تا بزرگ بشھ ب

حقیقت مسئلھ این بود كھ ھم سالار و ھم ثریا ھنر پیشھ ھاي بسیار خوبي 
شتھ شبانھ ا گذھبودن و نقششون رو ھم خوب بلد بودن و از ھمھ این حرف

روز با ھم كل كل داشتن و یھ جورایي این بازي براشون مایھ تفریح و 
سرگرمي بود ، ثریا مطمئن بود سالار خوشحال شده ، درعین حال شوك 

بزرگي براش بوده ، قضیھ بچھ مسئلھ اي بود كھ براي سالار خیلي حساسیت 
چون ریشھ داشت ، ثریا علت این حساسیت بیش از اندازه رو درك نمي كرد 

موضوع رونمي دونست ، ھر وقت تلاش كرده بود تا اطلاعاتي از سالار 
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بگیره و بفھمھ ماجرا از چھ قراره سالار با زیركي از زیر بار شونھ خالي 
.قھر بود یا شوخي و مسخره بازي كرده بود و نتیجھ ھمیشھ یا دعوا و

ھ و صبر كنھ تا در این جور مسائل بھترین راه این بود كھ ثریا اصرار نكن
.موضوع صحبت كنھ  ھ سالار خودش تصمیم بگیره راجب

زدن و ھر كدوم منتظر بود تا اون یكي سر صحبت و باز ھیچكدوم حرف نمی

.ر موارد اون یھ نفر ثریا بود  كنھ و اینبار ھم مثل اكث
!؟آشتي : ثریا 

.باید مفصل حرف بزنیم  : سالار 
.ي ترسیدم از ھمین م: ثریا 

.جنگ بود البتھ تا اطلاع ثانوي ھم و بھم خندیدن و این بھ معني متاركھ با 
تابلوي اعلان مسافت كنار جاده تقریبا خبر از پایان راه میداد ، راه زیادي 

ثریا یھ سیگار براي سالار روشن كرد و گذاشت گوشھ ،باقي نمونده بود
الار اینقدر شیرین لبش ، سالار برگشت و با یھ لبخند ازش تشكر كرد لبخند س

ببوسھ ، و شبي مقدمھ چشمارو بھ ھوس انداخت و عاشقانھ بود كھ ثریا 
.ندش و باز كرد تا بتونھ بچرخھ كمرب

از اینجا بھ بعد ھمھ چیز خیلي ساده و سریع اتفاق افتاد ، اینقدر ساده كھ 
براي سالاربیشتر شبیھ بھ یك شوخي بود و تا مدتھا قادر بھ تجزیھ و تحلیل 

.نبود درك حادثھ و اتفاقاتش صحنھ و 
ماجرا بھ این شكل اتفاق افتاد كھ ، آخرین كیلومترھاي باقي مونده بھ پایان 

جاده و ورود بھ حومھ شھر كرج سر یكي از آخرین پیچ ھاي جاده كھ درست 
بعد از یك تونل واقع شده بود ، سر پیچ دو تا ماشین از دور با سرعت زیاد 

، پشت بھ پشت ھم بودن تا جائیكھ سالار مي تونست بھ بھ سالار رسیدن 
و كھ سپر بھ سپر شون بود از تو آئینھ رراحتي چھره راننده ماشین اول 

ببینھ ، ماشین دوم كھ پشت اولي قرار داشت ھم در حال چراغ زدن بود ، 
دقیقا حول و حوش گردش پیچ ھر دو ماشین پشتي  با ھم دستشون و 
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بدترین زمان ممكن كھ سالار ھیچ دیدي از روبرو گذاشتن روي بوق و در
ین پشت سرش  نداشت  در یك لحظھ ابتدا اولین ماشین  از سالار و بعد ماش

شكلي كھ تمام عرض جاده و پیچ گرفتھ شد ، در ھمین از اولي سبقت گرفت ب
ي براي زمان یھ اتوبوس از جلو وارد پیچ شد ، راننده اتوبوس ھیچ راھ

.فرار نداشت 

تیجھ اشتباه دو راننده ماشین ھاي پشت سالار فاجعھ آفرین بود ، اتوبوس ن
مستقیم با ماشین اول شاخ تو شاخ شد ، ماشین دوم از جاده منحرف شد و 

بعد از شكستن گارد ھاي آھني كنار جاده بھ داخل دره افتاد ، سالارتمام 
ببینن اما و از صحنھ دور نگھ داره تا كمتر آسیبرتلاشش و كرد تا ماشین 

موفق نشد ، تنھا راه ممكن یعني انحراف بھ راست و كشیدن و چسبوندن 
كناره ماشین بھ دیواره كوه كنارشون رو انتخاب كرد ، تمامي این ماجرا 

ظرف چند ثانیھ اتفاق افتاد و دقیقا مصادف بود با زمانیكھ ثریا كمربندش و 
.ببوسھ  باز كرده بود تا سالار و 

حظھ ھیچ چیز ندید چون نمي تونست ببینھ ، پشتش بھ شیشھ ثریا تو اون ل
جلو بود ، ولي احساس كرد خطر بزرگي سالار و تحدید مي كنھ ، بین 

صندلي خودش و بدن سالار بود كھ خودش و انداخت روي سالار و در 
ھمون لحظھ قسمتي از سپر جلوي اتوبوس كھ در اثر شدت برخورد با 

رو شكست و وارد اتاقك ده بود شیشھ جلو ماشین جلویي  از جا كنده ش
.ماشین شد 

سالار و ثریا ھر دو بھم چسبیده بودن و قدرت حركت نداشتن ، جلوي ماشین 
كاملا جمع شده بود ھمون قدر كھ خود حادثھ سریع اتفاق افتاد و در چشم 

و آمبولانس بھم زدني ھمھ جا رو نابودي در بر گرفت رسیدن گروه امداد
.خت گذشت طولاني و س

سالار بعدھا فھمید بدلیل نزدیكي محل حادثھ بھ شھر تیم امداد و پزشكي 
بھ ن یده بودن و لي این زمان براي اوظرف تقریبا نیم ساعت بھ اونجا رس
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اندازه قرن ھا بنظر میومد ، تصادف آنچنان وحشتناك بود كھ براي بیرون 
كافي نزدیك یك ساعت آوردن سالار و ثریا یھ اكیپ كارآمد امداد با وسایل

م كردن تا تونستن وقت صرف كردن و تقریبا ماشین و بھ دو نیم تقسی
.درشون بیارن 

كرد كھ بعد از حادثھ با قاطعیت سر این حرف پافشاري میسالار باور داشت و 

دقیقا تا رسیدن گروه امداد بھ محل ثریا زنده بوده و باھاش حرف میزده اما 
داشت كھ حرف زدن سالار با ثریا صرفا توھمي سرپرست تیم پزشكي  یقین

قسمتي از سپر فرو رفتن بیشتر نبوده و ثریا در ھمون لحظات اولیھ بھ علت 
.ازدنیا رفتھ وشده قطع نخاع آھني اتوبوس بھ داخل كمرش 

سالار در اون حادثھ بغیر از یكي دو تا آسیب دیدگي بسیار خفیف ھیچ 
صبح روز بعد از بیمارستان مرخص شد ، جراحت جدي بر نداشت تا جائیكھ

سھ نفر سرنشین ماشیني كھ بھ داخل دره افتاده بود كشتھ شدن ھمینطور 
چھار سرنشین ماشیني كھ با اتوبوس از روبرو تصادف كرده بود ، راننده 

ش در دم كشتھ شدن و دو مسافر دیگھ دو روز ناتوبوس و سھ  تا از مسافرا
رفتن ، دوازده مسافر دیگھ اتوبوس ھم بشدت بعد در بیمارستان از دنیا 

.ھ وحشتناك  سیزده كشتھ بجا گذاشت، اون حادثزخمي شدن اما زنده موندن
در یك سالار یك ھفتھ بعد از حادثھ بدرخواست شخصي سھ ماه تموم 

آسایشگاه رواني بستري شد ، آخرین جملھ اي كھ ازش شنیدن موقع ورود 
ھ من خست" ل پذیرش و دكتر كشیك گفتھ بود بھ آسایشگاه بود كھ بھ مسئو

تا مدتھا ھیچ كس صداش و و بعد از اون " م و بھ استراحت نیاز دارم ا
.نشنید 

بعد از بیرون آمدن از آسایشگاه چند ھفتھ اي رو تو یھ كلبھ كوچیك كنار 
دریا گذروند و بعد راھي سفر خارج از كشور شد ، چند ماھي تو كشورھاي 

و بي ھدف پرسھ میزد تا زمانیكھ پولش تھ كشید و مجبور شد ھمسایھ آواره 
.برگرده 



www.Parsbook.Org  -  223

www.Parsbook.Org  -  223

223

. . . و  اما  
سالار بلاخره میاي یا نھ ،  این صداي ثریا بود كھ از تو آشپزخونھ جیغ مي 

.راي بار دھم سالار و صدا میزد كشید و ب
اگھ این پتیاره " چند دقیقھ دیگھ بھم وقت بده و زیر لب غرغر كرد : سالار 
"  .ت من این چھار خط و بنویسم گذاش

.تو چیزي گفتي : ثریا 
ھ چند نھ عزیزم ، چیز مھمي نگفتم ، فقط خواھش كردم اگر ممكن: سالار 

.دقیقھ دیگھ بھم وقت بدي 
ھمین و گفتي ، بھ ھیچ چیز تو نمیشھ اطمینان كرد یك ساعت پیش ھم: ثریا 

، این اخطار آخر بود یك دقیقھ بھت وقت میدم بخصوص بھ قول و قرارھا ت 
خوام امشب زودتر ، اون خودكار كذایي رو بگذار كنار و پاشو بیا سر میز می

.بخوریم و یھ كم زودتر بخوابیم شام 
.خیر با شھ كجا بھ سلامتي : ر سالا

.تاق شد و اومد بالاي سر سالار ثریا وارد ا
ثل تو مي نویسن ولي زندگیشونم ھم مكشي ، خوب بقیھ تو خجالت نمی: یا ثر

.سرجاشھ 
سالار دستش و گذاشت روي كاغذي كھ زیر دستش بود ، بھ در و دیوار اتاق 

ا چسبونده ھھزار تا كاغذ و عكس و تیكھ ھاي روزنامھ و از این جور چیز
شده بود ، ھر گوشھ دیوارم كھ خالي بود با خودكار و ماژیك و مداد یھ 

ك رتھ شده بود ، كف اتاقم با كاغذ ھاي مچالھ شده چعلامتي جملھ اي نوش
از ایي كھ فقط خود سالار ممكن بود ھنویس و پاك نویس فرش شده بود كاغذ

.ترتیبشون سر در بیاره و بس 
این بچھ بازیا چیھ دیگھ ، فكر كنم از بس تو این اتاق تنھا نشستي : ثریا 

تھ ھات و از منم پنھان قاطي كردي ، حالا دیگھ كارت بجایي رسیده كھ نوش
مي كني ، تا بحال شده بھ در و دیوار این اتاق ، قیافھ خودت ، رنگ و روت 
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ا قسم دیگھ داره حالم و وضع ظاھري میز كارت یھ نگاھي بندازي ، بھ خد
، حسن بزرگ داشتي ا پا ایراد بودي ولي چند تا خوره ، تو سر تازت بھم می

و تمیز بودي ولي حالا از و ھمیشھ تر رسیدي یكیش این بود كھ بھ خودت می
دیگھ خبري نیست ، اینجا چي داریم یھ سالار بد تركیب ، اون حسن ھم 

.ھیچ شباھتي بھ آدمیزاد نداره  كثیف ، شلختھ كھ 

ار قول میدم ، در رابطھ با اون یكي ھم بگذتمیزش مي كنم ، بھت : سالار 
.بعد بھت میدم بخونیش تموم شھ

باشید ، تو چرا اینقدر مھربون و دست و دلبازي و چقدر بھ خستھ ن: ثریا 
من لطف داري ، من میگم صبر كنیم در بیاد بعد میرم انقلاب مي خرم مي 

.ھم مي خونیم و تخمھ مي شكنیم شینیم با
قع بي سواد اون سالن سینماست كھ توش تخمھ مي شكنن نھ مو: سالار 

.كتاب خوندن 
وادي بھت نشون بدم كھ ھیچوقت یادت نره ، حالا بعد از شام یھ باس: ثریا 

.تا بیشتر از این عصباني نشدم پاشو
تو رو خدا ثریا ، دارم آخرش و جمع مي كنم فقط یھ ذره دیگھ بھم : سالار 

.دا ، جون سالار ، سالار بمیره فرصت بده ، تو رو خ
و كھ ول و قرارمون تو بلند شو خودم آخرش و برات مي نویسم ، ق: ثریا 

.یادت نرفتھ 
.كدوم یكي ، من زیاد قول میدم :سالار 
خوبھ این یكي رو خودت اعتراف مي كني  و حتما یادت میاد كھ بھ : ثریا 

.میري از اون تو بمیري ھا نیست ھیچ كدومش عمل نكردي اما این تو ب

میگي ، ھر چي ھست دیر نمیشھ ، بگذار براي خوب حالا كدوم و: سالار 
.ح فردا صب

.منده این یھ قلم كار صبح نیست شر: ثریا 
.خیال ، تو مگھ شوخي سرت نمیشھ بي : سالار 
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.شوخیم ، جدي ھم سرم میشھ ، پا شو چرا ولي ھمونقدر كھ اھل: ثریا 
ده فقط ھمین باشھ باشھ ، فردا چطوره ، یھ امشب و بھم وقت ب: سالار
.امشب
و لولو برده ، زرنگ بازي تعطیل ممھ ردیگھ از وقت خبري نیست ، :ثریا 

.٨، ٩، ١٠تا اطلاع ثانوي ، شمارش معكوس از ھمین الآن شروع شد ؛ 

.ش حرف بزنیم ، با شھ دختر خوب ار یھ كم بیشتر راجببگذ: سالار 
.٥، ٦، ٧: ثریا 

.اش ، باید بررسي بیشتري بكنیم یھ كم جدي ب: سالار 
.٢، ٣، ٤: ثریا 

نكھ شام با ھم بریم بیرون چیھ ؟ایھرت راجبنظ: سالار 
.متاسفم ، وقتت تموم شد : ثریا 

ثریا این و گفت و یھ لگد محكم زد بھ صندلي سالار و از روي صندلي پرتش 
زیر بدنش كرد پایین روي زمین و در حالیكھ سالار داشت كاغذ ھاش و از 

پاك عقلش و ازدختره " بیرون مي كشید و زیر لب با خودش حرف میزد كھ 
كشھ تا بتونم دوباره پیداشون كنم و دست داده ، حالا یك ساعت طول می

.چراغ اتاق و خاموش كرد " كنم ترتیب صفحات و درست
تو رو خدا یكي نیست من و "  تو تاریكي مطلق اتاق صداي سالار بلند شد  

" .دست این عفریتھ نجات بده  از 
...این چي حقیقي بود  

پایان 




